
این برداشت من از جنبش دانشجویی و نگاه من به جنبش دانشجویی است:
ضد استکباری، ضد فساد، ضد اشرافی گری، ضد حاکمیت تجمل گرایانه و زورگویانه، 

ضد گرایش های انحرافی؛ اینها خصوصیات جنبش دانشجویی است.

گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
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در ایـن روز بـرای اولین بـار رژیم شاهنشـاهی دانشـگاه را 
هدف سـرکوب قـرار داد؛ پلیس امنیتی دانشـگاه را اشـغال 
و دانشـجویان را دسـتگیر کرد و سـایر دانشـجویان شـعار 
»حفـظ اسـتقلال دانشـگاه و وحـدت اسـتاد و دانشـجو« 
سـردادند و نامه هـای اعتراضـی دانشـجویان به »شـورای 
عالی دانشـگاه، ریاسـت دانشـگاه و اسـتادان« ارسال شد.

15 بهمن 1۳2۷

سـازمان های سیاسـی تشـکیل دهنده جبهـه ملـی برای 
دوره کوتاهی ائتلافـی تحت عنوان »نهضـت مقاومت ملی« 
و در اعتراض بـه محاکمه مصدق، تظاهـرات  و اعتصاب هایی 
در دانشـگاه تهـران، از جملـه امـروز 1۶ مهـر )مصـادف بـا 
29 محـرم(، برگـزار کردند که به اشـغال دانشـگاه توسـط 

سربازان مسـلح و دسـتگیری 11 دانشـجو انجامید.

1۶ مهر 1۳۳2

در پـی اعلام وزیـر خارجه بریتانیـا از برقـراری رابطه مجدد 
بـا ایـران در مجلـس عـوام ایـن کشـور، دانشـجویان کـه 
رادیکال تریـن نیروهـای مبـارز علیـه شـاه بودنـد، در این 
روز تظاهراتـی در اعتـراض به برقـراری رابطه مجـدد دولت 
کودتـا بـا انگلسـتان برگزار کردنـد کـه بازاریان هـم در آن 

داشتند. شـرکت 

21 آبان 1۳۳2

بعـد از سـه روز محاصـره، دانشـجویان اعتصابی دانشـگاه 
را تـرک کردنـد و به تظاهـرات خیابانـی روی آوردنـد که به 
مدت یـک هفته ادامـه یافت. از 1۳ بهمن دانشـگاه تـا اواخر 
فروردیـن سـال بعـد بسـته ماند و بـازار هـم در زمسـتان 

تعطیل شـد.

1۳ بهمن 1۳۳9

در ایـن روز، دانشـجویان  چنـد دانشـکده  دانشـگاه  تهران  
در اعتـراض  بـه  تـداوم  تعطیلـی  مجلـس ، عـدم  برگـزاری  
انتخابـات  آزاد، هـواداری  از خواسـته های  جبهـه  ملـی  و 
پشـتیبانی  از دانش آمـوزان  اخراجی  برخی  مـدارس  تهران،  
کلاس هـای  درس  را تعطیـل  کـرده  و خواسـتار کناره گیری  
دولت  امینی  شـدند؛ بار دیگـر نیروهای ارتش دانشـجویان 

معتـرض را سـرکوب کردند.

1  بهمن 1۳۴۰

در آسـتانه رفرانـدوم انقـلاب سـفید، واحدهـای ویـژه در 
لباس کارگـران و کشـاورزان به دانشـجویان ارتجاعی و ضد 
اصلاحـات دانشـگاه تهران یـورش بردنـد و فقـط اونیفورم 
نظامـی خـود را عـوض کـرده بودند امـا پوتین هـای نظامی 
به پـا داشـتند. صدها دانشـجو، اسـتاد دانشـگاه و رهبری 

جبهـه ملـی دوم در ایـن روز توقیف شـدند.

1۷ بهمن 1۳۴2

با فـرا رسـیدن چهلمین روز شـهدای یـزد، جهـرم و اهواز، 
در 21 شـهر کشـور تظاهرات عظیمی برپا شـد؛ در قـم، یزد، 
جهـرم و کازرون، نظامیـان بـه مـردم تیرانـدازی کردند؛ در 
این روز تمام کلاس های دانشـکده علوم سیاسـی دانشـگاه 

ملی تهـران و همچنین دانشـگاه تبریز تعطیل شـد.

19 اردیبهشت 1۳5۷

اعلامیه هایـی در مشـهد و چنـد شـهر دیگـر پخش شـد 
کـه در آن از مردم خواسـته شـده بـود دوشـنبه 15 خرداد 
در خانه هـا متحصـن شـوند و خارج نشـوند، دانشـجویان 
نیز اعـلام کردنـد که امـروز به محـل درس خـود نمی روند. 
در هنـد و آمریـکا نیـز دانشـجویان ایرانـی علیـه دولـت 

کردند. تظاهـرات 

15 خرداد 1۳5۷ 

سـالگرد قیـام مشـروطه با شـکوهی غیرعـادی امـروز در 
ایـران جشـن گرفته شـد. شـاه به همیـن مناسـبت پیامی 
خطاب بـه ملت ایـران فرسـتاد و در آن وعده های بسـیاری 
به مـردم داد؛ به رغـم این وعده ها، دانشـگاه تهـران صحنه 

اعتراض هـا و اعتصاب هـای هـر روزه بـود.

1۴ مرداد 1۳5۷ 

امام خمینی)ره( امـروز در پیامی به مناسـبت روی کارآمدن 
دولت بختیـار به دانشـگاهیان اعـلام کرد: »علمـای اعلام، 
دانشـگاهیان، وکلای محتـرم و... مخلـوع بـودن شـاه و 

غیرقانونی بـودن مجلسـین را اعـلام کنند«.

               1۶ دی 1۳5۷ 

در ایـن روز از سـوی امام)ره( پیامی به مردم فرسـتاده شـد 
کـه در آن همـگان را بـه راهپیمایـی بـزرگ در روز اربعیـن 
حسـینی دعوت کرد و به دانشـگاهیان مبنی بـر ادامه دادن 
بـه شـعارهای ضد رژیـم و تظاهـرات علیـه دولـت و راندن 

اسـتادان وابسـته بـه حکومت تأکیـد کردند.

2۷ دی 1۳5۷ 

با قـوت گرفتـن شـایعه کودتـا، مـردم بـرای مقابله بـا آن 
آمـاده می شـدند. جزوه هـای آموزشـی سـاخت بمب های 
دست سـاز و اسـتفاده از اسـلحه های سـبک، دسـت بـه 
دسـت می گشـت. 2 بهمن در بهشـت زهرا)س(، دانشـگاه 
تهـران و تمامـی مسـاجد، سـربازان فـراری و چریک های 

مبـارز بـه جوانـان، آمـوزش نظامـی می دادند.

2 بهمن 1۳5۷ 

از ایـن روز مـردم بـه خیابان ها آمدنـد و در اطراف دانشـگاه 
تهران بیش از پنج نفر شـهید شـدند. تیرانـدازي در نواحی 

مختلف تهـران بـرای یک لحظه هـم خاموش نمی شـد.

۶ بهمن 1۳5۷ 

تظاهرات در سراسـر ایـران همچنان ادامه داشـت و 8 بهمن 
در تهران، بیـش از ۴۰ روحانـی سرشـناس؛ از جمله آیت الله 
دکتر شـهید بهشـتی و آیت الله شـهید مرتضی مطهری در 
دانشـگاه تهران دسـت به تحصنـی نامحدود زدنـد و تعداد 

آنان بـه تدریج بـه ۴۰۰ نفر رسـید.

8 بهمن 1۳5۷ 

در ایـن روز در حالـی کـه تعـداد روحانیـون متحصـن 
در دانشـگاه بـه 2۰۰۰ نفـر رسـیده بـود و کشـور در اوج 
تظاهـرات خشـونت آمیزی قـرار داشـت، بختیـار در یکی 
از مصاحبه هایـش اصـول برنامه هـای آینـده  خود را شـرح 

مـی داد.

1۰ بهمن 1۳5۷ 

سی سال مبارزه در دانشگاه
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بـا اعلام آمـدن ریچـارد نیکسـون به ایـران، دانشـجویان 
دانشـگاه تهـران بـه سـخنرانی در کلاس هـا پرداختنـد و 
دولت وقـت، تصمیـم به سـرکوب اعتراضـات گرفـت. روز 
بعد دانشـجویان ادامـه تظاهـرات را به خـارج از دانشـگاه 
کشـاندند کـه بـه سـرکوب، ضـرب و جـرح و دسـتگیری 

عـده ای از دانشـجویان منجـر شـد.

1۴ آذر 1۳۳2

در ایـن روز، نیروهـای ویـژه ارتش بـه فرمان بختیـار، پس 
از هجـوم به دانشـگاه تهران، صدها دانشـجو را بازداشـت و 
زخمـی کردند. نیروهای امنیتی با شـلیک تیر در دانشـکده 
فنی، موجب کشـته شـدن سـه دانشـجوی این دانشـکده 
بـه نام هـای »احمد قندچـی«، »مهـدی شـریعت رضوی« و 

»مصطفـی بزرگ نیا« در صحن دانشـکده شـدند. 

1۶ آذر 1۳۳2

در ایـن روز تمام دانشـگاه های تهران و اغلب شهرسـتان ها 
به دلیل شـهادت سـه دانشـجو، در اعتصاب کامـل بودند. با 
این حـال، نیکسـون کـه روز قبل بـه تهـران آمده بـود، در 
ایـن روز دکترای افتخـاری در رشـته حقوق را در دانشـگاه 
تهران که در اشـغال مشـهود نیروهای نظامی بـود، دریافت 

. د کر

1۷ آذر 1۳۳2

اولین گرامیداشـت رسـمی شـهدای 1۶ آذر 1۳۳2، در سال 
۳9 توسـط سـازمان دانشـجویان دانشـگاه تهـران برگزار 
شـد. همـه اعضـای این کمیتـه توسـط رژیم شاهنشـاهی 
دسـتگیر شـدند و تـا فروردین ماه سـال بعد کـه تظاهرات 

دانشـجویان شـدت یافت، در زنـدان ماندند.

1۶ آذر 1۳۳9

بـا تحصـن ۴۰۰ دانشـجو در محوطـه دانشـگاه تهـران و در 
اعتراض بـه دسـتگیری رهبرانشـان، نیروهای نظامی سـه 
روز دانشـگاه را محاصره کردنـد و مانع از رسـاندن آب و غذا 
به دانشـجویان شـدند. 9 بهمن دانشـگاه تعطیل شـد ولی 
تظاهرات به دانشـگاه های تبریز و مشـهد گسـترش یافت. 

9 بهمن 1۳۳9

در ایـن روز ۴ هـزار دانشـجو در تبریز دسـت بـه تظاهراتی 
پرشـور زدند؛ در ماه های گذشـته، این دانشـگاه دستخوش 
اعتصاب هـا، تحریم کلاس هـای درس و تظاهـرات گوناگون 

. د بو

21 مرداد 1۳5۷ 

دانشـجویان و ایرانیـان مقیـم آمریـکا و اروپـا بـرای دیدار 
امـام)ره( بـه نوفل لوشـاتو رفتنـد. امـروز، دانشـگاه های 
ایـران پـس از چهار مـاه تعطیلی با حضور شـاه و همسـرش 
در دانشـگاه تهـران طـی مراسـمی بازگشـایی شـد، اما با 
وجـود حضـور دانشـجویان در محیـط دانشـگاه ها، هیـچ 

کلاسـی دایر نشـد.

1۴ مهر 1۳5۷ 

112۶ زندانـی سیاسـی از زندان هـا آزاد شـدند؛ دانشـگاه 
تهـران از 2 آبان ماه شـاهد سـخنرانی هـر یـک از آن ها بود 
و مـردم مشـتاقانه بـه حرف هایشـان گـوش می دادنـد و 

حکایت هایشـان دهـان بـه دهـان بازگـو می شـد.

2 آبان 1۳5۷ 

بـه  شاهنشـاهی  رژیـم  حملـه  آخریـن  روز  ایـن  در 
دانشـگاه تهـران صـورت گرفـت کـه در اثـر آن تعـدادی 
از دانش آموزانـی کـه در جریـان راهپیمایـی وحـدت بـا 
دانشـجویان به دانشـگاه تهـران آمـده بودند، به شـهادت 
رسـیدند. این آخرین کشـتار بزرگ رژیم شاهنشـاهی بود 
و باعث شـد تا روند سـقوط شـاه سـرعت بیشـتری به خود 

گیـرد.

1۳ آبان 1۳5۷ 

دانشـگاه  کشـتار  دقیقـه ای  دو  فیلـم  پخـش  پـی  در 
تهـران، ایـران پرآشـوب و متشـنج شـد. در ایـن روز جواد 
شهرسـتانی، شـهردار تهـران نامـه ای تنـد خطـاب بـه 
شـریف امامی، نخسـت وزیر وقت نوشـت و سـرانجام جعفر 
شـریف امامی در مقابـل قیام مـردم بـه زانو درآمـد و پس از 

هفتـاد روز صـدارت ناموفـق، اسـتعفا داد.

1۴ آبان 1۳5۷ 

در ایـن روز کلاس های درس تعطیل شـد، مردم در مسـاجد، 
دانشـگاه ها و میدان هـای اصلـی شـهرها، بـرای اعتـراض 
جنایـت دولـت نظامـی اجتمـاع کـرده  بودنـد؛ کارکنـان 
مطبوعـات که از زمان تشـکیل کابینه ارتشـبد ازهـاری در 
اعتصاب به سـر می بردنـد با انتشـار بیانیه ای از مـردم برای 

ادامـه اعتصـاب، تقاضـای کمک مالـی کردند.

5 آذر 1۳5۷ 

سـرانجام در روز 12 بهمن، امـام خمینی)ره( به تهـران آمد. 
با آمدن امـام)ره(، روحانیون متحصن در مسـجد دانشـگاه 

با انتشـار اعلامیـه ای به تحصـن خود پایـان دادند.

12 بهمن 1۳5۷ 

در ایـن روز مهنـدس مهـدی بـازرگان در دانشـگاه تهران 
سـخنرانی کـرد و در آن، وظایـف و سیاسـت های دولـت 
موقـت را شـرح داد و از بختیـار و نیروهـای ارتش خواسـت 
تا بـه ملـت پیوسـته و در برابـر اراده مردم مقاومـت نکنند.

2۰ بهمن 1۳5۷ 
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دانشگاه انقلابی
و انقلاب دانشگاهی

از هر منظری که به تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی 
ایران در سال 1357 بنگریم، نقش دانشگاه به روشنی 
پیش چشم حاضر است؛ دانشجویان و دانشگاهیان در برافراشتن بیرق بزرگی که 
نشان از عزت و اقتدار ایرانیان بر قله جهان بود، پیشگام و پیشقدم بوده و هستند؛ 
در صحنه ها و کارزارهای مختلفی که این انقلاب سترگ در عمر با برکت سی و 
هشت ساله خود به چشم دیده است، این جوانان نخبه و انقلابی کشور بودند که 
دوشادوش ملت، همه موانع را یک به یک پشت سرگذاشتند، تا آنکه ایرانی آباد و 
آزاد به ثمر بنشیند؛ از آغاز نهضت رهبر کبیر انقلاب در سال 42 تا دمادم روزهای 
پیروزی در سال 57، از دوران دفاع مقدس تا معرکه مسائل هسته ای، چشم امید 
و قوت قلب ملت بزرگ ایران به جامعه دانشگاهی کشور و جوانان برومند خود 

بوده و هست.
دانشجویان و دانشگاهیان در هر عرصه ای که حضور پیدا می کنند، نویدبخش 
خودباوری، خودکفایی و خلاقیت هستند و راه های دشوار به همت جوانان رشید 
ایران هموار می گردد؛ زیرا جوانان از سویی نظاره گر پیشرفت های علمی جهان و 
آینده درخشانی هستند که ایران می تواند و می باید که بدان دست یابد و از سوی 
دیگر، به عزم و اراده ملت عزیز ایران پشت گرم هستند که برای دستیابی به حقوق 
حقه خود و رسیدن به جایگاه حقیقی شان در سطح جهانی، از جان و دل مایه 
می گذارند؛ چنین موازنه ای است که سرنوشت دانشگاه را با انقلاب در آمیخته و 
تمام همّ و غمّ دانشجویان و دانشگاهیان را برای اعتلا و سربلندی انقلاب اسلامی 

ایران هم جهت کرده و »دانشگاه انقلابی« امروز ایران را تعیّن بخشیده است.
اما! هر آنچیزی که تاکنون محقق گردیده و هر دستاوری که تا امروز بدست 
آمده، تنها فعلیت یافتن بخش اندکی از ظرفیت های بالقوه فراوانی است که 

جامعه دانشگاهی کشور در اختیار خود دارد؛ افق متعالی حرکت دانشگاهیان؛ 
نقش آفرینی در عرصه جهانی، بدست آوردن مرجعیت علمی، رسیدن به آزادگی 
و تحقق پیشرفت ایرانی و اسلامی است؛ آنچنان که در سند چشم انداز بیست 
ساله کشور و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به روشنی قابل مشاهده است، 
این اهداف جز از طریق بهره گیری از توان علمی کشور محقق نخواهد شد و تنها 
با اعتماد و اتکای به دانشجویان و دانشگاهیان است که می توان مسیر سعادت را، 

چنانچه تا به امروز پیموده ایم، به سرانجام مطلوب برسانیم.
ولی برای نائل آمدن به این مطلوب، مشارکت و بهره گیری از توان همه نیروهای 
جوان کشور امری ضروری و گریزناپذیر است؛ باید با اعتماد و اطمینان به جوانان، 
فرصت برای باروری و خلاقیت را در آنان مساعد کرد و به نقدها و نظرهای آنان 
مجال طرح داد؛ نشاط و شادابی نسل جوان، قطعی ترین ضامن برای یافتن 
راه حل های بدیع و خلاقانه جهت رفع مشکلات است؛ مطلوبی که جز به وسیله 
به رسمیت شناختن استقلال دانشگاه محقق نمی شود؛ در چنین شرایطی است 
که می توان روزبه روز شاهد جهش های بزرگ علمی در جامعه دانشگاهی کشور 
بود و با همت بدنه دانشجویی کشور، دم به دم پله های کامیابی و شکوفایی علمی را 
به نظاره نشست و این همان »انقلاب دانشگاهی« است که مطلوب همه ماست. 

از »دانشگاه انقلابی« موجود تا »انقلاب دانشگاهی« مطلوب، مسیر پیچیده ای 
در پیش است که باید همه آحاد ملت، از مردم و مسئولان گرفته تا یکایک اعضای 
بدنه علمی کشور، دست دردست هم داده و این گام را با اراده و عزم روزهای 
آغازین انقلاب، با قوت و اقتدار برداریم تا همه شاهد برصدر نشستن ایران اسلامی 

در همه زمینه ها باشیم.

دکتر سیدضیاء هاشمی
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سخن نخست
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عنوان موسس دارالفنون در کنار خدمات ارزنده 
دیگر به کشور و ملت ایران در تاریخ ثبت شد.

پذیرش  و  دارالفنون  تاسیس  با  روی؛  هر  به 
از  عمدتا  که  تحصیل  به  داوطلبان  نخستین 
در  نفوذ  و  قدرت  دارای  خانواده های  فرزندان 
در  آموزش  چرخ  بودند،  ایران  روز  آن  جامعه 
سطوح عالی به گردش در آمد؛ دارالفنون اتفاق 
بزرگی در نظام آموزش عالی ایران شد و گرچه 
بیشتر رشته های آن که از انگشتان دست نیز 
فرا تر نمی رفت، مربوط به علوم طبیعی، پزشکی 
و نظامی بود، اما نمی توان کتمان کرد که بسیاری 
از دانش آموختگان آن در سال های بعد توانستند 
به افرادی تاثیرگذار در فضای سیاسی و اجتماعی 
کشور تبدیل شوند؛ آنان در کنار تحصیل دروس 
با شرایط سیاسی کشور، ایده های ملی گرایانه و 
تفکرات روشنفکرانه آشنا می شدند و نسبت به 
شرایط سیاسی و اجتماعی ایران نسبت به سایر 

اقشار وقوف بیشتری داشتند.
 تعدادی از فارغ التحصیلان دارالفنون به تدریج 
نسلی از منتقدان طبقه حاکم و عقب افتادگی 
از  بسیاری  آوردند؛  وجود  به  را  فرهنگی 

دانشگاه همچون بسیاری از تحولات چند قرن اخیر با تاخیر معناداری نسبت به بسیاری 
از کشورهای دنیا در ایران پای گذاشت؛ جنبش های دانشجویی گرچه همگام با تاسیس 
نخستین دانشگاه ها رشد و توسعه نیافتند، اما دانشجویان خیلی زود نقش این جنبش ها را 

بازیافته و در لوای آن به نقش آفرینی در تاریخ تحولات معاصر پرداخته اند.

از دارالفنون تا انقلاب ۵۷؛

جنبش های دانشجویی
در تحولات معاصر

همانند بسیاری از تحولات تاریخی چند سده 
اخیر، پای دانشگاه نیز با تاخیری قابل توجه به 
کشور باز شد؛ گرچه بسیاری معتقدند دانشگاه 
جندی شاپور در عصر ساسانیان را باید پرچم دار 
اما  کرد،  تلقی  ایران  تاریخ  در  عالی  آموزش 
ساختاری که بتوان آن را معادل دانشگاه های 

و  امیرکبیر  درایت  با  دانست  امروزی  و  نوین 
اشتیاق ناصرالدین شاه، تحت عنوان دارالفنون 
آنچه  از  زود تر  امیر  گرفت؛  شکل   123۰ در 
می پنداشت مورد بی مهری سلطان صاحبقران 
قرار گرفت و هیچگاه موفق به دیدن نخستین 
دانش آموختگان این مدرسه نشد، اما نامش به 
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فعالیت های  وارد  دارالفنون  فارغ التحصیلان 
سیاسی شده و در جنبش مشروطه مشارکت 
و  »صنیع الدوله«  داشتند؛  تاثیرگذاری 
روسای  دومین  و  اولین  »احتشام السلطنه« 
جهانگیرخان  میرزا  و  ملی  شورای  مجلس 
تاثیرگذار  روزنامه  مدیر  و  روزنامه نگار 
صوراسرافیل و بسیاری دیگر از دانش آموختگان 
دارالفنون بودند که نقش های بزرگی در تاریخ 

ایران ایفا کردند.

بلوغ جنبش دانشجویی
گرچه در آن دوران جنبش دانشجویی منسجمی 
در دارالفنون شکل نگرفت که برای آن دلایل 
متعددی می توان متصور شد ، اما بسیاری از 
بلوغ  به  رسیدن  با  دارالفنون  دانش آموختگان 
تاثیر  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  فکری، 

بسزایی در تحولات جامعه آن روزگار ایفا کردند.
سال ها بعد با دستور رضاخان دانشگاه تهران با 
ادغام دارالفنون و تعدادی دیگر از مدارس آن 
تهران  دانشگاه  شد؛  تاسیس  در 1313  زمان 
تلقی  کشور  عالی  آموزش  کانون  بزرگترین 

کیفیت  و  کمیت  مقایسه،  مقام  در  و  می شد 
بیشتری نسبت به دارالفنون داشت که پس از 
سقوط رضاخان و ایجاد فضای باز تر نسبت به 
و  سیاسی  فعالیت های  برای  مرکزی  گذشته، 
اجتماعی دانشجویان شد؛ تا آنجا که حزب توده 
و جبهه ملی، دو تشکل سیاسی و فعال آن زمان 
این  دانشجویان  میان  در  بسیاری  هواخواهان 

دانشگاه داشتند.
یکی از نخستین تحرکات جنبش های دانشجویی 
آن ایام در قالب نهضت مقاومت ملی شکل گرفت 
و دانشجویان حامی دولت سرنگون شده مصدق 
دست به مقاومت سیاسی زدند، مقاومتی که با 
کشیده شدن به 1۶ آذر 1332 رنگ خون به خود 
گرفت؛ از سر گیری روابط ایران و انگلستان که 
در زمان نخست وزیری مصدق قطع شده بود و 
همزمان سفر نیکسون، معاون رییس جمهوری 
آمریکا به کشور، فضای دانشگاه تهران را ملتهب 
»ائتلاف  هوادار  دانشجویان  سخنرانی  کرد؛ 
درگیری  آن  پی  در  و  ملی«  مقاومت  نهضت 
نیروهای نظامی با آنان نهایتا منجر به شهادت سه 

دانشجوی دانشگاه تهران شد.

هشیاری دانشجویان در نگاه رهبری
اکنون، دانشجویان با گرایش ها و سلایق مختلف 
در حال اثرگذاری بر تعاملات و تحولات اجتماعی 
کشور بودند و صاحبان قدرت به مدد سلاح سرد 
و گرم نیز نمی توانستند از تاثیر بیان و قلم آنان 
انقلاب در تبیین علل و  بکاهند؛ رهبر معظم 
چرایی وقایع روز 1۶ آذر 1332 بیان می دارند: 
درسال  آذر   1۶ که  کنید  توجه  است  جالب 
1332 که در آن سه نفر دانشجو به خاک و خون 
غلطیدند، تقریبا چهارماه بعد از 2۸ مرداد اتفاق 
افتاده؛ یعنی بعد ازکودتای 2۸ مرداد و آن اختناق 
عجیب، سرکوب عجیب همه  نیرو ها و سکوت 
همه، ناگهان به وسیله  دانشجویان در دانشگاه 
تهران یک انفجار در فضا و در محیط به وجود 
می آید. چرا؟ چون نیکسون که آن وقت معاون 
رییس جمهوری آمریکا بود، آمد ایران. به عنوان 
اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون 
که عامل کودتای 2۸ مرداد بودند، این دانشجو ها 
در محیط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات می کنند 
که البته با سرکوب مواجه می  شوند و سه نفرشان 
هم شهید می  شوند. حالا 1۶ آذر در همه  سال ها، 
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با این مختصات باید شناخته شود. 1۶ آذر مال 
نیکسون است، دانشجوی ضد  دانشجوی ضد 

آمریکا، دانشجوی ضد سلطه است.
با نگاهی به سال های پیش از کودتای 1332 
انجمن های  کفه  که  دید  وضوح  به  می توان 
توده ای در دانشگاه نسبت به سایر تشکلات از وزن 
بیشتری برخوردار است، اما اوضاع به همین منوال 
نمی ماند و نیروهای اسلام گرا در کنار ملی گرایان 
لیبرال، مبادرت به فعالیت و عضوگیری می کنند؛ 
انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، 
سازمان  و  سوسیالیست  خداپرستان  نهضت 
دانشجویی جبهه ملی در داخل و کنفدراسیون 
جهانی محصلان و دانشجویان ایرانی در خارج 
آن  دانشجویی  فعال  جریان های  از  کشور  از 
روزگارند که با گرایش های فکری مختلف در 

فضای سیاسی آن ایام نقش آفرینی و 

موضع گیری می کنند.
ریشه  گفت و گویی  در  طباطبایی«  »صادق 
جریانات اسلامی دانشگاه ها و جنبش های اسلامی 
دانشجویی را در ماجراهای قبل از شهریور 132۰ 

دانسته و می گوید: در آن ایام هواداران مارکسیسم 
بر این اعتقاد بودند که مبارزه با امپریالیسم فقط 
مبانی  و  برمی آید  مارکسیستی  اندیشه های  از 
غیرواقع گرایانه؛  را  غیرمارکسیستی  اعتقادی 
در  می دانستند؛  ایده آلیستی  و  غیررئالیستی 
مقابل این اندیشه مهدی بازرگان، یدالله سحابی 
و آیت الله طالقانی مجموعه ای پایه ریزی کردند تا 
بتوانند تفکرات و اندیشه های مبتنی بر فکر اسلامی 
را وارد دانشگاه کنند؛ آنان بر این اعتقاد بودند که 
اولا ادعای علمی بودن مارکسیسم باطل است و 
در ثانی تعارض بین دین به خصوص دین اسلام 
با علم وجود ندارد و بالاخره اینکه گفته می شود 
دین عامل رخوت و رکود است، باطل است. این 
جریان ها با این تفکر وارد مبارزات اجتماعی و 
سیاسی دانشگاه شدند و در نتیجه انجمن های 
واقع  در  گرفت.  شکل  دانشگاه ها  در  اسلامی 
انجمن های اسلامی در پی این اندیشه به وجود آمد 
که دین اسلام بر پایه علم استوار است و در هیچ یک 
از کتب دینی و آسمانی به اندازه قرآن به علم توصیه 
نشده است و علاوه بر آن یک انسان مسلمان دارای 
تعهدات اجتماعی است و باید برای اصلاح جامعه 

و رهایی از وابستگی - در همه ابعاد آن - همواره 
کوشا باشد.

در ده های 3۰ و 4۰ نیز جنبش های دانشجویی 
خود  از  مختلف  صحنه های  در  فعالی  نقش 
برجای گذاشتند که از مهم ترین آنها می توان 
به هنگام عقدکنسرسیوم  تظاهرات  برپایی  به 
در اردیبهشت 33 و شرکت فعال دانشجویان 
تظاهرات  در جلالیه،  میتینگ دی ماه 3۹  در 
گسترده در مخالفت با انتخابات دوره بیستم شورا 
در بهمن ماه 3۹، آتش زدن اتومبیل دکتر اقبال، 
رییس وقت دانشگاه تهران و تظاهرات بر ضد ورود 
ملکه الیزابت به تهران در اسفندماه   همان سال 
اشاره کرد که باعث شد تا دهه 3۰ تحت تاثیر 
ابتدای این دهه روندی ناآرام و مبارزاتی را در 

دانشگاه های کشور به نمایش گذارد.

جنبش دانشجویی پس از 15 خرداد
دهه 4۰ نیز برای جریان دانشجویی مسلمان، 
رشد فکری به حساب می آمد و مخالفت با رژیم 
شاه از مهم ترین ویژگی های این دهه است؛ به 
دستگیری  و   1342 15خرداد  واقعه  دنبال 
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اقشاری  نخستین  جزء  دانشجویان  امام)ره(، 
بودند که پا به صحنه گذاشته و خواهان آزادی 

امام)ره( شدند.
از آن پس و با هدایت و روشنگری های افرادی؛ 
چون دکتر شریعتی، آیت الله مطهری، آیت الله 
بهشتی  آیت الله  و  مفتح  آیت الله  طالقانی، 
دانشجویان نقش روشنگرانه خود را بازیافته و 
به یکی از ارکان اصلی مبارزه با رژیم شاهنشاهی 
تبدیل شدند؛ هر صفحه که از روزهای پیش 
نقش آفرینی  با  توام  می خورد،  ورق  انقلاب  از 
فردی و جمعی دانشجویانی است که برای به 
ثمر نشاندن انقلاب به رهبری امام)ره( دست به 
هر کاری می زنند؛ از چاپ و توزیع اعلامیه های 
محافل  در  ایشان  سخنان  کردن  بازگو  امام، 
روشنگرانه  و  آگاهی بخش  اقدامات  و  مختلف 
گرفته تا اقدامات مسلحانه. در آن سوی مرز ها 
نیز دانشجویان امام)ره( را تنها نگذاشته اند و به 

اشکال مختلف با نوفل شاتو در ارتباط بودند.
آنچه در این مجال نباید از نظر دور داشت، نقش 
و جایگاهی است که دانشجویان و دانشگاه های 
مختلف کشور در حادث شدن انقلاب اسلامی 

ایفا کرده اند و اگر دانشگاه تهران را امروز به عنوان 
یکی از اصلی ترین کانون های دانشگاهی در به ثمر 
رسیدن انقلاب اسلامی نام می بریم، نباید از خاطر 
دور داشت که سایر دانشگاه های کشور از جمله 
دانشگاه تبریز و بسیاری دیگر نیز نقشی درخشان 

در این حرکت عدالت خواهانه ایفا کرده اند.

دانشگاه در نگاه امام)ره(
نقش دانشجویان در انقلاب به مانند سایر اقشار 
و آحاد جامعه بارز و آشکار است و امام)ره( در 
سخنرانی های پس از انقلاب بار ها به آن اشاره 
که  سخنرانی  از  بخشی  در  ایشان  می کنند؛ 
در 14 دی ماه 135۸ در قم و در دیدار اساتید 
دانشگاه تهران ایراد می کنند، می فرمایند: این 
نهضت نه کودتاست و نه اینکه یک قدرتی یک 
قدرت دیگر را از بین برده باشد؛ یک ملتی یک 
قدرتی را از بین برده؛ یک ملتی، در صورتی که نه 
نظامی بود و نه تعلیمات نظامی داشت و نه چیزی، 
دانشگاهی بودند و یا دانشجو بودند و یا طلبه بودند 
و یا زن بودند و یا مرد؛ مثلًا بازاری بودند و اینها 
هیچ کدام تعلیمات نظامی نداشتند و ابزار نظام 

هم دستشان نبود، لکن همه بودند؛ وقتی همه 
بودند، یک قدرت ملی، یک قدرت الهی بود.

در بخش دیگری از این سخنرانی، امام رسالت 
دانشگاه را تربیت صحیح دانشجویان می داند و 
صراحتا تربیت نیرو برای پشت میزنشینی و بزرگ 
کردن بدون توجیه ادارات را نکوهش می کنند 
و می فرمایند: دانشگاه باید عالم درست کند نه 
اداری. اداری یک مسئله کوچکی است؛ حالا یک 
احتیاجی هست؛ البته باید برود آنجا؛ اما دانشگاه 
باید عالم درست کند؛ دانشگاه باید اشخاصی را 
درست کند که مملکت خودش را اداره کند از حیث 
علمیت؛ اداره کند از حیث فرهنگ؛ نه اینکه غایت 
آمال این باشد، یک چیزی دستش بیاید برود توی 
یک اداره ای بنشیند مهمل؛ کار هم بود، خوب بود؛ 
اما کار نیست توی ادارات؛ یک اداره که نمی  تواند 
این همه جمعیت را بپذیرد؛ جز این است که بروند 
آنجا بودجه مملکت را بی خودی صرف کنند، 
خودشان هم مهمل بار بیایند؛ یک قوه فعاله مهمل 
بار می  آید و بودجه مملکت را هم از بین می  برد؛ 
اینها باید اصلاح بشود؛ دانشگاه ها را مرکز تربیت 
قرار بدهید؛ علاوه بر دانش، تربیت لازم است؛ اگر 
یک دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است؛ 
خیانت می  کند، و آن کسی که با علم خیانت 
بکند، با دانشمندی خیانت بکند، خطرش بیشتر 
از سایر مردم هست؛ دانشگاه ها را تربیت کنید؛ 
دانشگاهی ها تربیت کنند، این دانش آموز ها را؛ 
اینها قابل تربیتند؛ اگر تربیتشان کردید درست 
حسابی، می  توانند اداره کنند؛ شما بعد ها باید 
این مملکت را با این جوان ها اداره کنید؛ بخواهید 
مستقل باشید و ان شاءالله همه می  خواهید آزاد 
باشید و همه می  خواهید. باید شماهایی که اهل 
دانشگاه و تربیت و اهل تعلیم هستید، جوان ها را 

تربیت کنید و تعلیم؛ همراه تعلیم، تربیت باشد.
اکنون بیش از 1۶۰ سال از تاسیس دارالفنون و 
افزون بر 37 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد، 
در تمام این سال ها، دانشجویان و دانشگاهیان 
هم پا و هم گام با سایر آحاد جامعه از سیر تحولات 
تاریخی اثرپذیرفته و بر آن اثر گذاشته اند؛ نقشی 
که گاه در تبعید شدن، گاه در شکنجه شدن، و 
البته گاهی نیز در خون دادن تجلی یافته است؛ 
جایگاهی که گاه تکریم شده و از آن به عنوان 
پرچم دار حرکت در مرزهای فرهنگ و دانش 
یاد شده است و در تندباد حوادث آماده است 
تا با بصیرت نقش آفرین صحنه های حساس و 

تاریخی ایران اسلامی باشد.

نویسنده: علی آتش زر



خاطـــره

بـود کـه اعتصاب کردیـم؛ این دوره همزمان شـد بـا رحلـت آیت الله حکیم و 
اعـلام مرجعیت آیت الله خمینی)ره( توسـط علمای شـیراز، پلیس ریخت و 
همـه را گرفـت؛ اولیـن باری بـود که بازداشـت می شـدم و برای مـن پرونده 
تشـکیل دادنـد؛ در دوره دانشـجویی سـالی یک بـار بازداشـت می شـدم تـا 

اینکه سـال سـوم بـه دلیل محکومیـت از دانشـگاه اخراج شـدم.

سازماندهی فعالیت های انقلابی در دانشگاه 
از تیـر 1352 تـا اسـفند 1355 زنـدان بـودم؛ پـس از آزادی از زنـدان، 
تحصیـل در دانشـگاه را رهـا کردم؛ زیرا دانشـگاه، شـرط ادامـه تحصیل مرا 

دکتر احمد توکلی :

سازماندهی
 فعالیت های انقلابی

بعـد از دوره دبیرسـتان در رشـته مهندسـی بـرق و الکترونیـک دانشـگاه 
شـیراز پذیرفته شـدم؛ در دانشـگاه حرکت های ما جدی تر شـد؛ خرداد 4۹ 

و سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها دارای ابهام 
است و به هر حال آیا دانشگاه موظف شده است که 
به عنوان مثال از یک طرف توقع ما نسبت به تامین 
نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه های مورد 
نیاز جامعه را برآورده بسازد و ار طرف دیگر، ارتباط 
آن با میراث اسلامی را برآورده سازد؟ آیا دانشگاه از 
عهده این کار برمی آید؟ اینکه آیا دانشگاه این توقع 
را برآورده کرده یا خیر، می تواند محل بحث باشد. 
نکته بعدی اینکه آیا دانش آموختگان دانشگاه 
قادر هستند توقعاتی که از آنها انتظار می رود را 
برآورده کنند؟ قبل از آن آیا به خوبی این توان را و 
این نیاز را  فرا گرفته اند و راجع به آن اطلاع دارند؟ 
آیا می توانند مسائلی که در جامعه وجود دارد 
را حل وفصل کنند؟ آیا وقتی که دانشجوی ما از 
دانشگاه فارغ التحصیل می شود، بازار کاری برای 
آن فراهم شده است یا خیر؟ و چه مقدار در واقع 
دانشگاه در مسائل و میراث های جامعه بازی گرفته 
می شود؟ چه مقدار خود دانشگاه متقاضی این 
است؟ برای مثال در همین پرسش شما چه مقدار 

سوالات زیادی پیش روی برقراری ارتباط میان دانشگاه و میراث اسلامی وجود دارد و 
نمی توان از همه سنن برای برقراری ارتباط میان دانشگاه و میراث اسلامی استفاده کرد و 
این ارتباط نیازمند زیرساخت و لوازم فراوانی است؛ در خصوص این موضوع گفت وگویی با 

شریف لک زایی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

گفت و گو با شریف لک زایی ؛

سوالات پیش روی
 دانشگاه و میراث اسلامی

 دانشگاه چه نقشی در برقراری ارتباط 
میان میراث اسلامی و انقلاب اسلامی دارد؟

مفروضی در این پرسش  نهفته است که باید به 
بررسی آن پرداخت؛ این انتظار و توقع از دانشگاه 
وجود داشته و دارد که بین میراث اسلامی و 
انقلاب اسلامی ارتباطی برقرار کند و از طرفی 
شاید این مفروض هم نهفته باشد که این میراث 
در ماهیت دانشگاه تاثیرگذار بوده و اینکه در واقع 
ارتباط موثری را در انقلاب اسلامی ممکن است 
ایجاد کند؛ انتظار از دانشگاه به هر حال زیاد است، 
خیلی از این توقعات و انتظارات ممکن است به 
حق و درست باشد و ممکن است خیلی از اینها هم 
درست نباشد و باید بین توقعات مان از دانشگاه 
و  انتظارات  بین  تمایز  و  کنیم  برقرار  تفکیک 
توقعاتی که ما از دانشگاه داریم، قائل شویم و بعد 

باید بررسی شود که این توقعات و انتظارات تا چه 
میزان انجام شده و تحقق پیدا کرده است.

یکی از آن انتظارات و توقعاتی که شاید از دانشگاه 
وجود داشته، این بوده که در حوزه میراث اسلامی 
و ارتباط آن با انقلاب اسلامی و تحقق بخشی از 
آن در قالب دانشگاه بومی کمک موثری کرده و 
تاثیرگذاری مهمی را به انجام رسانده باشد و فکر 

می کنم ممکن است این تحقق وجود داشته 
باشد، ولی باید راجع به اینکه این توقع درست 

است یا نه؟ صحبت کنیم. 
در وهله اول باید انتظارات از دانشگاه 

و  شفاف  ما  علمی  مراکز  و 
دانشگاه  اینکه  شود،  روشن 

ما چه وظیفه و کاری را باید انجام 
بدهد، به نظر من در حوزه سیاست ها 
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دانشگاه انقلاب
ویژه نامه



رضایت نامـه سـاواک قـرار داده بـود که من هـم این شـرط را قبـول نکردم؛ 
از جملـه فعالیت هـای انقلابی که مـا در دانشـگاه سـازماندهی کردیم؛ یکی 
برگـزاری نمازهـای جماعـت در ایـام ماه مبـارک رمضـان و جلسـات قرآن 
بـود؛ همچنین برهم زدن جلسـه سـخنرانی وزیـر علوم پهلوی در دانشـگاه، 
کـه رییـس دانشـگاه شـیراز، او را دعـوت کـرده بـود و مـن اواسـط جلسـه 
سـخنرانی بلنـد شـدم و فریـاد زدم و پرخاشـگرانه وضعیـت دانشـگاه را زیر 

سـوال بـردم و گفتـم کـه چـرا مـرا ثبت نـام نکرده اند؟
یکـی دیگـر از برنامه هـای مهـم مـا در سـال 135۰ کـه مـن و مهنـدس 
طاهـری سـازماندهی کردیـم، نوشـتن اعلامیـه علیـه جشـن های 25۰۰ 

سـاله بـود؛ بعـد هـم مهم تریـن اقدامی کـه موجـب اخراج مـن از دانشـگاه 
شـد، سـازماندهی و فعالیـت در جهـت اعتصـاب در دانشـگاه بـود کـه دو 
روز بعـد هـم بازداشـت شـدم؛ روزی مـرا صـدا زدنـد و بـرای بازجویـی بـه 
سـلول های سـاواک بردند؛ ساواک شـیراز سـه، چهار سـلول به صورت اتاق 
پنـج شـش متری داشـت؛ بـه شـدت تهدیدم کردنـد ولی مـن اقـرار نکردم 
و چیـزی را برعهـده نگرفتـم؛ بعـد مـرا داخـل سـلول بردنـد و بـه دو نـرده 
آویـزان کردنـد؛ دسـت هایم را بـا دسـتبند فلـزی به نرده هـا بسـتند؛ هنوز 
آویـزان نشـده بـودم کـه فشـار شـدیدی روی کتف هـا و دسـت هایم آمـد؛ 
حالـت سـختی بـود، جریـان خـون در بدنـم سـخت شـده بـود و در همـان 

بازشناسی میراث اسلامی و سنت اسلامی  در 
دانشگاه ورود پیدا کرده؟ و اگر ورود کرده در واقع 
چه مقدار توانسته در این حوزه کار در خوری را 
انجام دهد؟ این ها پرسش های مهمی است که 
وجود دارد؛ پاسخ این سوالات مبهم است، دانشگاه 
در واقع چه طرح و برنامه ای برای اداره جامعه دارد؟ 
آیا اگر برنامه ای داشته باشد جایی هست که به آن 

عمل بکند یا خیر؟ 
کتابخانه های  در  زیبا  قالب طرح های  در  اینها 
اگر  معتقدم  من  می شود،  محبوس  دانشگاه 
دانشگاه ما یک برنامه عملیاتی و اجرایی پیشنهاد 
بدهد، حداقل راجع به همین بهره گیری از میراث 
ایرانی و اسلامی، آیا به  هر حال جایی وجود دارد 
که از آن استفاده، و آن را اجرایی کنند؟ معتقد 
هستم که حتی اگر دانشگاه یک برنامه عملیاتی 
و اجرایی بسیار مطلوب و آرمانی و خوبی که قابل 
تحقق هست پیشنهاد بدهد، کسی نیست که آن 
را اجرا کند. آیا وزارت علوم از این امکان و این اراده 
برخوردار است که اینها را به بخش های اجرایی 

دیگر منتقل کند؟
پرسش دیگر اینکه رشته های موجود در دانشگاه 
ما چه مقدار می توانند در بازسازی در بازشناسی 
و بازنگری این میراث ورود پیدا کنند؟ آیا دانشگاه 
ما از این امکان دانشجویان و اساتید را برخودار 
می کند که به این سمت و سو حرکت کنند؟ به 
هر حال این با شغل آنها هم مرتبط می شود؛ یعنی 
یک دانشجویی که در این حوزه تحصیل می کند، 
آیا پس از اینکه فارغ التحصیل شد، می تواند کار 
مرتبط با دانش خودش را هم به عهده بگیرد؟ من 
از رشته خودم مثال می زنم، یک دانشجوی علوم 
سیاسی چه مقدار درگیر این مباحث می شود؟ 
نه تنها در باب میراث اسلامی و امت اسلامی و 
ایرانی خودمان، بلکه چه مقدار درگیر مباحث 
عینی جامعه ما می شود و می تواند در پیشبرد 
مقاصد انقلاب اسلامی کمک کند؟ به هر حال 

بعد از فارغ التحصیلی، دانشجو باید بتواند ضمن 
اینکه مسیر اشتغالش تامین شود، باز به صورت 
هم زایی کمک کند، این میراث در جایگاه خودش 
قرار بگیرد و بیش از پیش بتواند جامعه ما بهره مند 

شود و مسیر پیشرفت خودش را طی کند.

ارتباط با سنت نیازمند حمایت است
 دانشگاه چه مقدار این مسیر را تسهیل می کند؟ 
مراکز اجرایی و تصمیم گیر چقدر می توانند این فضا 
را حمایت کنند؟ نمی شود ما دانشجوی خودمان 
را با یک سری مباحث صرفا نظری آشنا بکنیم که 
خیلی از آنها هم ربطی به جامعه ما نداشته باشد، 
آنها را آموزش بدهد و بعد ما توقع داشته باشیم که 
در میراث اسلامی و ایرانی ما هم یک تحول عظیمی 
اتفاق بیفتد و مشکلات جامعه ما از این مسیر حل 
شود. انقلاب اسلامی نگاهش روبه جلو باشد و 
تولیدات خودش را محقق کند و از آنها برخوردار 
باشد و از آنها استفاده کند، همین طور نمی توانیم 
انتظار اسلامی شدن علوم را داشته باشیم، در 
حالی که به نظر می رسد هیچ جهت گیری ارادی در 
دانشگاه وجود نداشته و از طرفی هم هیچ حمایتی 
صورت نمی گیرد؛ آن چیزی که در این زمینه ها و از 

جمله در بحث بومی سازی یا اسلامی شدن علوم 
مورد توجه مطرح است، بیشتر از حد دانشگاه ها 
خارج نمی شود، نه اراده عملی وجود دارد تا بتواند 
اینها را تحقق ببخشد و نه اینکه این امکان در 
اختیار اساتید و دانشجویان گروه های علمی ما 

قرار می گیرد.
آنهایی که به این مسیر و راه معتقد هستند، باید 
بتوانند کار را پیش ببرند و حمایت کنند اینها 
مجموعه ای از پرسش ها و دغدغه ها و تاملاتی است 
که فکر می کنم در مسیر پاسخ می تواند کمک کند 
می تواند به این پرسش شما جهت درستی بدهد و 
موضوع را برای ما شفاف کند که ما در چه مسیری 
گام برمی داریم؛ الان می خواهیم در بحث میراث 
اسلامی کدام بخش را برجسته کنیم؛ مثلا در حوزه 
علوم سیاسی مباحث اندیشه سیاسی اسلامی 
را می خواهیم مورد توجه قرار بدهیم، ببینیم که 
چه فضایی ایجاد شده است و حتی قدم هایی که 
برداشته می شود با یک کار سیاسی و یک حادثه 
سیاسی همه بر باد است. زحمات زیادی هم ممکن 
است کشیده شود و افراد علاقمند زیادی هم این را  
پشتیبانی کنند به رغم اینکه ابداع هایی که از طرف 
نهادهای مختلف مطرح می شود، ولی می بینیم 
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ولی آن چیزی که من می فهم و حداقل در مباحثی 
که در علوم اسلامی انسانی مطرح می شود، ناچاریم 
که به میراث مان رجوع کنیم و معتقدم در خیلی 
بخش ها اصلا میراث خودمان را نمی شناسیم، طبعا 
باید بازشناسی صورت گیرد و البته این بحث هم 
هست که آیا همه میراث قابل تحقق و بهره برداری 

و قابل استفاده برای امروز است؟
همه آن چیزی که به عنوان میراث از آن یاد 
می کنیم برای امروز ما قابل استفاده نیست، ولی 
بخش هایی از آن می تواند استفاده شود که این 
بخش ها باید بازسازی و بازنگری شود و در قالب 

حوادث سیاسی تاثیر خودش را می گذارد. شرایط 
سیاسی و اقتصادی ما می تواند در این قسمت 
تاثیرگذار باشد و این انتظاری که از دانشگاه داریم 
که در این مسیر حرکت کند، تحت الشعاع قرار 
می گیرد و ادبیات فعلی ما در دانشگاه ها در این 
مسیر نیست، البته این که عرض می کنم به صورت 
کلی است و طبعا ممکن است، مراکز و گروه های 
علمی این بحث را پیش ببرند، ولی این ادبیات رایج 
نیست. نمی بینیم که ادبیات رایج از این استفاده ای 
کنند، با این بحث ارتباطی برقرار کنند و بخواهند 
این مسیر را جلو ببرند و در این قسمت مبانی 
و جهت گیری ها باید روشن تر شود. باید بدانیم 
می خواهیم به کجا برسیم و دانشجوی ما در هر 
رشته ای قرار است بعد از فارغ التحصیلی کجا به کار 

گرفته شود؟ 
اگر دانشگاه بخواهد با میراث و سنت ما ارتباط 
برقرار کند، باید این ارتباط از دل گروه های علمی 
ما بیرون بیاید و به صورت خواست عمومی این 
مراکز قرار گیرد. این مسائل باید خواست عمومی 
اساتید ما و دانشجویان ما باشد که سپس بتوانیم 
درباره این بحث کنیم که با وجود خواست به وجود 
آمده، این خواست چقدر توانسته نیازهای ما را 
تامین کند؟ این اتفاق نمی افتد بلکه ضد خودش 
هم تبدیل می شود. حمایت های صادقانه و عالمانه 
می تواند موثر باشد و حتما باید از جانب دولت هم 
اتفاق بیفتد و به خصوص سیاست هایی که تدوین 
می شود، ولی این سیاست ها حتما باید تحقق 
بخشیده شود و آن هم تحقق عینی، نه اینکه در 
روی کاغذ باقی بماند؛ مسیر باید باز باشد، موانع 

برطرف و تسهیل شود.

 آیا می توان از ادبیات دانشگاهی یاد کرد 
که میان سنت و جامعه ارتباط برقرار کند؟

طبعا این اتفاق می تواند موثر باشد. فکر می کنم 
مراکز  نیست.  این  قسمت  این  در  ما  مشکل 

دانشگاهی ما این آمادگی را دارند که در این 
قسمت ورود کنند، اما این ورود طبیعتا تبعاتی 
دارد و نیاز به الزاماتی است که این الزامات باید 
فراهم شود، در غیر این صورت اگر بهترین متن ها 
و بهترین منابع هم تهیه و ارائه شود، شاید مورد 

توجه قرار نگیرد و خلأی را برطرف نکند.

 میراث یک امر ثابت به مانند سرمایه است و 
یا موجودی زنده که باید مشکلات را حل کند؟ 
پاسخ به این پرسش نیاز به دقت و تامل دارد که 
بتوانیم با دقت بیشتری راجع به آن صحبت کنیم، 

خاطـــره

اسـلام سـازگاری نداشـت؛ آن دوره جو بسـیار اختناق آمیز و هـول آوری بود. 
در شـهریور 135۰ کـه اعضای سـازمان مجاهدین خلق دسـتگیر شـدند، در 
زنـدان »کریم خـان«، بـا مجاهدیـن خلق آشـنا شـدم؛ تیرمـاه 1352 مـرا به 
حشـمتیه تهـران کـه پـادگان نظامی بـود، آوردنـد و به سـلول بردند؛ مـا را از 

حشـمتیه بـرای بازجویی بـه سـاواک آوردند.
 بعـد از مدتـی مـرا از آنجـا بـه زنـدان قصـر بردنـد؛ آنجـا عـده ای از مشـاهیر 
مجاهدیـن خلـق زندانـی بودنـد؛ آنهـا بـه سـراغم می آمدنـد و بـا مـن قـدم 
می زدنـد و سـوابق مـرا می پرسـیدند؛ بـه مـن جـزوه می دادنـد مـن بـر سـر 

جزوه هایشـان دچـار مشـکل شـده بـودم. 

حالت بـه پاهایم شـلاق می زدنـد؛ پس از زنـدان، مرا بـه سـربازخانه بردند؛ 
در پـادگان کازرون 17 نفـر دانشـجو در وضعیتـی هماننـد من بودنـد که از 

دانشـگاه های مختلـف از جملـه شـیراز آمـده بودنـد.
در سـربازی، بـه سـاری منتقل شـدم؛ مـرا از بـاب اینکه بـا سـربازها اختلاط 
نداشـته باشـم در پـادگان نگه نمی داشـتند؛ در همـان ایام بود که بـا چند تن 
از دوسـتانمان بـا احتیـاط و آرام فعالیـت می کردیـم؛ یکـی از دوسـتان به نام 
»سـعید شاهسـوند« هم جزوه هـای مجاهدین خلـق را می آورد تـا بخوانیم؛ 
وقتـی جزوات آنهـا را می خواندیـم، برای ما بن بسـت فکری درسـت می کرد؛ 
مثـلا جـزوه شـناخت را می خواندیم که حاوی مطالب مارکسیسـتی بـود و با 
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نظریه های جدیدی ارائه شود تا بتواند به ما کمک 
کند؛ بنابراین باید این را توجه کنیم که چه مقدار 
گرو ه های علمی ما به این سمت وسو حرکت، و 
این میراث را بازشناسی می کنند؟ چه مقدار از 
این بازشناسی ها که انجام می گیرد، مفید است و 
می تواند به ما کمک کند تا تمدن نوین اسلامی را 
تحقق ببخشیم؟ این تمدن نوین اسلامی به نظر 
می رسد که ریشه در همین میراث داشته باشد. در 
پاسخ به این پرسش کهآیا همه این میراث به کار ما 
خواهد آمد؟ پاسخ منفی است؛ یعنی همه میراث به 
صورت صد در صدی قابلیت بهره برداری برای امروز 

ما ندارد، ولی ما باید آن را بشناسیم، بازشناسی 
کنیم و ببینیم چه بخش هایی را می توانیم استفاده 

کنیم و چه بخش هایی را باید کنار بگذاریم.
البته توجه دارید که فضا و شرایط امروز ما با فضا 
و شرایط دیروزمان خیلی فرق دارد، آن زمان 
از تجربه 37، 3۸  فارغ  بحث هایی که می شد 
ساله امروز بود که ما الان با آن مواجه هستیم 
و بحث ها در واقع در فضای مخالفت برای رژیم 
پهلوی انتخاب می شد یا در مقابله و مخالفت و 
نقد نظریه های دیدگا های رقیب که مارکسیسم و 
سرمایه داری بود، ارائه می شد، اما امروز ما در کجا 

ایستاده ایم و نظریه های رقیب ما کدامند؟ آیا در 
دانشگاه ها نظریه های بومی در مقابل نظریه های 
رقیب تولید می کنیم؟ فکر می کنم این اتفاق 
نمی افتد؛ یعنی شاید خود ما مروج راه های رقیب 
باشیم؛ طبیعتا باید در این بخش تامل و توجه 
بیشتری صورت گیرد و نیاز است در مورد آن 
بیشتر صحبت کنیم، نمی توانیم به صورت کلی 
بگویم این ارتباط برقرار است. البته در جاهایی 
این پیوند برقرار است و تلاش هایی هم شده، 
ولی وجه رایج و قالب، این را نمی گوید و با وضع 

مطلوب متفاوت است.

حداکثـر فهـم آنهـا از وحـی انبیـاء، فهـم کاتالیـزوری بـود و قـرآن را بـا نـگاه 
شـخصی و گروهـی تفسـیر بـه رای می کردنـد. در زنـدان با »محمـد رجبی« 
دوسـت شـدم؛ او فلسـفه خوانـده بـود و توصیـه می کـرد کـه اگـر می خواهی 
جریان هـای فکری معاصر را بشناسـی، ناچاری که فلسـفه بخوانـی؛ رجبی به 
من منطق و فلسـفه عمومی یاد داد، تاریخ فلسـفه و سـیر حکمـت را نیز پیش 
او آموختـم؛ همـه اینها باعث شـد تـا بـا انحرافـات ایدئولوژیک آنها بـه صورت 

عمیق و مسـتدل آشـنا شـوم و راه خـودم را پیـدا کنم. 
اولیـن همتم پـس از زنـدان، تشـویق افراد بـرای پیوسـتن به جریـان مبارزه 
و در عیـن حـال دوری از مجاهدیـن خلـق بـود؛ موضـوع انحـراف سـازمان را 

بـرای دوسـتانم شـرح مـی دادم؛ فضـای خفقـان 
باعـث شـد تصمیـم بگیـرم بـه قـم بـروم و درس 
علوم دینـی بخوانم؛ در حادثـه 1۹ دی 5۶ قم بعد 
از شـهادت حـاج آقـا مصطفـی خمینـی فعالیت 
داشـتم و در مرحلـه ای بـرای خریـد اسـلحه بـه 
شـیراز رفتم، سـپس در تظاهرات سـاری شـرکت 

کـردم؛ بعـد هـم ماجـرای 17 شـهریور پیـش آمد 
کـه متاسـف شـدم کـه چـرا مـن در آن تظاهـرات 

شـرکت نکرده ام.
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 دانشگاه و دانشگاهیان
 از دیدگاه امام خمینی)ره(

گردآوری :
 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(

مشخصات نشر:
تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار

امام خمینی)ره(، ۴85 صفحه

از دانشگاه تهران
 تا شکنجه گاه ساواک

نویسنده :
ج لال  رف ی ع 

مشخصات نشر؛ تهران، م وزه  ع ب رت  ای ران ، 
1۳8۴، 2۶۴ صفحه

تاریخ  شفاهی
 جنبش دانشجویی مسلمان

تدوین :
 محمدحسن روزی طلب  و امیرحسین ثابتی

 مشخصات نشر:
تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1۳8۶، 

۴۷2 صفحه

جنبش دانشجویی در ایران؛ 
از تاسیس تا پیروزی انقلاب اسلامی

مولف :
علیرضا کریمیان
مشخصات نشر:

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1۳81، ۴۶8 صفحه

جنبش دانشجویی ایران 
و رسالت ها

نویسنده :
منصور سلطان زاده 

مشخصات نشر :
 تهران، کانون مطالعاتی امام خمینی)ره( 
دانشگاه شهید باهنر، 1۳8۳، 18۴ صفحه

تاثیر جنبش دانشجویی بر جامعه مدنی ایران 
پس از انقلاب اسلامی

مولف :
حمیدرضا صدقی
مشخصات  نشر:

تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم، 
1۳9۴، 2۴۴ صفحه

ج ن ب ش  دان ش ج وی ی  در ای ران؛  از ت اس ی س  دان ش گ اه  
ت ا پ یروزی  ان قلاب  اس لام ی 

نویسنده  :
ع ل ی رض ا ک ریم یان
 مشخصات نشر :

تهران، م رک ز اس ن اد ان ق لاب  اس لام ی ، 1۳81، 
۴۶8 صفحه

ج ن ب ش  دان ش ج وی ی  ت ب ری ز
 )ب ه  روای ت  اس ن اد و خ اطرات (

 نویسنده :
رحی م  ن ی ک ب خت  
مشخصات نشر:

 تهران، نشر سوره مهر، 1۳81، 258 صفحه
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 اتحادیه انجمن های اسلامی
 دانشجویان در اروپا

تهیه و تنظیم :
 بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله 

دکتر بهشتی.
 مشخصات نشر:

 تهران، نشر بقعه، 1۳8۶، 1۷9 صفحه

جریان شناسی
 جنبش دانشجویی

تالیف :
مهدی رحیمی 
مشخصات نشر:

 تهران، مهراوه عصر،  1۳8۶، 9۴ صفحه

 اسناد لانه جاسوسی
 آمریکا 

 اسناد دانشجویان خط امام)ره(
مشخصات نشر:

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 
1۳8۶، 8 مجلد، تهران

جنبش دانشجویی خارج از کشور؛
 انجمن اسلامی

نویسنده :
 داود قاسم پور 
 مشخصات نشر:

تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
1۳8۷، ۴8۴ صفحه

جنبش دانشجوی
 پلی تکنیک 

نویسنده :
عباس عبدی

 مشخصات نشر:
 تهران، نشر نی، 1۳9۳، ۳۶8 صفحه

جنبش دانشجویی
 در ایران

مولف :
شهریار زرشناس
 مشخصات نشر :

نشر معارف، 1۳9۳، 8۴ صفحه

دانشجوی؛ 
جنبش یا کرنش

نویسنده :
رحیم مخدومی
مشخصات نشر :

تهران، رسول آفتاب، 1۳92، 128 صفحه

دیروز، امروز و فردای
 جنبش دانشجویی

به اهتمام :
مسعود سفیری
 مشخصات نشر :

 تهران، نشر نی، 1۳۷8،  2۴8 صفحه
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جریانی که واقعا در دنیا توانست تا امروز بایستد و 
فریاد بزند و بیداری به وجود بیاورد و جریان های 
با  است؛  دینی  جریان  کند  فعال  را  مقاومت 
تجربه ای که وجود دارد جریان دینی است که 
می تواند بایستد و دنیا را مورد خطاب خود قرار 
دهد و ملت ها را بیدار کند و در طولانی مدت 
تسلیم نشود، به زانو درنیاید و دچار ده ها آفت 

نشده و به ضد خود تبدیل نشود.
جریان های دانشجویی ایران در خارج از کشور 
نیز تحت کنفدراسیون، فعال شدند که سه لایه 
داشت، اما در واقع دانشجویانی بودند که با ایده های 
غیردینی مبارزه می کردند؛ البته تفکر دینی هم 
ورود پیدا کرد، اما تفکر اول نبود؛ تیم های مبارزاتی 
را تشکیل دادند و اقداماتی صورت گرفت، اما نهایتا 

تسلیم شدند و راه به  جایی نبردند.

دانشجویی  جنبش های  انقلاب  از  بعد   
دهند؛  انجام  بزرگی  اقدامات  توانستند 

منشا این تاثیرگذاری از کجاست؟
در دهه 5۰ که اوج قدرت دولت پهلوی است 
برخلاف انتظار، جنبش های دانشجویی قدرت 
گرفت و دانشجویان مسلمان توانستند در برابر 
اندیشه های رقیب، قد علم کنند؛ این شرایط در 
زمانی رخ می دهد که دانشجویان با نجف اشرف و 

امام خمینی)ره( ارتباط می گیرند.
دانشجویان مسلمان که به تفکر سنتی، دینی، 
از  توانستند  بودند،  نزدیک  فقاهتی  و  حوزوی 
استراتژی  نیز  ایشان  و  بگیرند  ایده  امام)ره( 
شد  باعث  که  کردند  مشخص  را  دانشجویان 
دانشجویان به یکباره قدرت بگیرند؛ این استراتژی 
شامل ارتباط با فضای محرومان در جنوب تهران، 
مساجد و تکایا بود؛ دانشجویان مسلمان با این 
راهبرد از یک فضای کوچک و محدود وارد فضای 
بزرگی شدند و به عنوان استوانه ای پرقدرت برای 
انقلاب شناخته شدند و تاثیر جدی در پیروزی و 

تثبیت انقلاب داشتند.
دانشجویان مسلمان امام)ره( را دریافتند و مردم 
را به جوشش وادار کردند و تمام قد در برابر ساواک 
ایستادند؛ قبل از انقلاب مقابل آمریکا ایستادند و 
توانستند در پیروزی انقلاب موثر باشند و بعد از 
انقلاب نیز در سال های اول، دانشجویان نقش تراز 
اول را داشتند و پا به پای انقلاب و امام)ره( جلو 
آمدند و امام نیز به دانشجویان اهمیت دادند و 
به طور جدی تحویل گرفتند و به دانشگاهیان 
میدان، قوت قلب و جسارت دادند؛ همین عوامل 
محکم  سیلی  و  جاسوسی  لانه  تسخیر  باعث 

دانشجویان مسلمان به آمریکا شد.

مصطفی نوروزی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور ارشد سیاسی رییس نهاد نمایندگی 
رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ها و مسئول اداره تشکلات اساتید در این نهاد است؛ او با 
نگاهی به روند شکل گیری و قدرت یابی جنبش های دانشجویی در جوامع و دوره های 
مختلف بر این اعتقاد است که تنها جنبشی که ظرفیت پویایی و پایایی مستمر دارد، 
جنبش دانشجویی مسلمان است؛ چرا که سایر جنبش ها انگیزه های لازم را برای استمرار 
و تداوم نداشته و پس از مدتی به بن بست می رسند؛ مصطفی نوروزی گفت وگوی پیش رو به 

تفاوت های جنبش های دانشجویی ایران با سایر جوامع پرداخته است.

مصطفی نوروزی بیان کرد :

استراتژی امام)ره( 
برای قدرت گیری جنبش  

دانشجویی مسلمان

دانشجویی  جنبش های  تاثیرگذاری   
مسلمان چگونه بود؟ 

جنبش دانشجویی در ایران سرمایه ملی است؛ 
هفت دهه فعالیت دانشجویان در ایران در قالب 
بیدارگری،  اعتراضی، جنبش های  جنبش های 
دفاع از آزادی و عدالت خواهی استمرار داشته 
و       به ویژه در مقطعی که با تفکر اسلامی سیراب 

می شود فوق العاده می درخشد.
اروپا  و  آمریکا  دانشجویی  بگوییم جنبش  اگر 

یک جنبش اصلاح گر اجتماعی است، جنبش 
دانشجویی ایران به خصوص هرچقدر به انقلاب 
نزدیکتر می شود یک جنگ دینی و معنوی است 
که بسیار عمیق تر، پرقدرت تر و بالنده تر است و 
برای  دارد؛  ماندگارتری  و  عمیق تر  آرمان های 
همین، جنبش دانشجویی مسلمان هیچ  وقت به 
خاموشی نگرایید؛ چرا که هرچه از مبانی انقلاب 
اسلامی ایران بیشتر تغذیه می کند عمیق تر و 

بالنده تر می شود.
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انقلاب اسلامی با انقلاب فرهنگی تکمیل شد؛ 
به طول  سال   و نیم  دو  فرهنگی  انقلاب  فرایند 
انجامید و نهاد ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها 
به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد از 
دل آن به وجود آمد. بعدها اسلامی سازی علوم 
انسانی و دانشگاه در دستور کار این شورا قرار 
گرفت، اما این فرایند چه پیشینه و تباری داشته 
است؛ دانشگاه تراز انقلاب اسلامی محصول تاریخ 
معاصر ایران است؛ نگاهی به بستر نظری نهاد 
دانشگاه به ایران نشان دهنده ریشه های فکری 
این مسئله در رویارویی سنت و تجدد و آغازهای 

دوران جدید ایران است.
انقلاب اسلامی دوران جدیدی در ایران را شکل 
داد، اما الگوی اسلامی سازی دانشگاه و بعد ها علم 
در ایران، منحصر در جهان بینی اسلامی نبود؛ 
بسیاری فکر می کردند می توان جهان جدیدی را 
ساخت؛  انقلاب مبتنی بر تفکر انقلابی و علیه نظم 
موجود، به دنبال تخریب آن بود؛ پس از پیروزی 
دانشگاه  اسلامی سازی  زمینه  اسلامی  انقلاب 
فراهم شد؛ تاریخ ایران بستری برای تبار انقلاب 
جایگاه  ایران  در  دانشگاه  نهاد  است؛  اسلامی 
بسیاری از افراد بوده است که برخی دل در گرو 
غرب داشتند و برخی نگاه به شرق دوخته بودند، 
اما دانشگاه میراث کسانی شد که معتقد به شعار 

»نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« بودند.
دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، بر اساس تصویری 
که امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب ترسیم 
کرده اند، علاوه بر آنکه باید کشور را به پیش برد، 
راهکاری برای انسان سازی و تداوم انقلاب اسلامی 
است. دانشگاه تراز انقلاب اسلامی با پیشینه نظری 
جدید که مبتنی بر میراث اسلامی بود به وجود 
آمد؛ نهادهای جدیدی در دانشگاه تاسیس شدند 
نهادهای دانشگاهی  و  و دستاوردهای دانشگاه 
افزون گشت؛ جهاد دانشگاهی یکی از نمونه های 
مبارک دانشگاه تراز انقلاب اسلامی و پیوند میان 
فرهنگ اسلامی و جامعه است؛ هرچند ارزیابی 
دقیق و علمی دانشگاه تراز اسلامی دغدغه اصلی 
متن حاضر نیست، تبارشناسی دانشگاه تراز انقلاب 

دغدغه اصلی آن خواهد بود.

بستر نظری نهاد دانشگاه در ایران
ایران پس از ورود به دوران تجدد به دنبال نهاد 
علم رفت؛ امیرکبیر با اعزام برخی از ایرانیان به 
خارج از کشور و ممالک فرنگ به دنبال اخذ دانش 
برای ایران بود و نهاد دارالفنون به همین منظور 
تاسیس شد؛ اگر میرزا تقی خان و عباس میرزا به 
غریزه و فراست، ضرورت اعزام ایرانیان به خارج را 

دانشگاه اسلامی ریشه در تاریخ معاصر ایران دارد. پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی 
برای بازسازی دانشگاه بر تراز انقلاب اسلامی بود؛ دانشگاهی که بر اساس تصویری که امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده اند، علاوه بر آنکه باید کشور را به پیش برد، 

راهکاری برای انسان سازی و تداوم انقلاب اسلامی است.

از نظر تا عمل؛

تبارشناسی
 دانشگاه اسلامی
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یافته بودند، اخذ دانش و اهمیت آن مورد تاکید 
معتقد  »فراستخواه«  بود؛  روشنفکران  آثار  در 
است؛ علم گرایی در ایران مجبور بود مراحل اولیه 
تکوین خود را در قرن 1۹ در میان آتش و خون، 
کشمکش، تکفیر، تشنج، ناامنی، نابسامانی، هرج 

و مرج و انواع واگرایی سیاسی طی کند.
موج اول روشنفکران معتقدند بودند که ایران باید 
پیشرفت کند و این مسئله نیازمند تقویت علم و 
توجه به غرب است؛ برای مثال؛ »ملکم« معتقد 
بود: ترقی ایران علاوه بر این یک مانع خانگی هم 
دارد... خلق ایران به واسطه حدت مشاعر طبیعی 
خود، عقل ساده و انفرادی خود را با قدرت لعوم 
مجتمعه دنیا متشبه کردند و اغلب وزرای ما به 
گرفتاری این خبط موروثی، عقل شخصی خود 
را واقعا مستغنی از علوم کسبی می دانند و به این 
سهو دائمی خود می خواهند اعظم مسائل دولت 
داری را فقط به عقل بی علم حل نمایند؛ بر اساس 
یک تقسیم بندی نسل دوم روشنفکران در آغاز 
دوران پهلوی بیشتر دور مدار غرب بودند، اما 
غرب ستیزی  سازهای  سوم  نسل  روشنفکران 
البته می توان از تبار  را آرام آرام کوک کردند؛ 
سیدجمال الدین اسد آبادی به عنوان نیای بزرگ 

اندیشه اسلامی جدید یاد کرد.
اعزام دانشجو به خارج از کشور، وجه عملی اندیشه 
ترقی و علم گرایی در ایران بود و در طول دوران 
قاجار ادامه داشت تا اینکه رضاخان اقدام به تاسیس 
دانشگاه کرد؛ اعزام ایرانیان به خارج جهت اخذ 
علم از سال 11۹۰ شمسی توسط عباس میرزا 
و به توصیه میرزا بزرگ قائم مقام )پدر قائم مقام 
فراهانی(  آغاز شد و دو ایرانی برای یادگیری نقاشی 
و پزشکی به انگلستان رفتند؛ هزار ایرانی در کل 
دوران قاجار برای تحصیل به ممالک غربی رفتند و 
همین زمینه را برای تاسیس دانشگاه تهران فراهم 
کرد؛ دانشگاه تهران ۹ سال پس از سلطنت رضاخان 
تاسیس شد؛ الگوی تاسیس دانشگاه در ایران غربی 
بود؛ این دانشگاه بر اساس الگوی فرانسوی تاسیس 
شد، همچنین طراحان ساختمان دانشگاه تهران از 
فرانسه آمده بودند؛ تفکرات ایرانی اما همواره با غرب 
مهربان نبود و تاکید بر سنت و میراث اسلامی نیز 
مطرح بود؛ در این میان می توان به جلال  آل احمد 
و علی شریعتی اشاره کرد؛ البته پیش از این دو 
بازگشت  راه  بر  نیز  سیدجمال الدین اسد آبادی 
به قرآن اشاره کرده بود و شاگردش میرزا رضای 
کرمانی با گلوله، قلب ناصرالدین شاه را شکافته بود.

و  دانشگاه  نهاد  در  علم گرایی  نظری  بستر 
تاسیس  از  پس  گرفت؛  قوام  پهلوی  عینیت 
دانشگاه می توان از سه گفتمان عمده غربی و 

شرقی)مارکسیستی( و اسلامی، در دانشگاه های 
ایران سخن گفت که البته ریشه در تاریخ فکری 
ایران جدید داشت؛ با سیطره نظام پهلوی بر 
دانشگاه، گفتمان غربی، گفتمان غالب دانشگاهی 
شد؛ در کنار این دو گفتمان، حضور گفتمان 
شرقی و اسلامی به عنوان گفتمان های رقیب 
قابل توجه است؛ با توجه به حاکمیت پارادایم 
دانشگاهیان  از  عمده ای  بخش  پوزیتیویستی، 

ایران به امکان تغییر جهان و تاریخ معتقد بودند.

نهاد دانشگاه؛
 از ندای غرب و شرق تا آرمان اسلامی

نهاد دانشگاه جایگاه ورود و خروج اندیشه ها و 
جریان های غربی، شرقی و اسلامی شد؛ از دوران 
پهلوی دوم بود که دانشگاه آرام آرام وارد تحولات 
اجتماعی و سیاسی شد؛ در این میان می توان 
انجمن های اسلامی توسط مهدی  به تاسیس 
بازرگان اشاره کرد؛ این جریان که به روحانیونی؛ 

چون امام خمینی)ره(، آیت الله طالقانی و شهید 
مطهری نزدیک بود در جدایی از جبهه ملی رنگ 
دینی خود را به رخ می کشاند. این تشکیلات در 
حالی وجود داشت که گروه های غیردینی برای 
خود نشریات و تشکل های غیررسمی داشتند؛ 
بسیاری از مذهبی ها که بعدها به جریان غالب 
و انقلابی بدل شدند با رسیدن به اکثریت در 
در  توانستند  دانشجویان  اسلامی  انجمن های 

دانشگاه هژمونی اسلامی برقرار کنند.
گروه های غیردینی؛ مانند جبهه ملی و حزب توده 
از دانشگاه نیرو می گرفتند؛ برخی از گروه های 
چریکی نیز در این دوره قدم به میدان گذاشتند 
که از دانشگاه و جوانان تغذیه انسانی می کردند؛ 
به تدریج نهاد دانشگاه در ایران بدل به نهاد مبارزه 
شد؛ در این میان رهبران سیاسی جریانات از 
دانشگاه برمی خاستند، البته این جریان با نهاد 

حوزه و بازار نیز ارتباطاتی برقرار کرد.
برای  مطهری  شهید  کتاب های  از  بسیاری 
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دانشجویان نگاشته شده بود؛ آنها پلی بین میراث 
اسلامی و علم جدید بودند؛ یکی از نمونه های 
برجسته تفکر آکادمیک معلم شهید آن بود که 
او بر کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« علامه 
طباطبایی شرح مفصلی نوشت؛ عنوان این کتاب 
به نوعی بستر هستی شناختی و معرفت شناسی 
اندیشه دینی و اسلامی را در مقابل تفکرات مادی 
تقویت و بیان می کرد؛ علاوه بر پایه دانشجویی، 
اساتید انقلابی نیز به تقویت و طرح مبانی اندیشه 
اسلامی در دانشگاه ها پرداختند؛ شهید مفتح 
و علی شریعتی از دیگر اساتید برجسته انقلاب 
بودند؛ ارتباط وثیق این اساتید با دانشجویان را 
می توان یکی از زمینه های طرح دانشگاه تراز 

انقلاب پس از پیروزی دانست.

دانشگاه بر جریان آرمان خواهی
هر گروه انقلابی پیش از انقلاب بر اساس یک آرمان 
به نقد و نفی وضع موجود برمی خاست؛ مردم در 

این میان به گفتمان امام خمینی)ره(  گرویدند و 
این بود که دانشگاه بر بستر آرمان اسلامی قرار 
گرفت. دانشگاه در جریان آرمان خواهی بود که 

توانست نقش پررنگی در تاریخ بازی کند.
این نهاد نقش برجسته ای در پیروزی انقلاب 
اسلامی داشت؛ رهبر معظم انقلاب نقش دانشگاه 
در پیروزی انقلاب را چنین ارزیابی می کنند که 
دانشگاه به طور طبیعی جایی است که مبارزات 
دنیا  همه جای  در  می گیرد،  پا  معمولا  آن  در 
همین جور است؛ علتش هم معلوم است؛ چون 
در دانشگاه یک مجموعه  جوان است، با مسائل 
است،  روشنفکری  محیط  طبعا  آشنایند،  روز 
محیط آگاهی از مسائل جهانی و با اوضاع حال 
حاضر و اوضاع جاری است؛ لذا اعتراض می کنند؛ 
همه جای دنیا مبارزات دانشگاهی وجود دارد 
و در کشور ما هم وجود داشت؛ فقط مختص 
دوران مبارزات اسلامی هم نیست، قبل از آن 
هم وجود داشت؛ بنده یادم هست، سال 4۰ که 

هنوز مبارزات ما شروع نشده بود، بنده در تهران 
بودم، دانشجوها در این خیابان ها گروه گروه جمع 
می شدند، شعار می دادند، پلیس حمله می کرد، 
فرار می کردند؛ قبل از آن در دوره  نهضت ملی هم 
بوده و این مبارزات دانشجویی وجود داشته است.
در کنار آرمان اسلامی که آرمان پیروز انقلاب 
شد، آرمان های دیگری هم وجود داشت؛ یکی 
از این آرمان ها، آرمان گروه های چپ بود که از 
حزب توده، حزب وابسته به شوروی سابق، جدا 
نیز  دیگری  آرمان خواه  گروه های  بودند؛  شده 
پیش از انقلاب وجود داشت و باعث شد تا این نهاد 
از یک نهاد در سیستم آموزشی به کنشگری در 
عرصه سیاست ایرانی تبدیل شود؛ دانشگاه پس از 
ورود مردم کم رنگ شد، اما فرهیختگان اجتماعی 
را نمایندگی می کرد؛ این نهاد در بستر تاریخی 
نهاد دانش در ایران به دنبال تغییر جامعه بود، اما 
الگوهای کلانی که برای این کار انتخاب کرده بود 

فرق داشت.

دانشگاه آرمانی از دیدگاه امام خمینی)ره(
امام؛ سازندگان دانشگاه  پیرو خط  دانشجویان 
اسلامی دانشجویان پیرو خط امام، انقلاب فرهنگی 
را رقم زدند و به ساختن دانشگاه اسلامی در ایران 
پیروزی  از  پس  چندی  ورزیدند؛  اقدام  جدید 
انقلاب، امام خمینی)ره( در پیام نوروزی 135۹ 
فرمودند: باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه های 
سراسر ایران به وجود آید؛ این تاکیدات از آن سال 
رنگ اجرایی به خود گرفت؛ باید گفت که نهاد 
دانشگاه از ریل خود خارج شده و به پایگاهی برای 
گروه های ضد انقلاب بدل شده بود. دانشگاه تراز 
انقلاب با ارج نهادن به علم، تلاش داشت تا پیوندی 

میان میراث اسلامی و علم به وجود آورد.
آرمان دانشگاه از دیدگاه انقلاب اسلامی از طریق 
امام خمینی)ره( بیان شده است؛ ایشان معتقدند 
که دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت یک 
ملت است؛ از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت 
تعیین شود؛ دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند 
می کند و دانشگاه غیر اسلامی، دانشگاه بد، یک 
ملت را به عقب می زند؛ این آرمان بر بستر اندیشه 

جدید در ایران ظاهر شده است.
انقلاب  تراز  در  دانشگاه  ارزش های  از  برخی 
اسلامی را می توان اشتراکات این آرمان با دانشگاه 
به صورت کلی دانست، اما برخی از ویژگی ها در 
این آرمان، خاص دانشگاه در تراز اسلامی است؛ 
بر اساس یک تحقیق در خصوص جایگاه دانشگاه 
و دانشگاهیان در نگاه امام خمینی)ره( دانشگاه 
انسان سازی،  دارد؛  وظیفه  سه  ایشان  نظر  از 
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جـــریان  
اســـلامی

خاطـره از خودگذشـتگی دانشـجویان فداکار و مبـارزی که در جریـان اعتراض 
بـه دخالت هـای بیگانـگان در امـور ایـران در سـال 1۳۳2 همـراه بـا دیگـر 
دانشـجویان انقلابـی بپاخاسـته، سـینه خویـش را آمـاج گلوله هـای اجنبـی 
پرسـتان قرار دادند، هرگـز از یادهـا نرفته و برای همیشـه در تاریخ ثبت شـده 
اسـت؛ امـروز اگرچه از شـهادت دانشـجویان زنده یـاد مهدی شـریعت رضوی، 
احمـد قندچـی و مصطفـی بزرگ نیـا بیـش از ۶ دهـه می گـذرد، امـا بـه برکت 
خـون ایشـان و دیگـر شـهدای دانشـجو، هنـوز طـراوت آرمان خواهـی، 

عدالت طلبـی، نقـد و پرسـش گری بـر فضـای دانشـگاه ها حاکـم اسـت.
دانشـجویان انقلابـی و استکبارسـتیز دوران انقـلاب شـکوهمند اسـلامی نیز 
همـان دانشـجویان بسـیجی و رزمنـدگان شـهید معرکه هـای جهـاد و دفـاع 
مقدس انـد و دانشـجویان خـلاق عرصه هـای علـم و نـوآوری سـالیان پـس از 
جنـگ، همان پرچـم داران ابتـکار و رصدکننده مرزهـای دانش امروز هسـتند؛ 
نسـل هایی که با وجود فشـارها، و تحریـم ها از مرزهـای هویـت و اصالت میهن 

عزیز اسـلامی خویـش جانانـه دفـاع کـرده و می کنند.
بی تردید دانشـجویان و دانشـگاهیان همواره از تاثیرگذارتریـن و پیش روترین 
اقشـار جامعـه در آگاهی بخشـی، بصیرت افزایی و ایجاد شـور و شـعور انقلابی 
بـوده و در تاریـخ معاصـر کشـورمان نیز کارنامـه ای درخشـان از خـود به جای 
گذاشـته اند. به گونـه ای کـه امـام راحـل عظیم الشـان، دانشـگاه را مبـدا 
تحـولات می دانسـتند و رهبـر معظـم انقـلاب نیـز به کـرات بـر لـزوم آگاهی 
سیاسـی دانشـجویان و مشـارکت در مدیریـت جامعـه تاکیـد ورزیده انـد. از 
مهم تریـن ویژگی هـای این قشـر فرهیخته جامعـه، موقعیت شناسـی و آگاهی 
از اقتضائـات زمان و مکان اسـت. اگر تـا دیروز دانشـجویان متعهد،             رسـالت 

سـتیز بـا دشـمنان خارجـی و حاکمـان فاسـد داخلـی را بـر عهده 
داشـتند، امـروزه ضمـن حفـظ موضـع انتقـادی و حساسـیت 

هـای لازم در برابـر عملکـرد مدیـران، می بایـد جهـاد علمـی 
را سـرلوحه اندیشـه و عمل خـود قـرار داده و بکوشـند که 
در این مقطـع تاریخـی، در برون رفت کشـور از مشـکلات 

فـرارو، نقشـی سـازنده و تاثیرگذار ایفـا کنند.

یادداشت

 محمد فرهادی ؛ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری

طراوت آرمان خواهی

قطع وابستگی و استقلال کشور و حفظ و تداوم 
انقلاب اسلامی.

در چند جنبه می توان دانشگاه تراز انقلاب را 
توصیف کرد؛ به لحاظ نظری، رهبران انقلاب 
اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیات 
عظام و اندیشمندان اسلامی به صورت ایجابی به 
توصیف دانشگاه انقلابی پرداختند؛ از لحاظ عملی 
نیز می توان در دو بعد ساختاری و برون دادی، به 

ارزیابی دانشگاه تراز انقلاب پرداخت.
چنانچه آمد، امام خمینی)ره( جایگاه والایی برای 
دانشگاه قائل بودند و اعتقاد داشتند که دانشگاه 
می تواند انسان ساز باشد؛ دانشگاه پس از نزدیک به 
دو سال تعطیلی و تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی در 
تراز انقلاب اسلامی تنظیم شد؛ دانشجویان پیرو 
خط امام که حالا آرام آرام مسئولیت های سیاسی و 
دانشگاهی را به دست می گرفتند، در نظر داشتند 
که به موازات جمهوری اسلامی دانشگاهی اسلامی 
نیز داشته باشند. یکی از نهادهایی که پس از انقلاب 
تاسیس شد جهاد دانشگاهی بود. این نهاد از سال 
13۶5 تاکنون توانسته است در حوزه های گوناگون 
علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی و کشاورزی 
به ارائه خدمات و توانمندسازی اقتصادی، فنی و 

تجاری بپردازد.
مانند  دانشگاه  در  دیگر  اسلامی  تشکل های 
دانشجویی  بسیج  عترت،  و  قرآن  کانون های 
جدیدی  سامان  دانشجویان  انجمن اسلامی  و 
یافتند و در کنار این مجموعه ها؛ نهادی مانند 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
مأمور به نظارت بر عملکرد دانشگاه ها بر اساس 

موازین جمهوری اسلامی شد.
تاریخ  در  مهمی  تاثیرات  انقلاب  تراز  دانشگاه 
ایران داشته است؛ پس از انقلاب نیز مهم ترین 
شخصیت های نظام سیاسی از دل تشکل های 
دانشجویی وارد نظام سیاسی می شوند؛ پروژه 
جدیدی که برای اسلامی سازی دانشگاه تعریف 
شده بود اجرایی شد و همه ساله همایش هایی در 
این زمینه برگزار می شود؛ گام بلندتر دانشگاه در 
تراز انقلاب اسلامی را باید در ایده اسلامی سازی 
علوم دید؛ این ایده بر آن است که مبانی علوم 
را بر اساس اسلام بنهد؛ خوانش های مختلفی در 
این میان وجود دارد که یکی از این خوانش های 
نهاد؛  نام  می توان  علوم«  »قرآن بنیان  ایده  را 
اندیشمندانی نظیر آیت الله رشاد، حجت الاسلام 
از  ازغدی  رحیم پور  و  گلشنی  آکوچکیان، 

بزرگ ترین تئوریسین های این خوانش هستند.

نویسنده: میثم قهوه چیان



دانشجویان می خواست در صحنه های سیاسی 
از جمله انتخابات و دیگر فعالیت های سیاسی 
به عنوان یک قشر تاثیرگذار حضور فعال داشته 
باشند؛ ایشان در سخنانی از اینکه دانشجویان 
از سیاست کناره بگیرند، اظهار ناراحتی کرده و 
فرمودند: در دانشگاه بعضی از اشخاص گفته اند که 
دخالت در انتخابات؛ دخالت در سیاست است و این 
حق مجتهدان است؛ تا حالا می گفتند که مجتهدان 
در سیاست نباید دخالت کنند؛ این منافی با حق 

امام خمینی)ره( از سال 1۳۴۰ به بعد که به صورت گسترده وارد مبارزه علیه حاکمیت 
طاغوت شد، همواره دانشجویان را به عنوان یک قشر موثر در نظر داشت و علی رغم وضعیت 
فرهنگی، اجتماعی و فکری آن دوران که فاصله زیادی بین حوزه، دانشگاه و مردم وجود 
داشت و دانشگاه پدیده تقریبا ناشناخته ای بود و رسانه های گروهی به دلیل عدم پیشرفت و 

گستردگی و توسعه نتوانسته بودند مردم را با دانشگاه آشنا کنند.

از دیدگاه امام خمینی)ره( ؛

تحول آفرینی
 دانشجو 

امام راحل  در این رابطه فرمودند: بر شما جوانان 
روشنفکر است که از پا ننشینید تا خواب رفته ها 
را از این خواب مرگبار برانگیزانید و با فاش کردن 
خیانت ها و جنایت های استعمارگران و پیروان 

بی فرهنگ آنها، غفلت زده ها را آگاه نمایید. 
امام)ره( همچنین از ایجاد اختلاف بین حوزه و 
دانشگاه توسط دشمن کاملا آگاه بود؛ و لذا به 
این  متوجه  که  می کردند  گوشزد  دانشجویان 
توطئه باشند و همین تذکرات امام بود که باعث 

شد در سال 57، روحانی و دانشجو در کنار هم 
در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار موثری 
ایفا کرده و از این  رو ایشان خود را در شکستن 
دو  بین  اختلاف  ایجاد  در  دشمن  توطئه های 
قشر دانشجو و روحانی موفق دید و فرمود: حال 
فهمیدید که اگر چنانچه آخوند و دانشگاهی 
و دیگر قشرها با هم باشند، یک همچون کاری 

بزرگی می کنند.
از  همواره  اسلامی  انقلاب  از  پس  امام)ره( 

حاشـــیه

پیام شهید علم الهدی برای
 دانشجوی امروز

شـهید سیدحسـین علم الهـدی سـال 133۸ در خانـواده مرحـوم آیـت الله 
سـیدمرتضی علم الهدی از علمای مبارز خوزسـتان دیـده به جهان گشـود؛ او از 
مبارزان دانشـجو علیه رژیم شاهنشـاهی بـود؛ علم الهدی با نصـب اعلامیه ها در 

رهبـری تظاهرات در دانشـگاه فردوسـی مشـهد نقـش عظیمی ایفـا کرد. 

26 بهمن   95

دانشگاه انقلاب
ویژه نامه



آنجا شکست خورده اند؛ حالا  است؛  مجتهدان 
عکسش را دارند می گویند؛ این هم روی همین 
امور  از  انتخابات  اینکه می گویند  است؛  زمینه 
سیاسی است و امور سیاست هم حق مجتهدان 
است هر دویش غلط است؛ انتخابات سرنوشت 
یک ملت را دارد تعیین می کند؛ انتخابات به فرض 
اینکه سیاسی باشد و هست؛ سرنوشت همه ملت 
را تعیین می کند یک دانشجوی جوان هم باید در 

سرنوشت خودش دخالت کند.

امام)ره( پس از پیروزی انقلاب، دانشجویان را 
مسئول نگهبانی از انقلاب اسلامی می دانستند 
و همواره به دانشجویان سفارش می کردند برای 
اینکه بتوانند در قلب نهضت قرار داشته باشند 
و عامل حرکت نهضت باشند، نباید خود را از 
عموم مردم جدا کنند؛ زیرا در آن صورت مردم 

به دانشجویان اعتماد نمی کنند.
ایشان چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی برای 
اعتقاد  و  بودند  قائل  ویژه ای  اهمیت  دانشگاه 

داشتند: ترقی مملکت به دانشگاه است؛ ایشان 
معتقد بودند رژیم پهلوی باعث شده بود دانشگاه ها 
پیشرفت نکنند؛ لذا می فرمودند: این ها دانشگاه ها 
را با هر قدرتی که داشتند عقب نگه می داشتند، 
نمی گذاشتند که اساتید ما، درست بچه های ما را 
تعلیم کنند این هم برای این بود که می دیدند اگر 
چنانچه دانشگاه به طور صحیح عمل کند، مستقل 
باشد، بعد که این جوان ها از دانشگاه بیرون بیایند 

ضد استعمار بیرون می آیند.
چنانچه ملاحظه می شود در اندیشه امام)ره(، 
دانشگاه نقشی اساسی در دادن فکر سیاسی ـ 
رو  این  از  داراست،  دانشجو  به  اجتماعی 
کشوری  هر  در  دانشگاه ها  نقش  می فرمودند: 
دانشگاه  از  است  ممکن  است؛  انسان  ساختن 
انسان خارج بشود که یک کشور را نجات بدهد و 
ممکن است که یک انسان درست بشود که کشور 

را به هلاکت بکشاند.
از دید امام خمینی)ره( دانشجو یک قشر آگاهی 
است که می تواند در اجتماع نقش موثری ایفا کند، 
اما ایشان معتقد است دانشجو برای اینکه بتواند 
نقش خود را کامل کند، باید در کنار سایر اقشار 
اجتماعی از جمله روحانیون، بازاریان، نظامیان 
و عامه مردم باشد. مرور بر اندیشه های حضرت 
امام)ره( نشان می دهد که امام)ره( در میان اقشار 
مختلف اجتماعی برای دانشجویان جایگاه ممتازی 
قائل است و همواره تاکید دارد که با قشر ممتاز 
دیگر؛ یعنی حوزویان در ارتباط باشند تا بتوانند 
در تحولات، نقش محوری ایفا نمایند؛ امام)ره( 
معتقد بود توطئه ای در کار بوده و هست تا روحانی 
و دانشجو را به جان هم بیاندازند؛ از این رو ایشان 
به دانشجویان توصیه می کردند در کنار سایر 
اقشار اجتماعی و به ویژه روحانیون قرار گیرند؛ زیرا 

ائتلاف این دو قشر را ائتلاف هه ملت می دانستند.

منبع: فصل نامه دانشگاه  اسلامی، شماره 15.

حسـین در زلزلـه طبـس نقـش فعالـی در کمـک بـه آسـیب دیدگان و بسـیج 
کمک هـای عمومـی داشـت و بـه هنـگام ورود شـاه و همسـرش بـه طبـس، 

تظاهـرات عظیمـی علیـه آنـان بـه راه انداخـت.
حسـین قبـل از انقلاب، سـازمان موحدیـن را با چنـد تن از دوسـتان هم فکرش 
تشـکیل داد و بـه اطاعت از امام)ره( بـه مبارزه با طاغوت می اندیشـید و در مقابل 
آتـش زدن مسـجد جامع کرمـان توسـط عوامل رژیـم،  شـهربانی کرمـان را به 

آتش کشـید و بـه اهواز بازگشـت.
پیـش از انقلاب در دانشـگاه،  فقط یک پایگاه برای دانشـجویان مسـلمان وجود 
داشـت و آن انجمـن اسـلامی دانشـجویان بـود که حسـین عضـو ثابـت و فعال 

انجمن هـای اسـلامی بـود و در این تشـکل ها مرتـب فعالیـت می کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در آن دوران جلسـات تفسـیر قرآن در مسجد کرامت 
مشـهد داشـتند و جلسـات ایشـان بسـیار جوان پسـند بود و یکـی از پایگاه ها و 
محـل تجمـع  نیروهـای جـوان و مذهبی بود.حسـین در مشـهد مرتـب در این 
جلسـات حاضـر می شـد و حضـور فعـال داشـت و جلسـات تفسـیر قـرآن را 
یادداشـت و تکثیر می کـرد و در واقع از دوران دانشـجویی بـا رهبر معظم انقلاب 
ارتبـاط داشـت و بعـد از جنگ هـم دوبـاره در اهـواز با معظـم له ارتباط داشـت.

سیدحمید، برادر شهید سیدحسین علم الهدی
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در شبکه پیچیده و پنهان مارکسیستی که شعبه ای 
از آن در دانشگاه ها فعال بود، می پرداخت؛ جریان 
ملی گرا به ترویج افکار رهبران جبهه ملی و نهضت 
آزادی در دانشگاه می پرداخت؛ دانشجویان مسلمان 
نیز به رهبران فکری خود؛ از جمله امام خمینی)ره(، 
آیت الله خامنه ای، شهید بهشتی، شهید مطهری و دکتر 

شریعتی تاسی می کردند)3(
2. تحلیلگری

جنبش دانشجویی زمانی که خود نتواند به درستی 
به قدرت تشخیص مسائل دست یابد، طبیعتا به یک 
واکنشگر منفعل و سطحی اندیش تبدیل می شود که 
عملا قوه تحلیل خود را به جریان معارض بخشیده 
است؛ در مواجهه دانشجویان با مسائل سیاسی هرچه 
سطح تحلیل آن ها عمیق تر باشد، می توانند به واکنش 
امر  این  بپردازند؛  رخداد  هر  نسبت به  مناسب تری 
مطلوب انقلاب اسلامی هم هست و ازهمین روست 
که رهبر انقلاب معتقدند کشوری که دانشجویان و 
جوانانش مسائل سیاسی را نمی فهمند و تحلیل درستی 
از جریان های سیاسی دنیا ندارند، نمی تواند مبتنی بر 

مردم؛ حکومت، حرکت، مبارزه و جهاد کند.)4(
۳. گفتمان سازی

آنچه در رویکرد گفتمان سازی در مواجهه با سیاست باید 
ذکر شود، نقش گفت وگو و دیالوگ با سایر گفتمان های 
رقیب و رویکردهای غیرانقلابی است؛ از همین رو انتظار 

نسبت دانشگاه و جنبش دانشجویی با سیاست از نظر جریان های غیرانقلابی و ضد انقلابی در 
زمینه رویکرد و تکنیک  با چارچوب دیالکتیک دانشجوی سیاسی از نظر رهبر معظم انقلاب 

متفاوت است که در این مقال مهم ترین وجوه این تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته است.

از منظر رهبر معظم انقلاب؛

نسبت دانشگاه
با سیاست

هدف
درصورتی که بخواهیم به نسبت صحیح بین دانشگاه و 
سیاست بپردازیم، باید ابتدا تفاوت اهداف موجود میان 
جریان انقلابی و ضدانقلابی را متمایز نماییم؛ هدف 
جریان انقلاب از برقراری پیوند میان دانشگاه و سیاست، 
نقش آفرینی دانشجویان در دولت سازی و نظام سازی 
است که نهایتا منجر به ساخت تمدن اسلامی می شود؛ 
به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب میدان دادن به 
دانشجویان و اساتید ارزشی را برای فعالیت، از لوازم 
نقش آفرینی دانشگاه ها در شکل گیری تمدن نوین 
اسلامی برمی شمرند؛)1( در این راستا، به منظور اصلاح 
در کوتاه مدت به نقد قدرت حاکم و مطالبه گری از آن و 
آگاه سازی عمومی می پردازد و در بلندمدت می کوشد 
در تعامل با سیاست، سیاست مداران تراز دولت اسلامی 

را تربیت نماید.
از سوی دیگر هدف جریان غیرانقلابی و ضدانقلاب از 
پیوند دادن دانشجو و سیاست، جز این است؛ این جریان 
به جنبش دانشجویی به عنوان یکی از جنبش های 
توده ای فعال در جریان جامعه مدنی می نگرد)2( و 
می کوشد تا با بهره گیری از ایدئولوژی غربی، جنبه های 
استقلال طلبانه و هویت مستقل این جنبش را به نفع 
نظام سازی غربی مصادره کند تا نهایتا کشور با تربیت 
مدیران تراز انسان مدرن غربی، به چیزی بیشتر از 
یک پازل برای نقشه جامعه جهانی تبدیل نشود، در 

همین راستا، جریان معارض می کوشد در کوتاه مدت، 
جنبش دانشجویی را به عنوان ابزاری در کنار سایر 
خرده نهادهای جامعه مدنی، به نقش آفرینی در فضای 
اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی و گاه فشار و مقابله 
با نظام اسلامی وادار کند و در بلندمدت عناصر مطلوب 
خود را به عنوان تصمیم گیران سیاسی بر مسند نظام 

قرار دهد.

رویکردها
1. مبنای فعالیت سیاسی

تولیدکننده  خود  غالبا  دانشجویی  جنبش های 
ایدئولوژی نیستند و نقش اصلی آن ها در تعمیم و 
گسترش ایدئولوژی و اثربخشی بر افکار عمومی است؛ 
لذا از افراد شاخص یا به عبارتی ایدئولوگ های جریان 
فکری و سیاسی نزدیک به خود تبعیت می کنند 
که بهترین مثال از شیوه تاثیرپذیری ایدئولوژیک را 
می توان در جریان جنبش دانشجویی کشور خودمان 

در برهه های گوناگون جست وجو کرد. 
جنبش دانشجویی در ایران در زمان اوج خود؛ یعنی 
در بحبوحه پیروزی انقلاب، تحت تاثیر سه ایدئولوژی 
مارکسیستی، اسلامی و ناسیونالیستی بود که هریک، 
جریان  می پذیرفتند؛  تاثیر  خود  ایدئولوگ های  از 
مارکسیستی دانشگاه با تاثیرپذیری از عقاید مارکس 
و لنین و رهبران شوروی، به تعمیم ایدئولوژی چپ 



بهمن   2995

جـــریان  
اســـلامی

می رود فعالیت گفتمان های متفاوت در چارچوب قانون 
و آزاداندیشی وجود داشته باشد و ممانعت از تکثر آرا 
و گفتمان های ذیل انقلاب به عمل نیاید تا از دل این 
گفت وگو، به تولید نرم افزار علمی در سطح سیاست و 

ترویج آن در فضای جامعه پرداخته شود.
 ۴. استکبارستیزی

مقابله با استکبار را می توان یکی از رویکردهای اساسی 
و کار ویژه مهم جنبش دانشجویی به حساب آورد؛ این 
تکلیف نه در یک برهه زمانی خاص، که به عنوان یک 
رویکرد دائمی در نسبت دانشگاه و سیاست جهانی 
تعریف می شود؛ مبدأ تحرک جنبش دانشجویی انقلابی 
)1۶ آذر 1332( خود حرکتی برپایه استکبارستیزی 
بوده است و این حرکت تا امروز نیز استمرار داشته 
است؛ رهبر انقلاب مبارزه با استکبار و نظام سلطه را 
جزء کارهای اساسی و مبانی انقلاب برمی شمرند که 
تعطیل پذیر نیست و تصریح دارند اگر مبارزه با استکبار 

نباشد، ما اصلا تابع قرآن نیستیم.)5(
5. آرمان گرایی

جریان غیرانقلابی از یک سو می کوشد با نقش دادن 
به دانشجویان در ساختار قدرت، آنها را از مطالبه گری 
به سوی محافظه کاری سوق دهد تا جنبش دانشجویی 
احیای مطالبات اساسی و آرمان های انقلاب را فراموش 
کند؛ ازهمین رو رهبر انقلاب از محافظه کاری با تعبیر 
تکان دهنده »قتلگاه انقلاب« یاد می کنند؛ البته این 

به معنی غفلت از واقعیت ها و رشد انتظارات غیرواقعی 
نیست؛ توجه به واقعیت های موجود در کنار رضایت 
هدایتگر  می تواند  فعلی،  وضع  از  مستمر  نداشتن 
رویکردی آرمان گرایانه باشد؛ مسئله ای که جریان 
معارض با انقلاب آن را برنمی تابد و با القای مسائل 
کردن  مایوس  درصدد  واقعیت،  به جای  غیرواقعی 
دانشجویان از آینده کشور و القای تفکر »ما نمی توانیم« 
در سطح دانشگاه ها و به تبع آن، فضای عمومی کشور 

است.
۶. وظایف دانشجویی

در تبیین نسبت دانشگاه با فعالیت سیاسی، نمی توان از 
وظایف اصلی دانشجویی غافل شد؛ به هرحال مهم ترین 
وظیفه دانشگاه، تولید علم و مهم ترین وظیفه دانشجو، 
انقلاب، رابطه دانشگاه و  کسب علم است؛ جریان 
سیاست را در خدمت این وظیفه اصلی می خواهد؛ 
به نحوی که دیالکتیک دانشگاه و سیاست به ایجاد نشاط 
در دانشگاه و تلاش برای ارتقای جایگاه علمی خود و 

کشور و رسیدن به هدف مقدس و انقلابی منجر شود.

تکنیک ها
در برخورد با مسائل سیاسی روزمره، به تبع تفاوت 
اهداف و رویکردها، جریان انقلابی، غیر و ضدانقلابی 
واکنش های متفاوتی از خود بروز می دهند؛ جریان 
انقلابی می کوشد با توجه به تحلیل صحیح سیاسی و 

با توجه به مبانی سیاست انقلابی که پیش تر ذکر آن 
رفت، در واکنش به مسائل سیاسی به گونه ای رفتار کند 
که به کاهش یا رفع هزینه از انقلاب اسلامی منجر شود. 
در مقابل، تکنیک جریان معارض انقلاب در برخورد با 
مسائل روزمره سیاسی، دامن زدن به حواشی، شایعات 
و اخبار غیرموثق است؛ به گونه ای که به جای تلاش 
برای رفع مشکل یا اصلاح نقص، برای اصل نظام هزینه 
ایجاد شود و حتی بعضا نمود این رفتارها در رسانه های 
دانشجویی«  با عنوان »بیداری جنبش  ضدانقلاب 
منعکس می شود. نمونه این رفتارهای هزینه زا در سال 

7۸ و ۸۸ مشاهده شد.
 

پی نوشت 
1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار روسای دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی، 2۰ آبان 1۳9۴.
2. صدقی، حمیدرضا، تاثیر جنبش دانشجویی بر جامعه 
فرهنگی  موسسه  اسلامی،  انقلاب  از  پس  ایران  مدنی 

انتشاراتی خاتم، آبان 1۳9۴.
۳. کریمیان، علیرضا، جنبش دانشجویی ایران، مرکز اسناد 

انقلاب اسلامی، تهران، 1۳81.
۴. بیانات رهبر انقلاب در آستانه روز دانش آموز، 12 آبان 

.1۳۷2
5. بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان، 2۰ تیر 

.1۳9۴
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بین  در  فعالیت های سیاسی  دهه 1۳۳۰،  اوایل   
پس  یافت.  افزایش  تهران  دانشگاه  دانشجویان 
از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق 
انگلیس، دولت کودتا  و  با همکاری عوامل آمریکا 
سیاسی  فعالان  سرکوب  و  آزادی ها  تحدید  به 
غرب  به  وابستگی  سمت  به  را  کشور  و  پرداخت 
سوق داد. نیروهای ملی با تشکیل »نهضت مقاومت 
ملی« سعی کردند فضای اختناق را شکسته و برای 
گسترش اندیشه های استقلال طلبانه دکتر مصدق، 
فعالیت هایی را به کمک دانشجویان به عنوان بازوی 

اجرایی نهضت، سازماندهی کنند. 

 چند هفته پس از برپایی دادگاه مصدق، اعلام شد 
که روابط ایران و بریتانیا که در زمان نخست وزیری 
و  گرفته خواهد شد  از سر  بود  قطع شده  مصدق 
ریچارد نیکسون نایب رئیس جمهوری وقت آمریکا 
برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع 
بهانه لازم برای اعتراضات را فراهم کرد و دانشجویان 
فعال در 1۶ آذر به سخنرانی در کلاس ها پرداختند و 
ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران را فرا گرفت. 
دولت وقت برای پیشگیری از هرگونه اقدام بعدی 

تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت.

 پس از بازگشایی دانشگاه در مهرماه 1۳۳2 که 
محمد  دکتر  فرمایشی  دادگاه  شروع  با  هم زمان 
مصدق، دکتر علی شایگان و مهندس احمد رضوی 
بود، جنب و جوش زیادی در میان دانشجویان برای 
و  راهپیمایی ها  برگزاری  و  سیاسی  فعالیت های 
تجمعات اعتراضی پدید آمد. نخستین حرکت عملی 
این زمینه، تظاهرات روزهای 1۴، 15 و 1۶ آذر  در 
1۳۳2 به نشانه اعتراض به محاکمه این سه تن بود. 
دانشجویان با شعارهایی نظیر »مصدق پیروز است« و 
»مرگ بر شاه« به تداوم فضای خفقان و تجدید رابطه 

سیاسی با بریتانیا، شدیدا اعتراض کردند.

زمینه های  وقوع حادثه

سه قطره خون
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 مهندس شمس ملک آرا مشغول تدریس بود که 
ناگهان در کلاس باز شد و نیروهای مسلح وارد شدند 
که دو دانشجو را با خود ببرند. استاد درخواست کرد 
که تا پایان کلاس صبر کنند و حرمت کلاس را نگاه 
دارند، ولی آنان کشان کشان آن دو دانشجو را بردند؛ 
در ادامه دانشجویان شعارهای »مرگ بر شاه« سر 
دادند و در مقابل، سربازان به روی آنها آتش گشودند 
که موجب شهادت سه دانشجوی این دانشکده به 
نام های احمد قندچی، مهدی )آذر( شریعت رضوی 

و مصطفی بزرگ نیا شد.

 روز 1۷ آذرماه 1۳۳2، فردای رخداد غم بار 1۶ آذر، 
نیکسون، معاون وقت آیزنهاور به ایران آمد و دکترای 
افتخاری در رشته حقوق را در دانشگاه تهران که در 

اشغال مشهود نیروهای نظامی بود، دریافت کرد.

در  روزنامه ها  از  یکی  نیکسون  ورود  صبح   
نامه  سرمقاله خود تحت عنوان »سه قطره خون« 
سرگشاده ای به نیکسون نوشت که فورا توقیف شد 
ولی دانشجویان سحرخیزی زودتر از پلیس روزنامه 
را خواندند. نویسنده این نامه، ابتدا به سنت قدیم 
ایرانی ها مبنی بر قربانی کردن در پای دوستی که از 
سفر یا زیارت برمی گردد اشاره کرده بود و خطاب به 
نیکسون نوشته بود: »آقای نیکسون وجود شما آن 
قدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از 
بهترین جوانان این کشور؛ یعنی دانشجویان دانشگاه 

را قربانی کردند«.

واقعه 1۶ آذر 1۳۳2

مقدرات مملکت ما دست دانشگاهی هاست. فردای امروز مقدرات مملکت ما دست این هاست. دانشگاهی یک عضو 
مؤثر است که ما فردا همه چیزمان دست این هاست، اگر ایران بخواهد یک سعادتی پیدا کند با دست این ها سعادت 
پیدا می کند. )۳1 اردیبهشت 1۳58( دانشگاهی، دانشجو، چه دانشجوی قدیمی، چه دانشجوی جدید، همه مسائل 
توی دست اینها باید حل بشود. اینها قوه متفکره یک ملت هستند. اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست ما 

برود، همه چیزمان از دستمان رفته است. )2۳ خرداد 1۳58( 

دانشگاه در نگاه امام خمینی)ره(

حادثه 1۶ آذر، نشان دهنده یک حرکت آرمان خواهانه دانشجویی در مبارزه با آمریکا محسوب می شود و این در 
حالی است که عده ای به عنوان دانشجو و تحت عناوین بسیار پوچ، سست و غیرمنطقی در صدد هستند تا 1۶ آذر 
را در نقطه مقابل آن؛ یعنی گرایش به آمریکا مطرح کنند. این کار، پشت کردن به جنبش دانشجویی و در مقابله با 

آرمان خواهی دانشجویان است.

1۶ آذر از نگاه رهبر معظم انقلاب

احمد قندچی در سال 1۳12 به دنیا آمد و تحصیلات خود را تا سال اول در دانشکده فنی 
دانشگاه تهران ادامه داد. او فعالیت سیاسی داشت و به پخش اعلامیه های افشاگرانه، 
اقدام می کرد؛ قندچی مذهبی بود و از آرمان ملی کردن صنعت نفت شدیدا دفاع می کرد. 
روز حادثه، پس از اینکه احمد زخمی  شد، لوله شوفاژ از بالای سقف نیز ترکید، سر و 
صورتش را سوزاند؛ او پس از انتقال به بیمارستان نیروی مسلح شاهنشاهی به وسیله 

عناصر رژیم؛ به علت خونریزی شدید و نرساندن خون به بدنش شهید شد. 

مصطفی بزرگ نیا متولد 1۳1۳ بود و در هنگام شهادت 19 سال داشت و دانشجوی 
دانشکده فنی بود و علاقه زیادی به مستضعفان و محرومان جنوب شهر داشت؛ شب های 
جمعه مواد غذایی می خرید و به جنوب شهر می رفت؛ همچنین او در شب های عید، برنج 
و ماهی در کیسه های کوچک تهیه می کرد و با کمک دوستانش با دوچرخه به جنوب 
شهر می بردند و تقسیم می کردند؛ بسیار با شهامت بود و جمله معروفش این بود که 

می گفت: »مرگ افتخارآمیز را از زندگی ننگین بهتر می دانم«.

مهدی شریعت رضوی معروف به آذر شریعت رضوی، متولد مشهد در تاریخ 1۶ آذر 
1۳11، یکی از سه دانشجویی است که در حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران در 
1۶ آذر 1۳۳2 کشته شد. او برادر پوران شریعت رضوی است؛ علی شریعتی، همسر پوران 
شریعت رضوی در رابطه با او گفته است: »اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود، خود 
را در برابر دانشگاه آتش می زدم، همان جایی که بیست و دو سال پیش آذرمان در آتش 

بیداد سوخت، او را در پیش پای نیکسون قربانی کردند.

شهدای 1۶ آذر



32 بهمن   95

دانشگاه انقلاب
ویژه نامه

به گسترش دانشگاه ها و ظرفیت آنها و تدریس 
علوم متفاوت با هدف و نیت پیشرفت همه جانبه 
کشور تاسیس شد، به نحوی که ظرفیت دانشگاه ها 
هر ساله بیش از کل ظرفیت دانشگاه های پیش 
از پیروزی انقلاب شد تا جایی که امروز ظرفیت 
دانشگاه ها حدود 5 میلیون نفر است؛ ظرفیت 
مقاطع عالی؛ یعنی فوق لیسانس و دکترا نیز از 
ظرفیت کل دانشگاه های کشور قبل از انقلاب 
بیشتر است؛ به عبارت دیگر تعداد دانشجویان ما 
از کل جمعیت کشورهای کویت، قطر، بحرین و 
امارات بیشتر است و این مسئله یک امتیاز بزرگ 

برای کشور محسوب می شود.
دانشجویان به عنوان نیروی جوان آینده سازان 
کشور هستند و این نیرو و توان، موتور حرکت 
کشور به سمت آینده ای روشن است؛ دانشجویان 
در قبل از انقلاب هم نقش موثری داشتند و در 1۶ 
آذر که روز دانشجو اعلام شده این تاثیرگذاری را 
نشان دادند؛ در این روز چند تن از دانشجویان که 
در اعتراض به حضور معاون رییس جمهور آمریکا 

تجمع کرده بودند به شهادت رسیدند.
ضد  جنبه  ابتدا  از  دانشجویی  جنبش های 
رویکرد  همین  با  و  داشتند  امپریالیستی 
توانستند در پیروزی انقلاب اسلامی نقش آفرین 
باشند؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم در 
جهاد سازندگی و هم در دوران دفاع مقدس 
نقش آفرینی کردند؛ محسن رضایی که فرمانده 
سپاه بود در دوران دانشجویی خود برای این 

سمت انتخاب شد.
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانست در 
اوج تحریم ها و فشارها در عرصه های گوناگون، 
دستاوردهای بزرگی را محقق سازد؛ پیشرفت 
سلول های  نانوتکنولوژی،  زمینه های  در  ایران 
زمینه ها  از  بسیاری  و  موشک سازی  بنیادی، 
مرهون تلاش همه کسانی است که هم به تحصیل 
علم روی آوردند و هم بعد از فارغ التحصیلی به 

تلاش سازنده خویش ادامه دادند.

ایجاد  با  کرد  تلاش  پهلوی  رژیم   
دانشگاه ها در ایران تفکر و اندیشه غرب 
رشد  شاهد  اما  کند،  ترویج  کشور  در  را 
دانشجویانی بودیم که در زمینه انقلاب و 
موثری  نقش  انقلابی  اندیشه های  تثبیت 
داشتند و پس از انقلاب مسیر دانشگاه ها 
به سمت ارزشی شدن تغییر پیدا کرد؛ این 

تغییر رویکرد چگونه رخ داد؟
آمریکا درصدد زدودن  امر  رژیم شاه تحت 
دین از جامعه بود و هدفش هم در این رابطه 

 دانشگاه و فضای دانشگاهی پیش و پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی چه تفاوت هایی 
داشتند و جنبش هایی دانشجویی چگونه 

توانستند تاثیرگذار باشند؟
قبل از انقلاب کل ظرفیت دانشگاه های ایران حدود 
12۰ هزار نفر بود که تنها 2۰ درصد آنها را خانم ها 
تشکیل می دادند و در بسیاری از استان ها حتی یک 
دانشکده هم وجود نداشت، اما با پیروزی انقلاب 
اسلامی و با توجه به تاکید اسلام بر علم آموزی و 
عبادت  علم  آموختن  اینکه 
می شود،  محسوب  خدا 
فوق العاده ای  اهتمام 

محمدحسن قدیری ابیانه یکی از دانشجویانی است که در ایتالیا به ترویج اندیشه ها و آرای 
امام خمینی)ره( می پرداخت. او که در سال 1353، 20 سال داشت اولین انجمن اسلامی 
ایتالیا را وابسته به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و آمریکا بنا نهاد و 
مسئولیت آن را تا سال 58 بر عهده داشت و پس از این دوره نیز با حضور در رسانه های 
ایتالیایی در مناظراتی به منظور تبیین اهداف و آرمان های انقلاب شرکت کرد؛ در خصوص 

این موضوع گفت وگویی با او داشتیم.

قدیری ابیانه :

رویکرد ضدامپریالیستی 
جنبش های دانشجویی
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جـــریان  
اســـلامی

عقب نگه داشتن جامعه بود؛ استراتژی آمریکا در 
رابطه با کشورهای نفت خیز به ویژه ایران وابسته 
کردن آنها به صادرات نفت خام بود؛ فلذا در همین 
راستا مانع تولید در کشور شد و برای اینکه تولید 
صورت نگیرد باید مانع کار می شد و برای اینکه 

مانع کار شود باید فرهنگ کار را از بین می برد.
بار آوردن  استراتژی مصرف گرا  این  بعد دیگر 
کالاهای  مصرف  سمت  به  حرکت  و  ایرانیان 
خارجی بود و به همین منظور از نظر فرهنگی 
تلاش می کردند کاری کنند که مصرف کالاهای 
بین  در  اجتماعی  تشخص  نشانه  به  خارجی 
ایرانیان مبدل شود که البته ما هنوز گرفتار این 
نوع از توطئه ها هستیم؛ لذا دانشگاه های ما هم 

در همین راستا و در همین مسیر گام برداشتند.
با پیروزی انقلاب اسلامی مسیر حرکت کلا تغییر 
کرد و مسیر اسلامی شدن را پیمود؛ هرچند تا به 
نتیجه نهایی رسیدن فاصله داریم، اما اهدافی که 
وجود داشت مسیر دانشگاه ها را شکل داد؛ تشکیل 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 
جهاد دانشگاهی، برقراری دروس معارف، رعایت 
حجاب و ازدواج های دانشجویی همه و همه به 

حرکت دانشگاه ها در این مسیر کمک کرد.

 چه انتظاری از دانشگاه انقلابی و اسلامی 
می رود؟

از دانشگاه ها  انقلاب  انتظاری که رهبر معظم 
داشته و دارند نه تنها تاثیرگذاری بر محیط داخلی 
بلکه تاثیرگذاری در محیط بین المللی نیز بود؛ در 
پیام اخیر ایشان به دانشجویان خارج از کشور 
انتظار مشخص و هویداست؛ دانشجو  نیز این 
و دانشگاه چه در داخل و چه در خارج از کشور 
باید همواره به فکر تاثیرگذاری باشند و به نوعی 
انقلاب و اسلام را در جهان منتشر کنند؛ این از 
از  تلاش  و  خودباوری  استکبارستیزی،  حیث 

شاخصه های دانشگاه انقلابی و اسلامی است.
دانشگاه ها و دانشجویان ما باید این آمادگی را 
داشته باشند که در صورت فراهم آمدن شرایط 
لازم و آزادسازی کشورها از دست استکبار و 
استبداد بتوانند توان و ظرفیت علمی خود را در 
سایر کشورها نیز ایجاد کنند و موقعیت جهان 
اسلام را ارتقا بخشند و در راستای شکل گیری 
را  خود  تاریخی  وظیفه  اسلامی  بزرگ  تمدن 
انجام دهند؛ بر همین اساس مسیر حرکت باید 
به سمتی باشد که همه بتوانند مطابق با علاقه 
استعداد خود در رشته های تحصیلی بدون  و 
محدودیت تحصیل کنند و توان علمی خود را در 

خدمت به ملت خود و جهانیان قرار دهند.

دانشـجویان، تلاشـگران عرصـه علـم، فرهنـگ و سیاسـت در دانشـگاه ها 
هسـتند و بـدون شـک 1۶ آذر را می تـوان آغازگـر جنبشـی حـق طلـب، ضد 
ظلـم، استکبارسـتیز، اسـتقلال خواه و عدالـت طلـب دانسـت کـه در هیاهوی 
انگاره هـای ماتریالیسـتی و ایسـتارهای محافظه کارانـه و سازشـگر چپ هـا و 
راسـت ها و در هیاهـوی سرسـپردگی بـه قدرت های بیگانـه، به دسـت جریان 
اسـلام گرا بـه تکاپـو افتـاد و بـا قطره هـای خـون آن سـه شـهید، رنگـی از 
جاودانگـی یافت؛ همـراه و همـگام با نهضـت امام خمینی)ره( رشـد کـرد و در 
مسـیر ۳8 سـاله انقلاب اسـلامی به بالندگی رسـید و حـالا تبدیل بـه درختی 

تنـاور و مثمـر بـرای آرمان هـای انقلاب شـده اسـت.
بدین ترتیـب ایـن جنبش ۶۳ سـاله با چهـار ویژگی ممتـاز آرمان گرایـی، تعهد 
و دردمنـدی، اسـتغنا از احـزاب و باندهـای قـدرت و ثـروت و پیش رو بـودن در 
مطالبـه آرمان هـا؛ چـه در 1۶ آذر ۳2 کـه بهتریـن جوانـان این مملکـت به پای 
کهنه سـواران دولـت آمریـکا قربانی شـدند و چه امـروز کـه در دوران حاکمیت 
مـردم سـالاری دینـی - بـا صداقـت و صراحـت - مؤلفه هـای اصلـی انقـلاب 
اسـلامی؛ یعنـی اسـتقلال، عدالـت و آزادی متعهدانـه را در محیـط دانشـگاه 
راهبـری می کنـد، علی رغم برخـی فـراز و فرودها مسـیر افتخارآمیـزی را طی 

اسـت. کرده 
جوانـان و دانشـجویان ایـن مـرز و بـوم در 1۶ آذر 1۳۳2 در حالی کـه هنوز باطن 
آمریـکا نـه در بین توده هـای مردم کـه حتی در بیـن نخبگان هم خیلی شـفاف 
نبود با هوشـمندی مسـیری را برگزیدند که امـروز راه هر آزادی خواه راسـتینی 
از آن مسـیر می گـذرد، راه مقابلـه بـا ظلـم و ظالمـان و مصـداق اتـم آن در این 

دوره؛ یعنـی آمریکا.
امـروز فریاد دانشـگاه بلند اسـت و راه دانشـجوی بصیـر و جـوان انقلابی همان 
راه قندچی و شـریعت رضـوی و بزرگ نیـا و علم الهـدی و وزوایـی و رجب بیگی 
و چمـران و علی محمـدی و شـهریاری و رضایی نـژاد و احمدی روشـن اسـت، 
مسـیر جریـان دانشـجویی و دانشـگاه مسـیر آزادی متعهدانـه، دینـداری 

خردمندانـه، عدالت خواهـی و استکبارسـتیزی اسـت.

دیدگـــاه

حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان،رییس نهاد رهبری در دانشگاه 

جنبش استکبارستیز 



جان نثار اعلی حضرت، مورد تمسخر دانشجویان 
بود؛ دانشگاه پس از کودتا خراب شد؛ جریانات 

انقلابی در دانشگاه بودند.
و  مشکلات  مدیریتی  نظر  از  نهاد  این  اما 
خیلی  مدیریت ها  داشت؛  زیادی  کاستی های 
به شاه وابسته بودند و ساواک در دانشگاه به 
صورت مرتب حضور پیدا می کرد و برای اساتید و 
دانشجویان دردسر ایجاد می کرد، آنها را بازداشت 
می کرد و این ها یعنی وابستگی نهاد دانشگاه؛ از 
سوی دیگر روزبه روز دانشجویان دانشگاه از اقشار 
مختلف وارد دانشگاه شدند و چهره دانشجویی 
است؛  حسن  یک  این  شد؛  عوض  دانشگاه 
دانشجویان روستایی، کشاورز، کارگر و کاسب 

وارد دانشگاه شدند. 

 شما شاگرد استاد مطهری بودید ایشان 
یکی از معلمان انقلاب بودند و کلاس های 
ایشان به عنوان یک استاد شاخص انقلاب 

چه خصوصیاتی داشت؟ 
ایشان در کلاس فقط درس شان را می گفتند؛ 
بچه هایی که ایشان را می شناختند بعد از کلاس 
به دفترش می رفتند یا جلسات بیرون از دانشگاه 
را شرکت می کردند و اصلا این طور نبود که در 
کلاس بحث سیاسی را طرح کنند؛ کلاس درس 

فقط مختص درس بود. 

 آیا اساتید غیرمذهبی هم در دانشکده 
الهیات حضور داشتند؟

بلکه آریان پور یک مارکسیست اعتقادی بود و 
تاریخ فلسفه غرب در دانشکده الهیات تدریس 
می کرد و در همه جلسه هایش بین او و شاگردانی 
که بعضا از قم می آمدند دعوا می شد و برخی از 
دوستان، ایشان را از هم جدا می کردند و بعد از 
کلاس مراسم آشتی کنان برگزار می شد؛ رژیم 

عمدا او را فرستاده بود؛ چند نفر دیگر هم بودند.

نجفقلی حبیبی را می توان مردی از تبار دانشگاه اسلامی دانست؛ او پیش از 
انقلاب در دانشکده الهیات دانشگاه تهران شاگرد استاد شهید مطهری در 
علوم اسلامی بود و  دل به انقلابی اسلامی داد و پس از انقلاب نیز از پیروان 
پیر جماران بود و سال ها در دانشگاه های معتبر و نامی کشور؛ مانند تهران، 
تربیت مدرس و علامه به مدیریت  در سطح عالی پرداخت، او هم در دانشگاه 
پیش از انقلاب و هم در دانشگاه پس از انقلاب حضوری تام داشته است و 

تصویری از جریان دانشگاه در این دو دوره را بیان می کند.

نجفقلی حبیبی :

دانشگاه ایرانی؛ 
پیش و پس از انقلاب

 دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه 
پیش از انقلاب به انقلاب می پیوستند، نقش 

دانشگاه در رشد این تفکرات چه بود؟
پس از کودتای سال 32 بود که فشار زیادی 
بر دانشگاه ها وارد شد؛ دکتر اقبال که رییس 
شرکت نفت بود، رییس دانشگاه تهران شد؛ 
اعتراض  با  بود  آمده  دانشگاه  به  که  بار  یک 
دانشجویان مواجه شده و کلاهش را گرفته و 
فرار کرده بود و به خاطر اینکه به شاه گفته بود 

خاطـــره

مصاحبـه حضـوری گذاشـته بودنـد؛ همـه ایـن کارهـا در حقیقـت یـک نـوع 
برنامه ریـزی دقیـق و علمـی بـرای مبـارزه با مظاهـر دیـن و دینـداری بود.

خانـم بنـده در سـال 135۶ به دانشـگاه الزهـرا )فرح آن زمـان( برای اسـتخدام 
مراجعـه کـرد؛ قبـلا اعـلام کـرده بودنـد کـه یـک نفـر بـا مـدرک لیسـانس یا 
فوق لیسـانس اسـتخدام می کنند؛ چون تـازه می خواسـتند کادر تربیت کنند و 

بورسـیه دکتـرا در خـارج می دادنـد.
اعـلام کـرده بودند اشـخاصی که فوق لیسـانس دارنـد، در اولویـت قـرار دارند و 
کسـانی که زبان انگلیسـی بلد باشـند و یا سابقه کارهای آموزشـی داشته باشند 
هم اولویت دارند؛ ایشـان همه شـرایط را داشـت؛ هم فوق لیسـانس داشـت و هم 

حسن غفوری فرد :

جو ضد اسلامی 
در دانشگاه فرح پهلوی

دانشـگاه فـرح پهلوی در سـال 135۰ ایجاد شـد؛ مسـئولان این دانشـگاه برای 
اینکـه بدانند کـدام  یـک از دخترهای دانشـجو باحجـاب می آیند، در دانشـگاه 
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 رفتار شهید مطهری با چنین اساتیدی 
چگونه بود؟

 یک بار یادم می آید، استاد مطهری پس از دعوای 
دانشکده،  در  با سکولارها  از مذهبی ها  برخی 
عصبانی بود و داد می زد؛ مرا که دید گفت آخر من 
با این آدم )آریان پور( چه کار کنم، قرار می گذاریم 
در جمع دانشجویان، اساتید یا حتی دو نفری 

مناظره بکنیم، قبول می کند و نمی آید. 

  از استاد خاطره ای دارید؟
آقای مطهری اتاق کوچکی در دانشکده و تختی 
هم آنجا داشت که درس های خصوصی را آنجا 
می گفت و جا هم نبود ما روی تخت می نشستیم؛ 
می خرید  نانی  و  ماست  را  ناهار  بعضا  ایشان 
می کردیم  اصرار  ما  هم  هر چه  و  می خورد  و 
اجازه نمی داد ما این کار را برایش انجام دهیم؛ 
ایشان ماشین بنز قراضه ای خریده بود و برخی 
از شاگردان مارکسیست آریان پور دست گرفته 
بودند که آقای مطهری بنز دارد و ما می گفتیم 
آخر این هم شد ماشین؛ اساتید مارکسیست 

نمی توانستند حریفش بشوند. 

فرهنگی  انقلاب  شکل گیری  ضرورت   
تعطیلی  به  منجر  روندی  چه  و  بود  چه 

دانشگاه ها شد؟
متعارضی  و  مختلف  سیاسی  جریان های 
اما  داشت،  وجود  انقلاب  از  پس  دانشگاه  در 
جریان های دیگر شروع به توطئه کردند و اتاق 
جنگ در دانشگاه ها تشکیل دادند و این باعث 
شد که دانشگاه ها تعطیل شود؛ در دانشگاه ها 
تکثر وجود داشت، جریان غالب اسلامی بود، اما 
جریان های دیگر اسلحه به دست بردند و واقعه 
14 اسفند 135۸ شکل گرفت که دانشجویان به 
عنوان اعتراض به نزد امام)ره( رفتند و خواستار 
ارتقای دانشگاه شدند؛ هرچند بسیاری از اساتید 

اخراج شدند، اما روندی ایجاد شد که اساتید با 
دانشگاه ها  به  اداری  عدالت  دیوان  به  اعتراض 
برمی گشتند و اغلب برگشتند؛ اساتیدی مانند 
استاد کاتوزیان از این دست بود؛ وقتی بنده به 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتم، برخی از 
دانشجویان پیش من آمدند و گفتند کاتوزیان 
می توانست مانند دیگران به پاریس برود و همه 
عمرش را قانون مدنی تدریس کرده است که 
فقه اسلامی است و حالا اخراج شده است و 

امروز خیلی وضع بدی دارد؛ بنده رایزنی هایی با 
آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی کرده و مسئله 
را بیان کردم که به نظرم تاثیر داشت و باعث شد 
بسیاری از اساتید اخراج شده بازگردند؛ بالاخره 
اتفاقاتی افتاد و البته بسیاری از اساتید قبل و بعد 
از انقلاب رفته بودند و بعضا خودشان بازنگشتند و 
هرچه دانشگاه پس از انقلاب از ایشان خواست که 
برگردند نتیجه نداد و برخی از خسارات  از سوی 

دولت نبود. 

تحصیل کـرده دانشـگاه آمریکایی 
و بـه زبان انگلیسـی مسـلط بـود و 
سـابقه آمـوزش چندیـن سـاله 
در داخـل و خـارج از کشـور را 

داشـت.
 امـا صریحـا بـه او گفتنـد: شـما 
همـه اولویت هـا را 

داریـد، ولـی به علـت حجاب از اسـتخدام شـما معذوریـم؛ اگر حجابتـان را کنار 
بگذاریـد همیـن الان بـه  شـما بـورس می دهیـم تـا برویـد و بـه تحصیلاتتـان 

ادامه دهیـد.
 یعنـی یـک نـوع برنامه ریزی بسـیار دقیـق برای مبـارزه با تمـام مظاهـر دین و 
دینـداری کـرده بودنـد؛ بخشـنامه هایی هم بـه دانشـگاه ها و مدارس فرسـتاده 

بودنـد مبنی بـر اینکه مثـلا؛ دختـران باحجـاب را نپذیرند.

منبع: خاطرات دکتر حسن غفوری فرد، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
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  در مقایسه  بین دانشگاه قبل و بعد از انقلاب 
چه تفاوت هایی مشهود است؟ 

من همواره وقتی به فضای دانشگاه قبل و بعد از 
انقلاب اسلامی نگاه می کنم می بینم که قبل از 
انقلاب به دانشگاهیان با دید دیگری نگریسته 
می شد، اما بعد از انقلاب نوع نگاه به دانشجو و 
دانشگاه تغییر کرد و در بیاناتی که رهبر معظم 
ایمان  با  و  پاک  عناصر  این  به  نسبت  انقلاب 
دارند، رمز پویایی دانشگاهیان برای ما آشکار 
می شود؛ معظم له در یکی از سخنرانی های خود 
معصومیت،  و  صفا  عنصر  وجود  می فرمایند: 
احساسات پاک در نسل دانشجو آنها را در مبارزه 
با ظلم و ستم با انگیزه ساخت؛ در یک عبارت 
کوتاه امروزه دانشجو هم چشم بیدار جامعه و هم 

پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی است.

  به نقایص اشاره کردید، نمونه هایی از این 
نقایص را بیان کنید؟ 

از جمله مواردی که باید به اطلاع مسئولان برسد 
و در زمینه آن اقداماتی انجام دهند، حفظ فرهنگ 
اصیل و هویت دینی دانشجویان است که البته 
این اقدام باید از طفولیت و دوران       دانش آموزی 
تا دانشگاه و بعد از دانشگاه در دستور کار قرار 

عباس سلیمی، خادم  القرآن در دو عرصه مهم، حضور در لباس نظامی و نیز قاری قرآن، 
خدمات شایانی به انقلاب کرده است، او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای اولین بار 
جمهوری نوپای ایران را در عرصه های بین المللی قرآن کریم به جهانیان شناساند؛ آن زمانکه 
هنوز نظامی بود، در حالیکه لوح افتخار مسابقات مالزی را در دست داشت به محضر امام)ره( 
شرفیاب شد؛ در خصوص تفاوت محیط دانشگاه ها در پیش از انقلاب و پس از آن با او به 

گفت وگو نشسته ایم.

گفت و گو با پیشکسوت قرآنی ؛ 

کتابی قرآنی
به قلم سرهنگ

 به عنوان اولین سوال می خواســتم در 
شکل گیری  در  دانشگاهیان  نقش  مورد 

انقلاب بپرسم؟
وقتی با رویکرد تاریخی به تاسیس و راه اندازی 
دانشگاه در کشورمان نگاه می کنیم؛  با توجه به اینکه 
دو رکن رکین و مهم دانشگاه؛ یعنی دانشجو و استاد، 
برخوردار از دانش و معرفت بودند، فکر باز اینها 
سبب می شد تا مسائل اجتماعی را به صورت دقیق 
و عالمانه رصد و تحلیل کنند و تسلیم شرایط دیکته 
شده توسط عناصر قدرت طلب و کسانی که دنبال 
حکومت های غیرمنطقی بودند نشوند،  در حقیقت 
با این وضع می توان گفت دانشگاهیان از پایه های 

اساسی مبارزه علیه رژیم ستم شاهی بودند. 

 سوالی که اینجا مطرح می شود این است که 
آیا برای نقش آفرینی در شکل گیری انقلاب 
همین دو رکن کافی بود یا ارکان دیگری نیز 

در این بین نقش داشت؟
قطعا نیاز به ارکان دیگر نیز بوده است،  از زمانیکه 
برخی از بزرگان، روحانیون و علما همچون شهید 
بهشتی، شهید مفتح، شهید مطهری، طالقانی، 
دکتر شریعتی و ... که عناصر متفکر و روشنفکری 
شدند،  دانشگاه ها  در  حضور  به  موفق  بودند، 

حق طلبی دانشگاهیان رو به افزایش گذاشت.

  از زمان شکل گیری دانشگاه در ایران تا 
زمان پیروزی انقلاب اسلامی، اولین یا شاید 
چه  مبارزات  شکل گیری  در  عطف  نقطه 
حرکتی بود؟ آیا حرکت برای      شکل گیری 
انقلاب پیش زمینه ای هم داشت یا خود اولین 

حرکت دانشگاهیان بود؟
در  عطفی  نقطه  حقیقت  در   1332 آذر   1۶
شاید  و  خورد  رقم  دانشگاه ها  مبارزات  تاریخ 
پیش زمینه بود؛ بعد از آن نیز به یاد دارم که بعد 
از سال 1354، فعالیت دانشجویان و دانشگاهیان 
افزایش چشم گیری پیدا کرد؛  هیئت های مذهبی 
خانگی با عضویت دانشجویان تشکیل می شد 
فعالیت  دانشجویی  در حقیقت جنبش های  و 

اثرگذاری را آغاز کرده بودند. 

صحنه  در  همچنان  تپنده  قلب  این  آیا 
حضور دارد یا خیر؟

بله؛ دانشگاه  ها در پیروزی انقلاب اسلامی یک 
نقش غیرقابل انکار داشتند و نکته قابل توجه این 
است که در تداوم و استمرار انقلاب اسلامی نیز 

نقش مشابهی داشتند. 
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گرفته و راه محوریت قرآن و معارف اهل بیت)ع( 
ادامه پیدا کند.

  شما در دو دوره قبل و بعد از انقلاب 
در محیط دانشگاهی که نظامی هم بوده 
است حضور داشته اید، وضعیت دانشگاه 
در این بخش در هر دو دوره به چه صورت 

است؟ بوده 
مسئله مهمی که در بحث دانشگاه های نظامی وجود 
دارد این است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 
برکتی متوجه دانشــگاه های نظامی شـــد ؛ یعنی 
علاوه بر توسعه و تنوع رشته ها، ارتقاء علمی و نگاه 
دانشگاه  محیط  در  دیگری  اتفاق  پژوهش محور، 
نظامی رخ داد و آن هم حاکمیت دیدگاه توحیدی 
و ولایی بود؛ امروز به برکت همان بینش توحیدی و 
ولایی که در مراکز نظامی در مراکز دانشگاهی نظامی 
حاکم شده، بخشی از نیروهای مسلح ما فقط به عنوان 

می شوند. مدافعان حرم اهل بیت)ع( دیده 

وضعیت  و  شــرایط    
در  مذهبـی  فعالیت های 

دانشــگاه ها خصوصا در 
دانشگاه های نظامی که 

شما در آن حضور داشتید در روزهای انقلاب 
به چه صورت بود؟

آن زمان به برکت وجود عناصر متدین در ارتش، 
جلسات مذهبی و آموزش قرآن درون خانه های 
پرسنل  نظامی و حتی به صورت مخفیانه در پایگاه 
و پادگان ها برگزار می شد،  در مقوله قرآن آن موقع 
شاید یکی از اصلی ترین منابع آموزش تجوید 
در کشور که همه هم دوره ای های ما آن را بارها 

آمدیـم دانشـکده، بعـد از دو مـا 
تعلیمـات کـه دیدیـم، شـاه بایـد 
می آمـد و بـه مـا درجـه مـی داد؛ 
یـک سردوشـی مـی داد؛ بـه آنهـا 
می شـدند  فارغ التحصیـل  کـه 
هـم درجـه مـی داد؛ بـه حسـب 
هـر  افسـری  دانشـکده  اهمیـت 
سـال شـاه می آمـد.  عصـر روزی 
می خواســـتیم  فردایــش  کـه 
سردوشـی بگیریـم، کارهـای مـا 
تمـام شـده بـود و می خواسـتیم 
برویم تـوی آسایشـگاه گـردان که 
به مـا گفتند جلـوی پله هـای یکی 
شـوید.  مسـتقر  سـاختمان ها  از 
سـرگرد بـالا رفـت و صحبت هایی 
کـه  بـود  ایـن  آخـرش  کـرد؛ 
می خواهنـد  اگـر  دانشـــجوها 
خانواده هایشـان را بیاورند اشـکال 
ندارد، دعـوت کنند، منتهـا آنهایی 
کـه خواهـر و مادرشـان چـادری 
اسـت آنهـا را دعـوت نکننـد. مثل 
اینکه آب سـردی روی مـا ریختند، 
مـن خیلـی تحقیـر شـدم، آن قدر 
ناراحـت شـدم کـه احسـاس کردم 
سـر دو راهـی قـرار گرفتـه ام؛ بـه 
عمـق ایمانـم ضربـه خـورد؛ چون 
مـادر مـن چـادری بـود؛ زمزمه ای 
می شـنیدم که بـه مـن می گفت تو 
اشـتباه کردی کـه به اینجـا آمدی؛ 
اینجـا جـای تـو نیسـت. 

خاطرات شهید امیر 
سپهبد صیاد شیرازی

خاطــــره

غیرت دانشجوی افسری
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در روز 1۴ دی  مـاه 1۳5۷ ارتشـبد 
ارتشـبد  و  ازهـاری  غلامرضـا 
از  نفـر  دو  اویسـی  غلامعلـی 
فرماندهـان نظامی رژیـم پهلوی به 
خارج از کشـور گریختند؛ غلامرضا 
ازهـاری مدتی نخسـت وزیر کابینه 
نظامی بود؛ او مشـاغل مهمـی را در 
ارتـش نظیـر فرماندهـی، ریاسـت 
دانشـگاه نظامـی نیـروی زمینـی 
و ریاسـت رکـن یـک و آجودانـی 
مخصـوص شـاه را به عهده داشـت 
که پـس از اسـتعفای دولت شـریف 
امامـی در 15 آبـان 1۳5۷ از سـوی 
شـاه بـه نخسـت وزیری برگزیـده 
شـد؛ از اقدامـات دولـت نظامـی 
ازهـاری، دسـتگیری نویسـندگان 
مطبوعـات و بازداشـت دولتمردان 
نصیـری،  همچـون  شـاه  رژیـم 
عبدالعظیـم  آزمـون،  منوچهـر 
ولیـان، داریوش همایـون، غلامرضا 
نیک پـی و امیرعبـاس هویـدا بود؛ 
ازهـاری در 15 آذر 1۳5۷ در مجلس 
سـنا اظهـار کـرد کـه سـروصدای 
شـب های تهـران واقعـی نیسـت 

بلکـه صـدای نـوار اسـت.
سـال های  در  اویسـی  ارتشـبد 
اوج گیـری انقلاب در سـمت فرماندار 
نظامـی تهران قـرار گرفت و کشـتار 
راهپیمایان 1۷ شـــهریــور 1۳5۷ 
او  داد؛  رخ  او  مسـئولیت  دوره  در 
عالی رتبـه  افسـران  نخسـتین  از 
متـواری رژیـم پهلـوی بـود کـه به 
ارتشـبد  پهلـوی،  اشـرف  همـراه 
از سـران  بهـرام آریانـا و عـده ای 
سـاواک، گروهـی بـا عنـوان ارتش 
رهایی بخـش ایـران )آرا( تاسـیس 
کـرد که بـرای بازگرداندن سـلطنت، 
بـه تلاش هـای نظامـی علیـه نظـام 
جمهـوری اسـلامی از خـاک عـراق 
و ترکیـه دسـت زدنـد کـه  البتـه 

ناکام مانـد.

حاشـــیه

فرار دو ارتشبد

خوانده اند و از آن استفاده کرده اند کتاب ارزشمند 
»سر البیان فی العلم قرآن«  بود؛ جالب بود زمانی 
که این کتاب را خریدیم مشاهده شد که روی آن 
نوشته »تألیف سرهنگ حسن بیگلری« اول کار 
یکه خوردیم که آیا می شود یک عنصر نظامی 
هم نویسنده و مروج مسائل قرآن باشد؟ وقتی 
این بزرگوار را در مسجد »المصطفی« در چهار 
راه حسن آباد زیارت کردیم که متواضعانه حضور 
داشتند و درس قرآن می دادند دیدیم می شود؛ آن 
کسانی که واقعا معتقد بودند در این مسیر حرکت 
کنند،  به هر سختی ای که بود حرکت خود را انجام 
می دادند؛ اینها یک دست مایه ای برای حرکت 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شد به نحوی که 
الان سالیانه تمام دانشگاه های نظامی کشور چه 
در ارتش، سپاه و در ناجا و چه در وزارت دفاع 
مسابقات مفصل قرآنی در زمینه های مختلف 

برگزار می شود. 

  خاطره شیرینی که در آن ایام و همزمان با 
اوایل انقلاب برای شما به عنوان یک نظامی 
مانوس با قرآن کریم شکل گرفت، حضور در 
مسابقات مالزی و کسب رتبه در این رقابت ها 
بود،  خاطره خاصی از آن ایام دارید و تاثیری 
در ادامه فعالیت ها در دانشگاه های نظامی 

داشت؟
من بسیار خوشحال هستم که در همان ماه های 
اول پیروزی انقلاب اسلامی که خداوند توفیق داد 
و از مسابقات بین المللی قرائت مالزی برگشتم به 
محضر حضرت امام)ره( و همچنین رهبر انقلاب 
مردان  این  تشویق  با  شدم؛  شرفیاب  اسلامی 
نیروهای مسلح  الهی حرکت قرآنی در  بزرگ 
اوج گرفت؛ وقتی با لباس نظامی در بسیاری از 
محافل چه در محضر رهبر معظم انقلاب چه 
در محضر بزرگانی دیگر توفیق قرائت قرآن را 
داشتم به خودم می بالیدم که خدایا تو را شکر 
می گویم که به عنوان یک سرباز کوچک در لباس 
خدمت گزاری و شاگردی قرآن می توانم مسیر 

اساتید و پیشکسوتان خود را ادامه دهم.

  در مورد روزهای انقلاب، در صحنه بودن 
دانشجویان و دانشگاهیان تصویر ماندگاری 
در ذهنتان مانده است که با مرور رویدادهای 
شما  برای  تصویر  آن  بلافاصله  انقلاب 

شود؟ زنده 
تمام زمینه های آن برای ما جالب بود، روز 2۶  
دی ماه سال 57 را به خوبی به خاطر دارم، محل 
خدمت ما پایگاه یکم شکاری مهرآباد بود، با یکی 

از برادران که بعدها به عنوان خلبان شجاع به 
شرف شهادت نائل آمد شهید »محمد سبزآبادی« 
نشسته بودیم که با چشم خودمان به صورت غیر 
متعارف دیدیم هواپیمای شاهین که هواپیمای 
اختصاصی طاغوت بود به دور از تشریفاتی که در 

سایر مواقع عادی پرواز می کرد، فرار کرد. 
بعد از آن هم تشریف فرمایی حضرت امام)ره( 
به میهن اسلامی صورت گرفت؛ خداوند به ما 
توفیق داد با وجود اینکه در کسوت نظامی بودیم 
و حکومت نظامی هم بود، به عنوان عناصر کمیته 
استقبال ورود حضرت امام)ره(، حفاظت از درب 
ورود به بهشت زهرا )س( را بر عهده گرفتیم؛ در 
ادامه نیز در روز حماسی بزرگی برادران خوب 
ما در 1۹ بهمن ماه با امام عزیز تجدید بیعت 
کردند؛ اگر چه تعدادی از عزیزان و همکاران 
عزیز به شهادت رسیدند، اما واقعا عزت، شرافت و 

استقلال این کشور را رقم زدند. 

  در آن زمان برای اوج گیری فعالیت های 
انقلاب  بزرگان  و  روحانیان  از  خود  قرآنی 
دریافت  رهنمودهایی  مستقیم  صورت  به 

می کردید؟
قبل از انقلاب با دوستان قرآنی به ویژه به همت 
یک  دارالتحفیظ  مدیر  »سلطانی«  آقا  حاج 
بامداد هر جمعه در  جلسه  باصفا و خوبی در 
مسجد امام حسین)ع( تهران برگزار می شد و 
در آنجا هم حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی و 
جعفر سبحانی حضور می یافتند و بعد از جلسه 
کوتاه قرآنی که بود با فرمایشات و رهنمودهای 
خودشان ما را بهره مند می کردند که اتفاقا حدود 
15۰ جلسه شد که درس حضرت آیت الله مکارم 
درس  پنجاه  و  »یکصد  عنوان  تحت  شیرازی 
زندگی« که در آن زمان بسیار جالب بود به چاپ 
رسید؛ در این جلسه دانشجویان و غیردانشجویان 
حضور داشتند، مردم، اصناف و بسیاری از قاریان 
مشهوری که الان در خدمت آنها هستیم نیز 

حضور داشتند.  

  در پایان اگر صحبت یا مطلب  خاصی دارید 
بفرمایید؟ 

مردانه  زحمات  و  مجاهدات  به  توجه  با 
اندیشمندان، رزمندگان، ایثارگران به ویژه امام 
شهدا و همچنین دانشگاهیان فرهیخته و فداکار 
انقلاب اسلامی، همه ما موظف  در راه تحقق 
هستیم پاسدار و حافظ دستاوردهای آنان بوده و 
این راه را تا ظهور پر سرور حضرت ولی عصر)عج( 

ادامه دهیم.
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جز ضرر برای جامعه و انسان ها نیستند، هرگز دین 
توصیه نکرده است، بلکه تحصیل آن را هم برای 

کسانی که آشنا نیستند، حرام دانسته است.

 چه ارتباطی بین علم اسلامی و دانشگاه 
اسلامی وجود دارد؟

از طریق حوزه ها و قلمروی که برای علم هست 
می توانیم تذکری داشته باشیم تا بعد راجع به علم 
اسلامی و دانشگاه اسلامی سخن گفته شود. قلمرو 
علم براساس گستره وجود انسانی است؛ چون خدای 
عالم انسان را مجهز کرده است که در گستره هستی 
حرکت کند و آفاق را برای شناسایی و فراگرفتن علم 
انسان توصیه کرده است و در عین حال انسان را در 
تسخیر کردن آسمان و زمین مجهز کرده است؛ 
مَاوَاتِ  رَ لکَُمْ مَا فيِ السَّ خداوند می فرماید: »وَسَخَّ
وَمَا فيِ الرْْضِ جَمِیعًا مِنْهُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَیاَتٍ لقَِوْمٍ 
رُونَ: و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین  یتََفَکَّ
است به سود شما رام کرد؛ همه از اوست، قطعا در 
این ]امر[ برای مردمی که می  اندیشند نشانه  هایی 
است.« )جاثیه، 13( این تسخیر؛ هم علمی و هم 
عملی است؛ تا تسخیر علمی اتفاق نیفتد، تسخیر 
عملی، شدنی نیست؛ سرّ اینکه متاسفانه امروز 
آسیب های فراوانی به جهان و بحث محیط زیست 
زده می شود این است که آشنایی صحیحی نسبت 
به جریان طبیعت و همچنین تسخیر طبیعت 
وجود ندارد؛ لذا آسیب برای مجموعه نظام طبیعت 

هم گاهی اتفاق می افتد.
اما در خصوص علم نافع فرمودند که علم سه قسمت 
دارد؛ یا آیه محکمه، یا فریضه عادله یا سنت قائمه 
که این سه را در حقیقت به عنوان علم نافع از زبان 
رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 

استفاده می کنیم.
آیه محکمه ناظر به آن اصول و بنیان های اصلی 
اعتقادی است که در حقیقت، علوم عقلی عهده دار 
آن است؛ کلام، فلسفه، عرفان عهده دار آیه محکمه 
هستند که از جایگاه اصول و بنیان های اعتقادی 
راجع به آنها گفت وگو می شود، فریضه عادله آن 
چیزی است که به اخلاق و سنن اجتماعی و انسانی 
برمی گردد و چون انسان دارای ملاکات نفسانی 
است، باید دانشی باشد که بخش وجودی آن را 
تامین کند، آن را به عنوان فریضه عادله می شمارند 
و سنت قائمه هم ناظر به قوانین و نوامیسی است 
که در حوزه های مختلف علم فرا گرفته می شود؛ 
و لذا تمام علوم در سطوح مختلف؛ علوم طبیعی، 
علوم ریاضی و علوم کیهان شناسی و نظایر آن زیر 

مجموعه سنت قائمه می تواند تفسیر شود.
در خصوص اینکه چه ابزاری می تواند عالم را به لحاظ 

دین اسلام همواره تاکید فراوانی به فراگیری علم داشته است و علم آموزی را در همه سطوح برای 
زنان و مردان جامعه به صورت یکسان تعریف کرده؛ با نگاه به این آموزه دینی، انقلاب اسلامی که 
خود تحولی همه جانبه بود به ساحت سیاسی محدود نشد و دانشگاه اسلامی با این رویکرد آغاز 
به کار کرد؛ در خصوص اقتضائات علم اسلامی و نیز دانشگاه اسلامی گفت وگویی با حجت الاسلام 
و المسلمین مرتضی جوادی، رییس بنیاد بین المللی 

اسراء داشتیم که مشروح آن را می خوانید.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی:

دانشگاه اسلامی
ضرورت ناشی از 
انقلاب اسلامی 

  از دیدگاه اسلام و قرآن علم باید چگونه 
باشد؟

در خصوص کیفیت علم و چگونگی دست یافتن 
به آن، اولا ضرورت فراگیری علم در منابع دینی 
و وحیانی وجود دارد که با تعابیری چون »طلب 
العلم فریضة علی کل مسلم« بیان شده است؛ به 
این معنا طلب علم یك واجب است و حتی 
»ة« در » فریضة« برای مبالغه است؛ یعنی 
نه تنها ضرورت دارد، بلکه ضرورت تام دارد؛ 
ثانیا تفاوت علم نافع و علم ضار اهمیت دارد. 
در خصوص علم نافع گفته شده است که علمی 
که در جهت تحصیل کمال و سعادت انسانی 
باشد و انسان را از ضعف ها و کاستی های انسانی 
برهاند، آن را به عنوان علم نافع می شمارند و در 
مقابل علومی که به حیثیت انسانی و جایگاه 
انسانی لطمه وارد کنند، آن را به عنوان علم 
مضر می شناسند؛ مثل علم سحر، 
جادو، شعبده ، این دست از 
علوم را که در حقیقت 
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علم تسخیر کند؟ باید گفت که این کار به وسیله 
عقل است؛ لذا عقل اشکال مختلفی دارد؛ یك شکل 
از آن عبارت است از عقل تجربی که علوم طبیعی را 
تحت پوشش دارد، یك فرم و شکل آن ناظر به علوم 
ریاضی و به تعبیری عقلی نیمه تجربی است که علوم 
کیهانی و علوم اخترشناسی و بحث نجوم و هیئت 
را اداره می کند و مجموعه علوم ریاضی با این عقل 
اداره می شود و همچنین بحث عقل تجریدی است 

که علوم عقلی از جایگاه این عقل تدریس می شود.

از دانش اسلامی و   در این صورت مراد 
دانشگاه اسلامی چه خواهد بود؟

باید توجه داشت که دو مسیر برای شناخت حقیقت 
در اختیار انسان است؛ مسیر نقل و دیگری مسیر 
عقل که این دو هم پای هم و کنار یکدیگر برای 
کشف حقایق هستی و هم از آنچه که به عنوان فعل 
و قول خداست، طراحی شده است؛ خدای عالم 
فعلی دارد به نام نظام هستی و قولی دارد به نام آن 
چیزی که به عنوان وحی است و خداوند دو مسیر را 
برای این کشف قول و فعلش قرار داده است؛ یکی 
مسیر عقل است و دیگری نقل، و اگر جامعه بشری 
این دو را مبنای شناخت و آگاهی قرار بدهد و فعل 
خدا را دفتر تکوین بداند و قول خدا را دفتر تدوین، و 
به وسیله عقل و نقل به سراغ این دو دفتر برود، آنچه 
که نصیب انسان می شود، طبعا حقایق و معارف 
هستی است و همه آنچه که بشر در جنبه های 
مختلف حیات دنیوی و اخروی به آن نیاز دارد و از 

آن می تواند استفاده کند.
 دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که با این رویکرد 
به سراغ پدیده ها می رود و جهان را اعم از جهان قولی 
و فعلی در پایگاه عقل و نقل می کاود و معارف را از این 
طریق برای بشر به ارمغان می آورد؛ وجود دانشگاه 
اسلامی مبتنی بر انقلاب اسلامی یك ضرورت است؛ 

اصلا امکان ندارد که انقلاب سیاسی براساس دین 
اتفاق بیفتد و تحولی براساس معرفت و اندیشه در 
حوزه علم اتفاق نیفتد، نمی شود انقلاب اسلامی را 
شکل داد و همچنان علم به صورت غیراسلامی و 
غیردینی بخواهد تحقق پیدا کند؛ بنابراین علم 
همان  آن  به  راهیابی  برای  ولی  است،  ضرورت 

مسیری که عرض کردم باید مورد توجه قرار گیرد.

 با توجه به ضروری بودن دانشگاه اسلامی، 
راهکار رسیدن به چنین دانشگاهی از درون 
خود دانشگاه باید رخ دهد و یا از بیرون به 

دانشگاه شکل داد؟
اگر علم دانشگاه بر مبنایی که ارائه شده است، شکل 
بگیرد و به تعبیری علوم دانشگاهی علوم اسلامی 
شود به تبع آن جامعه دانشگاهی هم اسلامی 
خواهد شد و هیچ نیازی نیست قدرتی از بیرون 
بخواهد جامعه و دانشگاه را اسلامی کند، بلکه خود 
عمل مثل حوزه های علمیه است، آیت الله جوادی 
آملی می فرمایند: برای اسلامی کردن حوزه هیچ 
انگیزه ای و هیچ راهی جز اسلامی شدن خود همان 
علم نیست و چون علوم در حوزه های اسلامی هست 
و حوزه ها هم همین طور است در دانشگاه ها اگر 
چنین روالی باشد اتفاق مبارکی خواهد افتاد و آن 

اسلامی شدن دانشگاه ها خواهد بود.
بایستی اعلام کرد که به جهت اینکه امروزه دانشگاه 
در همه جهات آن متاثر از فضای علوم غربی است 
حتی در حوزه انسانی هم از آن بخش مدد می گیرد، 
نمی توانیم دانشگاه ها را با این نوع نگرشی که وجود 
دارد، اسلامی بدانیم، باید تحول اساسی در حوزه 
علوم اتفاق بیفتد و اگر علوم، اسلامی شد فضای 
دانشگاه هم اسلامی خواهد شد؛ اتفاقی که امروز 
در فضای دانشگاه ها افتاده اتفاق مناسب و سازگار 

با انقلاب اسلامی نیست.

سـند دانشـگاه اسـلامی در سـال 
77 تدویـن شـد و در جلسـه 25 
عالـی  شـورای  در   1392 تیرمـاه 
انقـلاب فرهنگـی مـورد بازنگـری 
قـرار گرفـت و اول مردادمـاه همان 
سـال ابـلاغ شـد. در مصوبـه ایـن 
سـند قیـد شـده اسـت کـه ایـن 
اولین سـند مـدون ملی در راسـتای 
تحقق آرمان انقلاب اسـلامی اسـت 
صاحب نظـران  مشـارکت  بـا  کـه 
حوزوی و دانشـگاهی تدوین شـده 
اسـت و براسـاس چشـم انداز نظام 
آمـوزش عالـی در افـق 1۴۰۴، چهار 
تربیتـی،  فرهنگـی-  چشـم انداز 
و  فنـاوری  و  پژوهـش  آموزشـی، 
مدیریتـی را مدنظر قرار داده اسـت.
این سند مشـتمل بر 12 هدف کلان، 
مهم تریـن راهبردهـای عملیاتـی 
نهادینه سـازی  و  تعمیـق  بـرای 
معـارف و آموزه هـای اسـلامی در 
دانشـگاه ها و تولیـد دانـش تمدنی 
به ویـژه علـوم انسـانی- اسـلامی 
و  اسـت  داده  قـرار  مدنظـر  را 
و  برنامه ریـزی  سیاسـت گذاری، 
نظـارت بـر فرایند اسـلامی شـدن 
دانشـگاه ها در چهار سـطح، بسـتر 
قانونـی بـرای تحقـق ایـن آرمـان 

دانشـگاهی را فراهـم مـی آورد. 
محمـد ابراهیـم سـقزچی، معاون 
نظـارت و ارزیابی شـورای اسـلامی 
مـورد  در  دانشـگاه ها  شـدن 
ایـن سـند می گویـد: در ابتـدای 
تنظیـم سـند یـک سـامانه ایجاد 
از طریـق آن دانشـگاه ها  و  شـد 
مشـارکت  بـه  پژوهشـگاه ها  و 
جدی فـرا خوانـده شـدند؛ از افراد 
حقیقـی و حقوقـی بـرای تهیـه 
سـند کمـک خواسـته شـد کـه 
طـی ایـن فراخـوان 127 دانشـگاه 
در تدوین سـند دانشـگاه اسـلامی 

نقش آفرینـی کرده انـد.

نکـــته

سند دانشگاه اسلامی
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شده است که در چهار برنامه پنج ساله این سند 
تحقق یابد.

هماهنگ عمل کردن به این معناست که با تغییر 
دولت ها و مجلس ها نباید تغییر در برنامه ها ایجاد 
شود؛ چرا که گردش های سیاسی باید اجرای 
بهتر برنامه ها را به دنبال داشته باشد، مساله ای 
که به شدت در خصوص آن با ضعف روبرو هستیم.

 اتحاد و همبستگی چه نقشی در پیشبرد 
این هدف دارد؟

وحدت در مبانی و اصول اساسی انقلاب اسلامی، 
همان وحدتی است که توسط امام)ره( عنوان 
شد؛ بر همین اساس، مسئولان در مصالح اصلی 
انقلاب و ملت باید متفق القول باشند؛ امام)ره( 

روح خودباوری را در جوانان زنده کرد.
 بنابراین به عنوان یك محقق و دانشجو می توانیم 
اقدامات و امور بزرگی را به دست بگیریم؛ امام 
با  که  بود  اسلامی  انقلاب  معمار  خمینی)ره( 
اندیشه های ایشان توانستیم به پیروزی دست 

پیدا کنیم.
انقلاب اسلامی زمانی به نتیجه رسید که افکار 
و  شخصی  زندگی  مختلف  وجوه  در  امام)ره( 
اجتماعی مورد توجه و اجرا قرار گرفت و در این 

اگر بخواهیم به صورت مصداقی هم از میان دانشمندان جهان اسلام در حوزه برقراری رابطه بین 
علم و دین نام ببریم، ابوعلی سینا محصول این پیوند بود و در دوره معاصر نیز جهاددانشگاهی 

سمبل دیگری از برکات این پیوند است.

سیدحمیدرضا طیبی:

جهاد دانشگاهی 
سمبل پیوند

 علم و دین
 علم آموزی پس از انقلاب به خصوص در 

عرصه دانشگاهی چه جایگاهی دارد؟
اقتدار دفاعی زمانی اتفاق می افتد که دانش بنیان 
باشد و دانش و فناوری نیز متعلق به خودمان 
باشد، همچنین در اقتصاد نیز باید متکی بر دانش، 
علم و تولید خود، همراه با اخلاق باشیم؛ به خواب 
رفتن مسلمانان و بیداری غرب در دوره رنسانس و 
نیز توسعه علمی و صنعتی که در غرب پدید آمد، 
علم و اقتدار، ثروت و قدرت را به همراه داشت و 
این عوامل باعث شد که بتوانند در حوزه صنعتی 

بیش از پیش پیشرفت کنند.
برای رسیدن به پیشرفت و قدرت، دستیابی به 
مواد اولیه نقش مهمی در توسعه صنعتی دارد. 
با توسعه علم و نیز فاصله  ارزشی که فناوری در 
محصولات صنعتی و اقدامات علمی به وجود 
آورد، ضرورتی وجود نداشت که کشورها استعمار 
مستقیم شوند و بهترین راه حل این بود که به 
موسسات مطالعاتی خود بازگشته و اجازه ندهند 
که جوامع کشورهای جهان سوم توسعه زیادی 

داشته باشند.
همان طور که امام)ره( فرمودند، قبل از انقلاب 
عقب  عمد  به  را  ایران  و  جوامع  از  بسیاری 
نگه می داشتند؛ چرا که توسعه صنعتی قبل از 

انقلاب مطلوب، اما مبنای آن، صنعتی مونتاژی 
توسط  آن  علمی  اقدامات  که  صنعتی  بود؛ 
خودشان به انجام رسد و بتوانند بازار ایران را به 

دست بگیرند.
قبل از انقلاب اسلامی از لحاظ سیاسی و نظامی 
نیز تابع دول غربی از جمله امریکا بودیم. انقلاب 
اسلامی با رهبری امام)ره( در عرصه حاکمیت به 
پیروزی رسید و مدعی بود که قصد دارد نظام 
جدید برای اداره ایران و دنیا ارائه کند و طبیعی 
بود که این انقلاب دشمنانی را به دنبال داشته 
باشد؛ چرا که مدیریتی مستقل دارد و نیز مدعی 

ارائه مدل جدیدی است.
در این میان، دانشجویان باید دو ماموریت اقتدار 
دفاعی و اقتصادی را برای آینده کشور رقم بزنند و 
برای رسیدن به این دو هدف، ویژگی خودباوری، 
بر  که  چرا  است؛  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از 
مبنای آن باید به برنامه ریزی پرداخته، بتوانیم به 
ثبات ملی دستیابیم و  این مجموعه باعث غلبه بر 

مشکلات موجود شود.
مدون  برنامه ریزی  نیازمند  خودباوری  از  بعد 
هستیم؛ چرا که پیشرفت های مدنظر، حاصل 
یك برنامه ریزی بلندمدت است؛ با توجه به سند 
چشم انداز نظام برای افق سال 1404، قرار بر این 
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میان نیز باید به سیره خلف صالح ایشان رهبر 
معظم انقلاب توجه کنیم.

 علم آموزی و تعهد دینی در این راستا چه 
نسبتی با یکدیگر دارند؟

دین و علم از هم جدا نیستند که بخواهیم بین 
آنان پیوند برقرار کنیم؛ غفلت از پرداختن به 
قرآن کریم،  این مهم بحث دیگری است؛ در 
نهج البلاغه، دعای عرفه امام حسین)ع( و دیگر 
اسناد دینی معتبر پیوستگی بین علم و دین 

مشاهده می شود.
میان  از  به صورت مصداقی هم  بخواهیم  اگر 
دانشمندان جهان اسلام در حوزه برقراری رابطه 
بین علم و دین نام ببریم، ابوعلی سینا محصول 
این پیوند بود و در دوره معاصر نیز جهاددانشگاهی 
سمبل دیگری از برکات این پیوند است؛ توصیه و 
تاکید فراوان قرآن به علم آموزی و توجه به اسرار 
عالمان  تربیت  سبب  همواره  خداوند،  خلقت 
برجسته حوزه سلامت در تاریخ شده است و 
وجود چنین عالمان دینداری خود دلیلی بر اثر 

بخشی قرآن کریم در امر سلامت است.
توجه جدی بشر به آموزه های قرآن کریم در 
داد،  عدل،  قناعت،  آگاهی،  علم،  زمینه های 

بیماری های خود شفا طلبید و به آن برای حل 
قرآن  زیرا  جویید؛  استعانت  مشکلات خویش 

شفای بزرگترین دردها است.

  فرهنگ به عنوان زمینه ای برای توسعه 
دانش بنیان چه جایگاهی دارد؟

توجه به مقوله توسعه صنایع فرهنگی با توجه به 
پتانسیل های بالای فرهنگی در کشورمان اهمیت 
ویژه ای دارد؛ بشر و دنیای امروز از توسعه صنعتی 
خسته شده و نیازمند مباحث فرهنگی است، لذا 
باید به موضوع توسعه فرهنگی که کشورمان 

مستعد آن است، اهتمام بیشتری داشت.
 خلاقیت مبتنی بر علم و فن در شرایط امروز 
بسیار حائز اهمیت است و پرداختن به موضوع 
توسعه فرهنگی در جهاد دانشگاهی می تواند نه 
تنها در ارتقای سطح فرهنگی جامعه بلکه حتی 
در بخش درآمدزایی به عنوان یك منبع اصلی 
درآمد منجر به استقلال مالی معاونت فرهنگی 

این نهاد شود.

امــید انقلاب

تقوا، پرهیزکاری، اخلاق، اتحاد و صمیمیت، از 
خودگذشتگی و جهاد سبب می شود که علاوه 
بر سعادتمندی بشر در همه زمینه ها در حوزه 
بیشتر  منشا  که  روحی  لحاظ  به  هم  سلامت 
گرفتاری های بشر بوده و هم به لحاظ جسمی، 
انسان از سلامت به معنای واقعی آن برخوردار 
برای  قرآن  از  می فرماید،  علی)ع(  امام  شود؛ 
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و  استقرار  برای  کرد  تلاش  دانشگاهی  جهاد 
ساماندهی امور دانشگاه ها در مدیریت دانشگاه ها 
مشارکت کند که نقش های مهمی را نیز در این 

زمینه ایفا کرد.
‑ پس از آن جهاد به تدریج فعالیت های پژوهشی 
مستقل خود را آغاز کرد که بخشی از این ایام 
مصادف با آغاز جنگ تحمیلی بود و جهاد تلاش 
کرد به ارائه کمك علمی، فنی و پشتیبانی به 
رزمندگان اسلام بپردازد؛ در آن مقطع )سال های 
۶4 به بعد( پی ریزی فعالیت های مستقل فرهنگی 
این  به تدریج  و عملی جهاد صورت گرفت و 

فعالیت ها آثار خود را نشان داد.
در این سال ها جهاد دانشگاهی دوره گذاری را از 
ماموریت های قبلی به ماموریت های جدید طی 
کرد و از سال ۷۵ به بعد نیز به یك بلوغ سازمانی 
دست یافت و در حوزه علم و فناوری، فرهنگ و 
مراکز علمی نهادهای مطابق با ضرورت های خود 
پی ریزی کرد که این فعالیت ها تا امروز ادامه دارد.

 در طول این 35 سال، اتفاقی که بیش از 
همه شما را خوشحال کرده چه بود؟

در سال ۷۶ توفیق دیدار با رهبر معظم انقلاب 
توصیفات  ایشان  روز  این  در  داد؛  دست 
بی سابقه ای در خصوص جهاد دانشگاهی ارائه 
و فرمودند: این انقلاب دارای ستون هایی است؛ 
یکی از این ستون ها روحانیت است، یکی از این 
ستو ن ها سپاه است، یکی از ستون ها در هر زمانی 
آن نیروهای سطح بالای جامعه و عناصر اصلی 
این ستون ها هم شما  از  یکی  دولت هستند، 
)اعضای جهاد دانشگاهی( هستید؛ شما تکان 
نخورید شما از ارزش های انقلابی و اسلامی به 

همان شکل صحیحش دست بر ندارید.
این تعبیر از جهاد که آن را به عنوان یکی از 
ستون های انقلاب مطرح کردند در مخیله من 
هم نمی گنجید و این تعابیر باعث شد خود من با 
اینکه از ابتدا جزء جهاد بوده ام، یك نگاه وسیع تر و 
عمیق تری به جهاد داشته باشم و این جمله تاثیر 

زیادی بر من گذاشت. 

  از دستاوردهای جهاد برایمان بگویید.
لحاظ  به  جهاد  بزرگ  دستاوردهای  از  یکی 
فرهنگی الگوسازی است؛ پژوهش های جهادگران 
به صورت ایده در جهاد متولد شد، رشد پیدا کرد 
و به نتیجه رسید و این الگو توسط سایر سازمان ها 
الگوبرداری شد و ما از این جهت بسیار خرسند 

هستیم؛ الگوسازی دستاورد کمی نیست.
این مسائل در چارچوب آمار قابل گزارش نیست و 

یکی از خاصیت های جهاد دانشگاهی این است که فاصله فکر و عمل را بسیار نزدیک کرده 
است و اگر اینطور نباشد، نمی توان میان برها را طی کرد؛ میان برهایی که برای یافتن و طی 
کردن آنها نیاز به انرژی جوانی است. این دیدگاه علی منتظری جهادگر دانشگاهی و از 

فعالان دانشجویی انقلاب اسلامی است که در گفت وگو با رایحه بیان کرده است.

علی منتظری :

جهاد دانشگاهی
 سـتون انقلاب

 جهاد دانشگاهی چه نقشی در بازگشایی 
دانشگاه ایفا کرد؟

جهاد دانشگاهی مولود حرکت انقلاب فرهنگی 
بود که به منظور دست یابی به استقلال علمی، 
توانایی درونی  و  استعداد  بر  تکیه  خودباوری، 
ماموریت های  تاسیس  ابتدای  در  شد؛  ایجاد 

در  و  نظر گرفته شد  در  برای جهاد  مختلفی 
روزهای آغازین توجه جهاد بیشتر بر بازنگری 
فرهنگی و عملی در دانشگاه ها استوار بود و تمرکز 
به سمت داخل دانشگاه ها، مدیریت دانشگاه ها و 
کمك به ستاد انقلاب فرهنگی و ساماندهی امور 

دانشگاهی جهت گرفت.
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نکتـــه در طول فعالیت جهاد، بسیاری از فعالیت ها علمی 
و فرهنگی ریشه در جهاد دانشگاهی داشته است. 

 جهاد دانشگاهی را چگونه نهادی می دانید؟
مانند همیشه سایه اخلاق و معنویت در همه 
کارهای ما باید گسترده باشد و تنها نگرانی که 
من دارم این است که خدایی ناکرده اینها کم رنگ 
شود؛ باید همه ما هر کجا که هستیم تلاش کنیم 
این مجموعه را با همین جوهر و ریشه حفظ 
کنیم؛ زیرا تنها امتیازی که باید به آن ببالیم 

همین روحیه جهادی، معنوی و ایمانی است.
یکی از خاصیت های جهاد دانشگاهی این است 
که فاصله فکر و عمل را بسیار نزدیك کرده است و 
اگر اینطور نباشد نمی توان میان برها را طی کرد؛ 
یکی از کارهای جهاد طی کردن میان برها است 
اگر قرار است همان راهی که همه می روند را ما 
هم طی کنیم، چه ضرورتی برای وجود جهاد 
است و برای یافتن و طی کردن میان برها نیاز به 

انرژی جوانی هست.

  آیا جهاد به ویژه در سال های اخیر که به 
علوم  از  بیش  تجربی  علوم  نظر می رسد، 
انسانی مورد توجه جهاد دانشگاهی بوده 
است، به اهداف فرهنگی خود رسیده است؟

فعالیت های  در  تنها  جهاد  فرهنگی  اهداف 
فرهنگی  ابعاد  بلکه  است؛  نبوده  آن  فرهنگی 
به  فرهنگ، دستیابی  این  ترویج  و  خودباوری 
ابعاد علمی و پژوهشی  بر  استقلال علمی و... 
این مسئله غالب است؛ لذا اگر از این منظر نگاه 
کنیم باید گفت که جهاد توفیقات قابل توجهی 
را به دست آورده است؛ یکی دیگر از دستاوردهای 
فرهنگی بزرگ جهاد تربیت جهادگرانی است که 
امروز در سراسر کشور در نهادهای مختلف علمی، 
فرهنگی و اجرایی در حال خدمت هستند؛ این 
افراد با همان روحیه جهادی فعالیت می کنند؛ 
چرا که در زمان دانشجویی به نحوی با جهاد در 

ارتباط بوده اند.
معظم  رهبر  تعبیر  به  امروز  دانشگاهی  جهاد 
انقلاب به یك درخت تنومند تبدیل شده است، 
نیازمند  امروز  نیز  تنومند  درخت  همین  اما 
باید تلاش کنیم  مراقبت دائمی است و همه 
جهاد دانشگاهی دچار دیوا نسالاری نشود؛ ما یك 
نهاد انقلابی و ارزشی هستیم و باید این نگاه را 
حفظ کنیم؛ باید تلاش کنیم به جوانان دانشجو 
فرصت بیشتری بدهیم که در این نهاد وارد شده 
و ایده های خود را مطرح و سازمان ها و مراکز نو 

در قالب و چارچوب فرهنگ جهادی ایجاد کنند.

در پـي فرمـان رهبر کبیـر انقلاب اسـلامی حضرت امـام خمینـی)ره( درتاریخ 
59/3/23 مبنـی بـر تشـکیل سـتاد انقلاب فرهنگـی، سـتاد مزبـور در تاریخ 
59/5/16 بـه منظـور تحقـق بخشـیدن بـه اهـداف انقـلاب فرهنگـی، جهـاد 
دانشـگاهی را به عنـوان یـک نهـاد انقلابـی و برخاسـته از انقـلاب فرهنگـی 

کرد. تاسـیس 
پـس از تبدیل سـتاد به شـورای عالـی انقـلاب فرهنگی، اساسـنامه ایـن نهاد 
مـورد تجدیدنظـر قـرار گرفت و بـا حذف وظیفـه مشـارکت در مدیریـت اداره 
دانشـگاه ها و تاکیـد بـر انجـام فعالیت هـای فرهنگـی و تحقیقاتـی بـه منظور 

اسلامی شـدن دانشـگاه ها بـه تصویـب رسـید.
کار آن نهـاد انجـام فعالیت هـای فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسـلامی شـدن 
دانشـگاه ها و مشـارکت در اداره  امـور دانشـگاه ها بـود؛ پـس از تبدیـل سـتاد 
انقـلاب فرهنگی به شـورای عالـی انقلاب فرهنگی، سـاختار جهاد دانشـگاهی 
نیـز دچـار تغییر شـد و وظایـف آن بـه فعالیت های علمـی ـ پژوهشـی محدود 
شـد؛ پـس از تغییـر سـاختار شـورای عالـی انقـلاب فرهنگـی در 1369جهاد 

دانشـگاهی به عنـوان بـازوی تحقیقاتـی دانشـگاه ها معرفی شـد.
جهاد دانشـگاهی نهـادی اسـت عمومـی و غیردولتـی و زیرنظر شـورای عالی 
انقلاب فرهنگی، دارای شـخصیت مسـتقل و از لحاظ اداری، اسـتخدامی و مالی 
تابـع مقرراتـی اسـت کـه در چارچـوب اختیـارات قانونـی بـه تصویـب هیات 

امنـای جهاد دانشـگاهی می ر سـد.

 اهداف این نهاد شامل این موارد است:
- گسـترش تحقیقـات و شـکوفایی روحیه تتبع و اسـتعدادها در سـطح جامعه 

برای نیـل بـه خوداتکایی.
- توسـعه امور فرهنگی در سـطح جامعـه از طریق همـکاری با حوزه، دانشـگاه 

و سـایر مراجـع و نهادهـای فرهنگی به خصـوص برای نسـل جوان.
-  گسـترش طرح هـای کاربـردی و نیمه صنعتی از طریـق پیوند بـا مراکز علمی 

و تحقیقاتـی به منظور بـه کارگیری نتایـج پژوهش.
ایـن نهـاد در حـال حاضـر عـلاوه بـر دفتـر مرکـزی داراي ۴3 واحـد جهـاد 
دانشـگاهی اسـت که 13 واحد آن در شـهر تهران و 3۰ واحد در مراکز اسـتان ها 
اسـتقرار دارنـد؛ همچنین تعداد 3 پژوهشـگاه و 2۴ پژوهشـکده، 27 سـازمان، 
مرکـز، موسسـه و شـرکت به ثبت رسـیده، یـک مجتمـع تحقیقاتـی و 2 پارك 

علـم و فنـاوری نیز تحـت پوشـش این نهـاد فعالیـت دارند.
در سـند چشـم انداز بیسـت سـاله جمهوری اسـلامی ایران جهاد دانشـگاهی 
به عنـوان نهـادی انقلابی بـا هویت اسـلامی، برخـوردار از منابع انسـانی متعهد 
و کارآمـد، الهام بخـش و موثـر در کشـور، پیشـگام در توسـعه علم، فنـاوری و 

فرهنـگ بـا تعامل سـازنده در عرصـه ملـی و بین المللی معرفی شـده اسـت.
در فرآینـد دسـتیابی کشـور بـه اهـداف سـند چشـم انداز و متناسـب بـا 
تغییرات اساسـی در شـرایط علمـی، فرهنگی، اجتماعـی و اقتصـادی و اهداف 
و برنامه هـای کشـور، محتوای سـند جایـگاه جهاد دانشـگاهی نیز حسـب نیاز 

مـورد بررسـی و بازنگـری قـرار می گیرد.

چگونگی تشکیل نهاد 
جهاد دانشگاهی
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محدود نکردن 
اعلام مواضع

 به چاپ
اعلامیه  وکتاب

استفاده ا ز
شیوه های هنری
طنز و تئاتر و ...

انتقال تفکر دینی 
با اقناع فکری 

مخاطبان 

استفاده از
حضور اساتید
ارزشی و مؤمن

پیدا کردن و مطرح کردن
حرف نو در زمینه

 مسائل  دینی،
سیاسی، اجتماعی

 و بین المللی 

حضرت آیـت الله خامنه ای در دیدار دانشـجویان 
در ماه مبـارك رمضان امسـال، مهمترین وظیفه 
»آرمان خواهـی«  را  دانشــجویی  تشـکل های 
دانسـتند و فرمودنـد: »وقتـی یـک آرمانـی را 
دنبـال می کنـد و بجـد پـای آن می ایسـتد، این 
یـک گفتمـان در جامعه ایجـاد می کنـد، موجب 
تصمیم  سـازی می شـود «. رهبـر انقـلاب دراین  
دیدار الزاماتـی را برای تأثیرگذاری تشـکل های 
دانشـجویی بر آینـد ه  کشـور برشـمردند که در 

ایـن اینفوگرافیک مرور شـده اسـت:

آرمان خواهــــی           آینده ساز

انتخاب روش های
مطالعاتی و برگزاری

جلسات بحث، کنفرانس
و ...

مطالعه کتاب های
معارف ا سلامی

تدبر در ادعیه؛  مانند
صحیفه سجادیه

گستا خ تر شدن دشمن
 در اثرعقب نشینی ما

 در برخی دوره ها

افزایش 
توان درونی

 و اقتدار جمهوری اسلامی

عبور از دشوار ی ها
بدون خدشه
 به آرما ن ها

تداوم گرایش
 به آرمان های

انقلاب بعد از رحلت امام)ره(
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پرهیز از برگزاری 
اردوی مختلط

 و کنسرت موسیقی

پرهیز از حضور 
عناصر نامطمئن 

برای نظام و کشور 
در تشکل ها

پرهیز از تئاتر های 
بیهوده و اعتراضی 

بدون جهت 

پرهیز از حر ف های
من درآوردی

 به عنوان
 حر ف های نو 

»شـما مـی توانید بیـدار کننـده و گفتمان سـاز 
باشـید...ا گر محیط دانشـجویی،اعتقاد راسخی 
به یـک مطلبی پیـدا کـرد و آن را دنبـال کرد در 
فعالیت هـای متنـوع دانشـجویی،این تأثیرگذار 

در آینده  کشـور اسـت.«

آرمان خواهــــی           آینده ساز

پرهیز از شعارهای
به ظاهر اسلامی

 و باطن غیر اسلامی

 انس با قرآن 
وتدبر در قرآن

انس با نهج البلاغه
 و کلمات امیرالمومنین

بهانه بودن مسأله هسته ای در
رویارویی غرب

 با جمهوری اسلامی

حضور معنوی و نفوذ گسترده 
جمهوری اسلامی

 در منطقه

مواجه بودن با 
زورآزمایی

چند دولت مستکبر

پیشرفت 
در شرایط

تهدید و تحریم
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دارم، شعرای ما، پیامی برای امروز بشر دارند، خیلی 
هم خوب است و قبول هم دارم، پیامی انسانی و 
عرفانی و غیره اما مولوی، عطار و حافظ در چه 
زیست جهان و چه فضای علمی مولوی، عطار و حافظ 
شدند؟ در چه فرهنگی به این مقام علمی رسیدند؟ 
فقط شخص بودند؟ یا یك فرهنگ و یك زیست جهان 
بودند، و آیا هم اکنون بر دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
ما این فضا حاکم است؟ تصور نمی کنید مراکز علمی 
رسمی ما با آن شاخص های         علم سنجی فرمالیستی 
خود، روز به روز از این فضا فاصله بیشتری می گیرند؟ 
ما الان چه می کنیم؟ حافظ  پرور هستیم؟ مولوی پرور 
هستیم؟ عطار پرور هستیم؟ چه هستیم؟ یك تقلید 
کورکورانه،  یك فن زدگی، یك تمدن گرایی کور به 
قیمت ذبح فرهنگ، یك طول گرایی به قیمت نادیده 

گرفتن عرض تاریخ حاکم است.

غفلت از سازوکار درونی پدیده ها
غفلت از سازوکار درونی پدیده ها که ناشی از نگاه 
ما به حقیقت و ضرورت پدیده هاست، امروزه نکته 
ظریفی وجود دارد، من هم معتقدم علم باید زبانی 
حکایت گر داشته باشد اگر می خواهد شناختاری 
باشد، اما عملا چه چیزی دستمان را می گیرد؟ 
عملا ما از طریق نوعی زبان چگونگی و ساختن 
نزدیك  حکایت گری  زبان  به  کردن،  ایجاد  و 
می شویم؛ ما اصلا توجهی به شاخص چگونگی، 
ساختن و ایجاد کردن در علم نداریم؛ با مفروض 
رئالیسم تجربی هیوم گرایانه، فکر می کنیم به 
علم حکایت گری داده ایم؛ در حالیکه ما با هزار 
دردسر رابطه ای بیرونی را اندازه گرفته ایم؛ زبان 
علم زبان چگونگی است، مفاهیم را ما در عمل 
آزمون می کنیم، مفاهیمی را کنار می گذاریم و 
مفاهیم بهتر را جایگزین می کنیم؛ این بهتر و 
بدتر خودش را در آزمایش و عمل نشان می دهد؛ 
زبان حکایت گری و بی توجهی به زبان چگونگی و 

ساختن و ایجاد کردن.

تفوق عالمان طبیعی بر عالمان انسانی
تفوق عالمان طبیعی بر عالمان انسانی، حتی 
در حیطه اختصاصی علوم انسانی؛ حیطه علوم 
دارند،  ارتباط  اینکه  به رغم  طبیعی  و  انسانی 
صدر  بر  باید  کدام  اما  دارند؛  هم  تفاوت هایی 
بنشیند؟ علوم انسانی یا علوم طبیعی؟! اگر بحث 
درباره علم و فناوری است،  مقوله و تخصصی است 
مربوط به علوم انسانی، اما عالمان علوم انسانی ما 
چه نقشی در رشد علم دارند؟ اصلا مگر می  توان 
گفت،  علوم طبیعی، علوم انسانی نیست؟ آن هم 
به طبیعت است. مفروضات  نگاهی  بر  مبتنی 

عماد افروغ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، یادداشتی درباره نقد نهاد دانشگاه نگاشته 
و در آن با توجه به سیطره دوگانه انگاری نظری، فهرستی از 9  آسیب دانشگاه ها و تحقیقات 
این نهاد را بیان کرده است که مانع رشد علم شده است.افروغ بر آن است که علوم در ایران 
مبتنی بر تفکر منظومه ای شکل  نیافته اند و همین آسیب هایی را متوجه نهاد دانشگاه 
می کند که یکی از مهم ترین این آسیب ها ظهور کاپیتولاسیون علمی با خروج مرجعیت 

علمی از داخل به خارج کشور است؛  این یادداشت را در ادامه می خوانید.

یادداشتی  از  عماد افروغ؛

عوامل ظهور
کاپیتولاسیون علمی

بیگانگی با مباحث نظری
و غلبه واقعیت محسوس

اولین آسیب دانشگاه ها بیگانگی با مباحث ظریف 
معرفت شناختی و مبانی متافیزیکی است که 
اصولا فلسفه علم و علوم اجتماعی و نحله های 
شناخت شناسی را نمی دانند؛ اصلا نمی دانند اگر 
پوزیتیویسم را پذیرفتند یعنی ضرورت را کنار 

گذاشته اند، یعنی ضرورت را به تعاقب هیومی 
استنباطی  آمار  پذیرش  یعنی  داده اند؛  تقلیل 
و استقراء در جهان باز طبیعی و اجتماعی که 
استقراء  دارد؛ فرض  مشکلی هستی شناختی 
جهان بسته است؛ در حالیکه جهان ما جهانی باز 
است؛ چه جهان طبیعی و چه جهان اجتماعی؛ 
اصولا استقراء زیر سوال می رود نه تنها به لحاظ 

روش شناسی بلکه به لحاظ هستی شناسی.
۲. اثبا ت گرایی، رئالیسم تجربی، جهان تجربی و 
در  هستی شناختی  تك ساحتی  و  فعلیت گرایی 
دانشگاه غلبه دارد و واقعیت را همانی می دانند که 
می بینند، یعنی واقعیت را به جهان تجربی تقلیل 
داده اند، در حالیکه واقعیت لایه لایه است؛ لایه اصلی 
واقعیت اصولا دیده نمی شود؛ آن سه لایه ای که 
مطرح می شود؛ تجربی، بالفعل و واقعی که البته غیب 
است، نه اینکه عدم است، بلکه ناوجودی است که طی 
مراحل دیالکتیك به فعلیت می رسد؛ کجا بحث های 

معرفت شناختی و هستی شناختی را می دانند؟

غلبه نگاه سخت افزاری
و سخت افزاری  غلبه نگاه پیش زمینــه ای 
به علم در دانشگاه؛ در همین جا سوالی 
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معرف شناختی و هستی شناختی دارد که در علوم 
انسانی مطرح می شود؛ زمانی که پوزیتیویسم 
حاکم می شود و علوم دقیقه نیز اینگونه تفوق 
دارد،  معلوم است که چه بلایی سر علوم انسانی 
جامعه شناس،   یك  می بینیم  اگر  و  می آید  ما 
معاون پژوهشی می شود،  با همین شاخص های 
کمی، عدد و رقمی پوزیتویستی چه افتضاحی در 
یك مقطع به بار می آورد؛ اینکه باعث رشد علوم 
انسانی نمی شود، چون در فضایی عمل می کند 

که خودش نیست.

غلبه مهندسی اجتماعی به جای نقد
غلبه مهندسی اجتماعی به جای نقد و اصلاح؛ 
ما به اصطلاح سه دلالت داریم، یکی مهندسی 
اجتماعی است،  دیگری فهم و دیگری نقد و اصلاح 
است؛ هرکدام از این نحله های شناخت شناسی،  
دلالتی خاص دارند؛ اگر پوزیتیویسم را پذیرفتید، 
دلالتش مهندسی اجتماعی می شود با آن مباحث 
خودش؛ اگر هرمنوتیك را بپذیرید،  دلالتش فهم 
و تفسیر می شود، اما اگر نحله رئالیسم انتقادی را 

بپذیرید، دلالتش اصلاح و نقد می شود.

کاپیتولاسیون علمی در کشور
خروج مرجعیت علم از داخل به خارج و ظهور 
نوعی کاپیتولاسیون علمی در کشور؛ اگر قرار 
است شرایط بومی ما مورد توجه قرار گیرد، اگر 
قرار است که ما توجه به عوامل پس زمینه ای موثر 
در علم هم داشته باشیم، نباید مرجعیت علم را 
از  به مراجع خارج  همین گونه لجام گسیخته 
کشور بدهیم که اکنون این کار را انجام می دهیم؛ 
مقاله ISI با آن همه ماجرا را ملاک گزینش 
می کنند و دانشجویان پر تلاش و صادق را کنار 
می زنند؛ در حال گزینش دانشجویان دکتری 

بودم، یکی گفت: من سه مقاله علمی ـ پژوهشی 
انگلیسی  ساده  عبارت  این  گفتم:  دارم؛   ISI
را بخوان؛ در حد یك دانش آموز متوسطه هم 
قادر به این کار نبود؛ برعکس دانشجویی که از 
مغز خودش استفاده می کند، دیده نمی شود؛ 
اگر فردی پرتلاش و اخلاقی باشد، فرار می کند؛ 
بالاخره عالم را قاعده ای است، عالم را ضرورتی 
است؛ این خیلی مهم است؛ فکر نکنید ما هم 
می توانیم مدام دستور العمل صادر کنیم و مدام 
تعیین کنیم؛ عالم با تعین گره خورده است نه با 
تعیین؛ بالاخره روزی پرده ها کنار می رود، روزی 
مشخص می شود که چه کسی با تعیین آمده و 

چه کسی با تعین.

استقلال و آزادی عمل دانشگاه
تمرکز گرایی و بی  توجهی به ظرف غیرمتمرکز 
رشد است؛ با یك ظرف تمرکزگرا می خواهیم که 
علم رشد کند؛ علم، ظرف غیرمتمرکز می خواهد؛ 
بارها هم این را گفته ایم؛ دانشگاه باید استقلال و 
آزادی عمل داشته باشد؛ بتواند متناسب با رشته 
و نیاز منطقه و شرایط اقلیمی اش، رشته تعریف 
کند، اما باید به دانشگاه هم گفت اگر این اختیار 
به شما داده شد،  دست از جناح بازی و فرقه گرایی 
و...  بردارید و اجازه دهید، شایستگی ها خودش 

را نشان دهد.

سرقت علمی
بحث بعدی من،  وفور سرقت علمی است که این 
سرقت علمی هم نتیجه شاخص ها و رفتارهای 
قبلی است؛ وقتی شاخص های ارزیابی را اینگونه 
ساختاری  به صورت  را  بستر  می کنید،   تعریف 
برای سرقت علمی فراهم کرده اید که متاسفانه 
هیچ توجهی هم به مقابله با این مسائل نمی شود.

ماهیـت علـم در بعضـی محیط ها 
به خصـوص ایـران، بـد، فهم شـده 
اسـت؛ البتـه ایـن سـوءتفاهم ها 
بـا مـرور زمـان تغییـر خواهنـد 
کـرد؛ علـم فـارغ از اصـول عـام 
نیسـت؛ حـال، ایـن اصـول عـام 
می توانـد سـازگار بـا دین باشـد و 
می توانـد سـازگار بـا دین نباشـد؛ 
ما دانشـمندان تـراز اول بسـیاری 
داریـم کـه معتقدند جهـان هدف 
نـدارد و در مقابـل، عـده ای دیگـر 
معتقدند جهـان هـدف دارد؛ گروه 
دوم به ادیـان ابراهیمـی نزدیک تر 

هسـتند.
اهـل علم مـا هنـوز نمی داننـد که 
تجربـه،  نظریه ها را تاییـد می کند، 
به همیـن  نمی کنـد؛  ثابـت  ولـی 
نظریه هـای  می توانیـم  جهـت 
تمـام  باشـیم.  داشـته  مختلـف 
علوم؛ چه علـوم انسـانی چه علوم 
طبیعـی همـه مبتنـی بـر بعضـی 
اصـول عـام اسـت؛ هیچ علمـی را 
نمی تـوان یافت کـه برخـی اصول 
پذیرفته شـده در آن وجود نداشته 
باشـد؛ مثـلا در فیزیـک نیوتنـی 
۴ قانـون وجـود دارد که بر اسـاس 
آن همـه چیـز را می سـازد؛ ایـن 
اصول مسـتقیما از تجربه به دسـت 
الهـام  تجربـه  از  امـا  نمی آیـد، 
می گیـرد؛ اگر مسـتقیما براسـاس 
تجربـه بـود بیـن علمـا اختـلاف 

نمی آمـد.  به وجـود 

دیدگـــاه

مهدی گلشنی ؛

دانشگاه، علم و ما



جامعه را در جایگاه قشری که رهبری فکری 
جامعه را برعهده دارد به گردن بگیرد و بپذیرد، 
دانشجو باید رهبری فکری یك جامعه را به عهده 
بگیرد و آزادانه در مقابل همه قدرت ها و همه 
کسانی که قصد نابودی بشریت و نابودی حقانیت 

و عدالت را دارند بایستد.

تاثیر دریافت های محیطی
 بر هوش انقلابی دانشجویان

در ادامه به سراغ جعفر کیوانی، معاون آموزشی 
دانشگاه خوارزمی و عضو هیئت علمی دانشکده 
فنی مهندسی این دانشگاه رفتیم. او با اشاره به 
ویژگی های دانشجو بر این باور است که در جامعه 
به فکر توسعه کشور است،  ما دانشجویی که 
نیازهای کشور را می بیند و حتی رشته تحصیلی  
درس  می کند.  انتخاب  زمینه  آن  در  را  خود 
را خوب می خواند و تعامل خوبی با مسئولان 
دانشجو  اگر  دارد؛  جامعه   و  خانواده   دانشگاه، 
صرفا به فکر درس باشد و تعامل نداشته باشد، 
تك بعدی محسوب می شود و نمی تواند در آینده 

یك فرد اثرگذار و مفید برای جامعه  باشد.
از  ناشی  انقلابی  بینش  کرد:  اظهار  کیوانی 
فرهنگی است که دانشجو از محیط خود، دانشگاه 

با نگاهی به تاریخ معاصر به یقین می توان دانشگاه ها را همسو با جریان های جامعه دانست، 
شاید اگر هم از دانشگاه به عنوان منشا تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه نام ببریم، سخنی به 
گزاف نباشد. اما آنچه دستمایه نگارش این گزارش قرار گرفته، این است که در طی ۳۷ سالی که 
از پیروزی انقلاب می گذرد آیا دانشگاه توانسته به تربیت دانشجوی تراز انقلاب اسلامی دست 

یابد؟ آنچه در ادامه می آید نظرات تنی چند از دانشگاهیان در همین رابطه است.

نظرات چندتن از  اساتید  دانشگاه؛

دانشجوی تراز
 انقلاب اسلامی

تراز اسلام و انسانیت 
حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن نواب، رییس 
دانشگاه ادیان و مذاهب معتقد است: تراز انقلاب 
اسلامی، تراز اسلام و انسانیت است. انسانی که 
تراز انسانیت را برای او قائل هستیم، باید قبل از 
هر چیزی آزاده باشد؛ امام حسین)ع( فرمودند اگر 
دین ندارید حداقل آزاده باشید و این شرط عامی 
برای انسان و انسانیت است و دومین شرط برای 
مسلمان، ایمان است؛ حریت، شجاعت و آزادگی 

هم جزء ایمان است.

دانشجو تعلقاتی ندارد که مانع حق گویی اش شود
انقلابی  انسان  از یك  انقلاب،  درباره  افزود:  او 
می خواهیم که همیشه رو به تکامل، آزادگی، 
یك  دانشجو  اما  باشد،  ظلم ناپذیری  و  حریت 
نکته اضافه هم دارد، دانشجویان باید قشر آگاه 
دانشجو  باشند.چون  به جامعه  و جهت دهنده 
یعنی یك انسان باسواد آزاده و آزاد از قید تعلقات، 
دانشجو پست، مقام، حزب و جناحی ندارد که 
مانع از حق گویی و آزادی نگری اش باشد، دانشجو 
باید با حریت و آزادگی تلاش برای رفع مشکلات 

دیدگـــاه

حجت الاسلام حمیدرضا بصیری ؛

مولفه های دانشجوی قرآنی

ارتباط دانشـجو و قـرآن از دو حیث قابل بررسـی اسـت؛ اول اینکه دانشـجو 
یك مسـلمان اسـت و مسـلمان خصوصیاتی باید داشـته باشـد و دوم اینکه 
دانشـجو در یـك رشـته خـاص تحصیـل می کنـد و باید دیـد در آن رشـته 
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و خانواده می گیرد.
 بینش انقلابی چیزی نیست که فقط از راه درس 
یا کتاب به دانشجو منتقل شود بلکه از مجموعه 
دریافت هایی که از محیط خود کسب می کند، 
هوش و بینش انقلابی او شکل می گیرد؛ لذا قطعا 
رسانه ها تاثیرگذار هستند و همچنین افرادی که 
با دانشجو سر و کار دارند، می توانند تاثیر داشته 
باشند، معلم، پدر و مادر دانشجو و قطعا دانشگاه 

می توانند از عناصر اثرگذار باشند.

دانشجوی تلاش گر در حوزه علم و تخصص 
کلانتری،  ابراهیم  والمسلمین  حجت الاسلام 
رییس دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه تهران 
نیز با اشاره به ویژگی های دانشجوی تراز انقلاب 
امام  رهنمودهای  اساس  بر  می گوید:  اسلامی 
دانشجوی  انقلاب،  و رهبر معظم  خمینی)ره( 
تراز انقلاب اسلامی دانشجویی است که از نظر 
تلاش گری در حوزه علم و تخصص خودش واقعا 
شاخص و سخت کوش باشد و از تمام فرصت ها به 
نحو احسن استفاده کند، به گونه ای که در حوزه 

تخصصی خود، حرف جدید داشته باشد.
او افزود: دیگر اینکه به لحاظ تدین از معرفت 
دینی عمیق برخوردار باشد نه یك شناخت  عرفی 

دینی که در حد عوام است، بلکه در حد نخبگان، 
معرفت عمیق دینی مبتنی بر تحقیق، مطالعه، 
شناختی  چنین  و  باشد  داشته  تعقل  و  تفکر 
نسبت به دین داشته باشد، به لحاظ سیاسی نیز 
یك انسان آگاه و صاحب تحلیل دقیق از حوادث 
اجتماعی، حوادث جهانی، جبهه بندی های درون 
دنیای امروز، جبهه استکبار، مقاومت اسلامی، 
اسلام آمریکایی و ... باشد تا اسیر و گرفتار تبلیغات 

سوئی که علیه اسلام ناب می شود، نشود. 
تلاشگری هدفمند 

کلانتری بیان کرد: درس خواندن و تلاشگری 
صرفا برای آن نیست که کسی بخواهد عمرش را به 
پایان برساند، بلکه باید هدفمند باشد؛ یعنی همه 
برنامه ریزی هایش  و  سخت کوشی ها  تلاش ها، 
معطوف به آینده نگری و نقش آفرینی مهم در 

کشور و نظام اسلامی و خدمت به جامعه باشد.

رابطه کرسی های نظریه پردازی
و ارتقای دانشجوی انقلابی 

همچنین تقی ابراهیمی سالاری، عضو هیئت 
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی، قانون 
اساسی را شاخصه ای برای شناسایی دانشجوی 
تراز انقلاب اسلامی می داند و می گوید: قانون 

آزادی و  بر اساس اصول استقلال،  ما  اساسی 
جمهوری اسلامی است، دانشجویی که بتواند 
حول این سه شاخص مهم انقلاب حرکت کند 
حوزه  داخلی،  حوزه  از  درستی  فهم  و  درک 
باشد،  داشته  بین المللی  ضوابط  و  بین المللی 

دانشجوی تراز انقلاب اسلامی است.
او افزود: میزان انقلابی بودن نسبت به جمهوریت 
سنجیده می شود، جمهوریت شاخصی دارد و آن 
هم اینکه، مردم هرچه بیشتر در تعیین سرنوشت 
باشند حوزه جمهوریت  خود مشارکت داشته 

بیشتر شکل می گیرد.
سالاری گفت: باید نسبت به آزادی های مصوب 
جامعه برای همه اقشار جامعه، تاکید بیشتری 
شود و باور عمومی از طریق نهادهای امنیتی 
به دانشجویان داده شود که اگر وارد گفت وگو، 
مناظره  و کرسی های نظریه پردازی شوند که رهبر 
معظم انقلاب هم تاکید زیادی بر آن دارند، بینش 
انقلابی می تواند به صورت واقعی شکل بگیرد نه 
و  نظریه پردازی  کرسی های  صوری؛  به صورت 
آزاداندیشی می تواند در پرورش دانشجوی تراز 

انقلاب اسلامی نقش اساسی داشته باشد.

نویسنده : لیلا شرف

قـرآن چقـدر می توانـد نقـش داشـته باشـد و از این حیـث دانشـجو چگونه 
می توانـد قرآنی باشـد.

دانشـجو از حیث اینکه مسـلمان اسـت، باید نسـبت به قرآن غیرت داشـته 
باشـد و بایـد توجه داشـت کـه اکثر دانشـجویان ما جـوان هسـتند و غیرت 
در جوانـی خیلی به صـورت بارز، آشـکار و بالایـی وجـود دارد. خباثت هایی 
کـه مـا از طـرف بیگانـگان و دشـمنان نسـبت به قـرآن داریـم، بایـد غیرت 
دانشـجویان مـا را بیشـتر بـه جـوش بیـاورد تـا نسـبت بـه قـرآن توجـه 

بیشـتری بکننـد تـا از این حیـث دانشـجوی قرآنی باشـند.
نکتـه دیگـر بحـث تدبـر در قـرآن اسـت؛ یعنـی دانشـجو پـس از انـس بـا 

قـرآن و مطالعـه منظـم روزانـه قـرآن بـا ترجمـه بـه تدبـر راه پیـدا خواهد 
کـرد؛ بـه دانشـجویان توصیـه می شـود ابتـدا ترجمه و سـپس متـن اصلی 
آیـات را قرائـت کننـد تـا زمینـه بیشـتر تدبـر فراهـم شـود؛ دانشـجو بعـد 
از تدبـر بـه تفسـیر احتیـاج خواهـد یافـت و پـس از آن پرسـش هایی پیـدا 
خواهـد کـرد کـه باید بـه سـراغ فـردی بـرود تا بـه سـوالاتش پاسـخ دهد؛ 
پیشـنهاد مـن به کسـانی که قـدرت حفـظ دارند، حفـظ موضوعی اسـت و 
اینکـه جمـلات کوتـاه قرآنی که بـار معنایی خـاص دارند حفظ کننـد، تا در 
گفت وگوهایشـان از آن عبـارات قرآنی اسـتفاده بکنند تا گفت وشـنود های 

آنهـا قرآنی بشـود.
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سـامان دهی کودتـای 28 مـرداد سـال 1332 علیـه دولت مصـدق و اسـتعمار نفتـی و نظامـی ایران توسـط دولت 
آمریـکا، موجـب بی اعتمادی مـردم ایران به آمریکا شـد. ایـن رویداد در کنـار اقدامـات آمریکا پس از انقـلاب ایران 
نظیر تصویب قطعنامه سـنا علیه ایـران در اردیبهشـت 1358 و صدور ویزا بـرای محمدرضا پهلوی و در پـی آن، ورود 
شـاه به آمریکا در 3۰ مهر سـال 1358 منجر به تسـخیر سـفارت آمریکا شـد. در تاریخ 2 آبـان 1358 روزنامه کیهان 
در گزارشـی از قـول سـخنگوی وزارت خارجـه ایـران چنیـن خبـر داد که »چون گفته می شـود شـاه مخلـوع برای 
معالجه بیمـاری صعب العلاجی بـه نیویورك رفته اسـت؛ بنابرایـن وزارت امور خارجـه از مقامات مسـئول آمریکایی 

تعهـد گرفته که شـاه و فـرح در مـدت اقامتشـان در آمریکا اقـدام به انجام هیـچ  فعالیت سیاسـی نکنند«.

پیشینه تسخیر »لانه جاسوسی« 1

امـام خمینی)ره(  با اسـتعفای دولـت موقت کـه در اعتراض 
به تسـخیر لانه جاسوسـی به عمـل آمـده بـود، در 15 آبان 
موافقت کـرد. کارتر نیز دسـتور متوقف کـردن واردات نفت 
از ایـران را صـادر کـرد. ایـالات متحـده بـه دسـتور کارتر، 
کلیـه دارایی هـای رسـمی ایـران در بانک هـای آمریـکا را 

توقیـف کرد. 

پس از تسخیر 4

در 13 آبـان 1358 تعـدادی از دانشـجویان بـا حضـور و رهبـری دانشـجویان پیرو خط امـام، سـفارت آمریکا 
موسـوم به لانه جاسوسـی را تسـخیر کردند؛ این واقعـه ۴۴۴ روز ادامه داشـت و با پذیـرش قـرارداد الجزایر از 
سـوی دولت هـای ایـران و ایالات متحـده آمریکا پایـان یافـت. طـی 1۰ روز اول آبان مـاه پنج تظاهـرات برگزار 
شـد. دانشـجویان در 13 آبان به مناسـبت سالگرد شـهادت دانش آموزان توسـط رژیم شاه و نیز سـالروز تبعید 
امـام خمینـی)ره( تظاهراتی را آغاز کردند. تظاهرات به سـمت سـفارت آمریکا کشـیده شـد و لانه جاسوسـی 
تا پیش از ظهر به تسـخیر دانشـجویان در آمد. سـاعاتی بعد از فتح سـفارت توسـط دانشـجویان شـعارهایی؛ 

ماننـد »نه سـازش، نه تسـلیم نبرد بـا آمریـکا« در ورودی سـاختمان سـفارت خودنمایی کرد.

تسخیر »لانه جاسوسی« 2

امـام خمینی)ره( فـردای روز تسـخیر و در رابطـه با ایـن واقعه، در جمـع گروهی از کارمنـدان بیمه مرکـزی ایران 
در قـم، گفـت: »در ایـن انقلاب شـیطان بـزرگ آمریکا اسـت، شـیاطین را با فریـاد دور خـود جمع می کنـد و چه 
شـیطان هایی که در ایران هسـتند و چه شـیطان هایی کـه در خارج بودنـد... آن مرکـزی که جوان های مـا رفته اند 
و گرفته  انـد، آن طوری کـه اطـلاع داده اند، مرکز جاسوسـی و توطئـه بوده اسـت. آمریکا توقـع دارد که شـاه را به 
آنجـا ببرد و مشـغول توطئه شـوند... بایـد بداننـد در ایران بـاز انقلاب اسـت: انقلاب بزرگ تـر از انقـلاب اول. باید 

آن ها سـرجای خود بنشـینند و ایـن خائـن  را زود برگردانند«. 

3 انقلاب بزرگ تر

انقلاب در انقلاب
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حضـرت آیـت الله خامنه ای، رهبـر معظم انقلاب اسـلامی، 
37 سـال بعـد از ایـن واقعـه، در خصـوص تسـخیر لانـه 
بـرای  دانشـجویان  »حرکـت  فرمودنـد:  جاسوسـی، 
تسـخیر سـفارت، واکنـش به ایـن  همـه خباثت بـود که 
پیروزمندانـه اتفـاق افتاد؛ یعنـی جلوی تحـرك ابرقدرت 
پـرروی زیاده خـواه آمریـکا را در داخـل کشـور گرفـت؛ 

انقـلاب یعنـی این. 
آن ابرقدرتـی کـه عـادت کـرده بـود 25 سـال، 3۰ سـال 
هرچـه اراده می کنـد در ایران اتفـاق بیفتد و انجـام بدهد، 
انجـام می دهد و ایـران مـال او اسـت، متعلق به او اسـت، 
ذخایـرش،  نفتـش،  پادشـاهش،  دولتـش، حکومتـش، 
معادنـش، آینـده اش، همـه چیـزش مـال او اسـت و حالا 
از دسـتش گرفتـه شـده بـود و درصـدد تهاجم بـود، دید 
جوان هـا جلـوی ایـن تهاجـم را گرفتنـد و ملـت ایـران 
ایسـتاد و رهبـر ایـن حرکـت عظیـم هـم شـخص امـام 

بود.« بزرگـوار 

میراث انقلاب بزرگ تر  5
هم اکنون بر سـر در اصلی سـاختمان سـابق سـفارت آمریـکا عنوان »موزه بزرگ 13 آبان« نگاشـته شـده اسـت. 
ایـن سـاختمان با مسـاحتی در حدود 1۴ هکتار دارای 9 سـاختمان اسـت که مشـتمل بر سـاختمان مرکزی، محل 
اقامت سـفیر، سـاختمان انبار؛ مشـهور به هتل قارچ، سـاختمان های اداری و سـاختمان صـدور ویزا اسـت. امروز 
این مـکان محل اسـتقرار مجتمع فرهنگـی 13 آبان و سـازمان مرکزی بسـیج دانشـجویی اسـت. هماهنگی  بین 
ایـن سـازمان دانشـجویی در ایـن محـل صـورت می  گیـرد و معاونت هـای این نهـاد در این سـاختمان مسـتقر 
شـده. همچنین ایـن مجتمـع همه سـاله میزبان تظاهـرات دانش آموزی-دانشـجویی اسـت که توسـط بسـیج 
دانش آمـوزی و دانشـجویی برگزار می شـود. همچنیـن مجتمع فرهنگـی 13 آبان مـوزه دائمی بخشـی از جنایات 

آمریکاسـت. برگـزاری برنامـه  و همایش هـای تبیینـی از دیگر خدمـات فرهنگی این مجتمع اسـت.

موزه بزرگ 13 آبان 6



ایجاد فضای سیاسی در دانشگاه نه تنها موجب 
افزایش تحلیل سیاسی و بصیرت بخشی به قشر 
گفتمان  برای  را  زمینه  و  می شود  دانشگاهی 
سیاسی از درون دانشگاه فراهم می کند، بلکه 
موجب تربیت کادر نخبه سیاسی برای آینده 

کشور می شود.

وظایف اساتید دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری
رهبر معظم انقلاب در دیدار با اساتید دانشگاه 
وظایف مهمی را برای اساتید برشمردند از جمله:

القای روحیات مطلوب به نسل جوان مشغول 
شتاب  کردن  فروکش  از  جلوگیری  تحصیل، 
پیشرفت علمی در کشور و برکنار نگه داشتن 
از  حاشیه سازی ها  از  دانشگاه ها  علمی  محیط 

جمله این وظایف است.
رهبر معظم انقلاب در جمع اساتید فرمودند: 
ملی  دارای غیرت  باشد،  متدین  ما  استاد  اگر 
باشد، دارای انگیزه انقلابی باشد، دارای روحیه 
سخت کوشی باشد، به طور طبیعی اینها به متعلم 
منتقل می شود، اگر عکس اینها هم باشد، همین 
جور، اگر آن استاد یك انسان باانصاف و با اخلاق 
باشد امکان تربیت دانشجوی باانصاف و بااخلاق 

بالا خواهد بود.
اساتید نباید دانشجو را تشویق به مهاجرت از 
کشور کنند بلکه به فعالیت در کشور تشویق 
کنند؛ دانشجویان آینده سازان انقلاب اسلامی و 
مدیران آینده کشورند؛ بنابراین باید دید کشور به 

چه نیروهایی نیاز دارد.
از نظر رهبر معظم انقلاب کشور ما به جوانانی 
برای  پرقدرتی  بازوان  بتوانند:  که  دارد  نیاز 
پیشرفت کشور باشند، سرشار از انگیزه ایمانی و 
بصیرت دینی باشند، دارای همت بلند و جرئت 
اقدام باشند، دارای اعتماد به نفس و خودباوری 
باشند، به ما می توانیم باور و اعتماد داشته باشند، 
افق های آینده را روشن و درخشان ببینند، از 

دانشگاهی در تراز انقلاب اسلامی است كه علوم انسانی آن بر اساس ارزش ها و مفاهیم دینی و اسلامی 
باشد و بخش پژوهش در آن از وزن و اعتبار مطلوبی برخوردار و خروجی آن دانشجویان مفید و كارآمد 
برای اداره مطلوب كشور باشد؛ دانشگاه آرمانی مورد نظر نظام اسلامی دانشگاهی است كه در آن از 
ركود و خمودگی خبری نیست و از سه عنصر؛ نشاط علمی، نشاط معنوی و نشاط سیاسی برخوردار 

است؛ این دیدگاهی است كه حمیدرضا ترقی در یادداشتی به بیان آن پرداخته است.

حمیدرضا ترقی:

دانشگاه آرمانی

نشاط علمی که وجه تمیز محیط دانشگاه از دیگر 
محیط های جامعه است از دیدگاه رهبر معظم 
انقلاب یکی از نیازهای اساسی کشور است و 
پیشرفت علمی موجب گره گشایی های بزرگی 

در کشور خواهد شد.
دانشگاه تراز انقلاب اسلامی باید با اهداف عالی نظام 
هم راستا بوده و رویکرد علمی آن معنوی باشد؛ بیش 

از ۲۲ سال پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند: دانشگاه 
باید یك محیط دینی باشد، در دانشگاه باید متدینان 
آنها  به  آنجا  احساس کنند همه فضای عمومی 
کمك می کند، البته تدین، دین، معنویت و اخلاق 
و احساسات انقلابی از شعب این معنویت است؛ 
امروز کسی نمی تواند ادعای تدین کند، اما در تضاد 

با انقلابی باشد که بر اساس دین است. )۷۲/9/۲4(

دیدگـــاه

قدرت هـای  علیـه  مراکـز  پرشـورترین 
اسـتکباری و رژیـم طاغوتـی شـاه بـود؛ 
مرکـز روشـنگر و حرکت آفرینـی کـه 

شـعله  آن  دانشـجویی  مجموعه هـای 
انقـلاب را بـا نثـار خـون در دل مـردم 
برافراشـته ساخت و از سـرکوب دژخیمان 

شـاه ترسـی بـر دل نداشـت.
در  دانشـگاه  کـه  روزی 

اشـغال نظامیـان شـاه 

حجت الاسلام تیمور علی عسکری، معاون دانشگاه آزاد اسلامی  ؛

دانشگاه  مرکز روشنگری
نخبـگان دانشـگاهی اعـم از اسـتاد و دانشـجو مایـه امیـد جامعـه محسـوب 
می شـود و دانشـگاه نماد آزاداندیشی و اسـتقلال طلبی جامعه است؛ دانشگاه  
قبـل از پیـروزی انقلاب اسـلامی ایران بـه رهبری امـام خمینـی)ره( یکی از 
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روحیه استغنا و بی اعتنایی به تحمیل های علمی 
دشمنان برخوردار باشند، از موقعیت کشور فهم 
درست و صحیحی داشته باشد که کجا هستیم 
و به کجا خواهیم رسید و چگونه باید راه را طی 
کنیم، در برابر دست اندازی و تجاوز و خدشه دار 
شدن استقلال ملی کشور قاطع و مقاوم باشند و 
پرانگیزه، پرشور، با نشاط و فعال و سرزنده باشند.

این نوع جوان را باید اساتید دانشگاه تربیت کنند 
و خروجی دانشگاه تراز انقلاب باید چنین جوانانی 
جوان،  دانشگاه  خروجی  اگر  بنابراین  باشد؛ 
بی انگیزه و بی غیرت و بی بصیرت و فاقد اعتماد 
به نفس و متکی به بیگانه و در تضاد با آرمان های 
انقلاب اسلامی و ناامید نسبت به آینده و فاقد 
قدرت تحصیل شرایط کشور بود، این محصول 

مورد نظر انقلاب و نظام نیست.

مهم ترین فرایض دانشجویی 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان 
درتاریخ 94/4/۲0 مهم ترین فرایض دانشجویی 
را آرمان خواهی، تصمیم سازی، گفتمان سازی و 

هدر ندادن وقت و فرصت علم اندوزی دانستند.
آرمان گرایی که از نظر رهبر معظم انقلاب مخالف 
واقع گرایی و نه موافق محافظه کاری است بدین 
مفهوم است که به واقعیت ها نگاه می کند و آنها 
مثبت  واقعیت های  از  و  می شناسد  درست  را 
استفاده می کند و با واقعیت های سلبی و منفی 
اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر  می کند؛  تعامل 
تشریح  قرار  این  به  را  دانشجویی  آرمان های 
فرمودند: ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی 
واجب بر تفکر اسلام سیاسی، اعتماد به نفس و 
تفکر ما می توانیم، مبارزه با نظام سلطه و استکبار، 
عدالت خواهی و ایجاد دانشگاه اسلامی و دستیابی 

است. به رشد علمی از جمله این آرمان ها 

و مـزدوران آمریـکا قـرار داشـت و آمریـکا سـردمدار ظلـم و جنایـت در کنار 
انگلیـس شـناخته می شـد، ایـن دانشـجویان آزادی خـواه و مبـارز بودند که 
پیشـگامان رهایی ملـت مظلوم ایران محسـوب می شـدند؛ شـهادت جوانان 
دانشـجو در آن روز سـرآغاز مبـارزه برای نجـات از ظلم آمریـکا و طاغوت بود.

مبـارزه ای کـه شـکل سـازمان یافته به خـود گرفـت و بعدهـا با رهبـری امام 
خمینـی)ره( باعـث پیـروزی ملـت بـر آمریـکا و شـاه شـد؛ تاریـخ گـواه این 
حقیقـت اسـت کـه در آن روزهـای سـخت و طاقت فرسـا بـرای ملـت ایران، 
در دانشـگاه انسـان هایی آزاد و اندیشـمند و آگاهی بخشـی وجود داشتند که 
دردهـای جامعـه را خـوب می شـناختند و بینـش مبارزاتـی 

آن هـا بـرای ملـت تعیین کننـده بـود.
مطلـب جالـب توجه دیگر این اسـت کـه در کنـار تجلیل و تکریم از شـهیدان 
دانشـجو بایـد یـاد و خاطـره ارزشـمند امـام راحـل)ره ( را هـم در دل هایمان 
زنـده بداریـم؛ امامی کـه انـرژی جوانان را شـناخت و توانسـت از وجـود آنان 
بـه عنـوان یك سـرمایه و موهبت الهی اسـتفاده کنـد و قـدردان واقعی وجود 
آنـان باشـد؛ امامـی کـه اعتمـاد بـه قشـر دانشـجو و جوانـان را در اولویـت و 
راهبـرد کاری خـود قـرار داد و آنـان را منحـرف و لامذهب خطـاب نمی کرد و 
بـرای افـکار و اندیشـه های جوانان و احسـاس آنـان ارزش و احتـرام قائل بود.

بهمن   95

امــید انقلاب

55



56 بهمن   95

دانشگاه انقلاب
ویژه نامه

انسان را نیز تامین کند؛ حال هر ابزاری که در 
رسیدن به این آرمان کمك کند مورد استفاده قرار 

بگیرد، مطلوب است.

 آرمان دانشگاه اسلامی نتیجه وضعیت 
دانشگاه در دوران پهلوی بود یا اقتضائات 

فکر دینی؟
آرمان دانشگاه اسلامی چیزی نیست که در یك 
دوره خاصی در قبل یا بعد از انقلاب اسلامی 
شکل گرفته باشد؛ در طبقه عالم و دانشمند؛ 
بالاخص دانشمندان متدین و متعهد، همیشه 
این آرمان ها وجود داشته، اما به فراخور وضعیت 
مختلف  دوره های  در  که  خاصی  اجتماعی 
وجود دارد، ممکن است دستیابی به این آرمان 
سهل الوصول تر و یا مشکل تر شود؛ در شرایط 
اجتماعی قبل از انقلاب، حوزه های علمیه بیشتر 
در این زمینه فعالیت داشتند و دانشگاه ها به 
مفهوم اسلامی امروز وجود نداشت و رشته های 
مرتبط با علوم اسلامی در حاشیه بود؛ در دوره  بعد 
از انقلاب شاهد هستیم که این رشته ها از حاشیه 
درآمد و توانست به صورت رشته های اصلی مورد 
توجه نسل جدید قرار گیرد و خوشبختانه تکثر 
دانشگاه ها به لحاظ کمی و نیز کارهای عمقی 
و مطالعاتی و پژوهشی که در این رشته ها انجام 
شد، باعث شد این امر به لحاظ کیفی بسیار 
چشمگیرتر پیش رود؛ این آرمان بلند و متعالی 
که ان شاءالله بتوان به دانشگاهی رسید که در 
ما  نیازهای  پاسخگوی  علمی  زمینه های  همه 
باشد، آرمانی است که شاید در این فرصت، نتوان 
به آن دسترسی پیدا کرد؛ الحمدلله بعد از انقلاب 
تحقق  در  خوبی  جهت گیری  شاهد  اسلامی 
اهداف آرمان دانشگاه اسلامی بودیم و در رسیدن 
به قله های آرمان دانشگاه اسلامی گام های خوبی 

برداشته شده است.
محدودیتی در طرح این بحث که آرمان دانشگاه 
اسلامی نشأت گرفته از دوره های مختلف تاریخی 
باشد، وجود ندارد؛ من معتقدم در دوران بعد از 
اسلامی  دانشگاه  به  رویکرد  اسلامی  انقلاب 
مقداری عمیق تر و پررنگ تر شده و به لحاظ 
نیازهای اجتماعی؛ چون احساس کرده ایم در 
حیطه های مختلف نیاز به پژوهش های بنیادین 
و کاربردی دینی هست، طبیعتا بعد از انقلاب در 
زمینه های مختلف، به نوعی تکثرگرایی و تولید 
محصولات علوم دینی و انسانی بیشتر شده که 
قبل از انقلاب این نگاه وجود نداشت و بسیار 
محدود بود؛ حکومت اسلامی اقتضائات خاص 
خودش را دارد و بعد از انقلاب اسلامی احساس 

آرمان دانشگاه اسلامی متعلق به یک دوره خاص نیست؛ بعد از انقلاب اسلامی رویکرد به 
دانشگاه اسلامی، عمیق تر شده و بسیاری از رشته های علوم انسانی از حاشیه در آمده و به صورت 
رشته های اصلی و بنیادین دیده شده است تا مورد توجه نسل جدید قرار گیرد؛ خوشبختانه 
تکثر دانشگاه ها به لحاظ کمی و کارهای عمقی، مطالعاتی و پژوهشی که در این رشته ها انجام 
گرفته است، باعث شده تحقق آرمان دانشگاه اسلامی تسریع شود؛ در این خصوص گفت وگویی 

با عباس تقویان، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران داشتیم.

عباس تقویان : 

محوریت علوم انسانی
 پس از انقلاب

برای  آرمانی  اسلامی چه  اندیشمندان   
دانشگاه اسلامی در نظر داشتند؟

اندیشمندان مسلمان در گذشته به دنبال نشر 
و ترویج معارف دینی بودند و در این امر از همه 
ابزارها استفاده می کردند؛ روش تعلیم و تعلم در 
گذشته نسبت به  حال حاضر خیلی متفاوت بود؛ در 
گذشته، متعلمان و اهل علم به دنبال این بودند که 
همه علوم روز؛ اعم از علوم اسلامی و انسانی و حتی 
علوم طبیعی را فرا بگیرند و به همین جهت وقتی 
سرگذشت علمای قدیم را ملاحظه کنید، خواهید 
دید دانشمندان مسلمان آثار گوناگون و متعددی 
در علوم مختلف داشته اند و در مقام انتقال علوم، 
شاگردان زیادی را داشتند و آنها را طوری تربیت 
می کردند که جامع همه علوم باشند؛ همچنین 
این نکته را باید مدنظر داشت که نظام آموزشی 

گذشته در حقیقت صرفا متکی به کسب علم بوده 
و انگیزه های آموزشی دیگری بر علم ما مترتب 
نبوده و به این صورت، متعلمان در طول یك دوره 

طولانی، خودشان را درگیر کسب علوم می کردند.
اگر مراد ما از دانشگاه اسلامی به طور مطلق مراکز 
تعلیم و تعلم است، باید دید آنچه که در آموزه های 
دینی ما در مورد کسب علم توصیه شده، همان علم 
نافع است و علم نافع در آموزه های ما علمی است که 
به درد دین و دنیای انسان بخورد و سعادت این دنیا 
و آن دنیا را تامین کند؛ اگر ما با این نگرش به علوم 
نگاه کنیم، علوم ما جهت دار خواهد شد؛ آموزه های 
دینی ما این گونه به ما آموزش داده اند که علم را به 
خاطر علم و به خاطر مباحث دنیایی فرا نگیریم و 
علم باید رشد و شکوفایی جامعه را به دنبال داشته 
باشد، تحرک ایجاد کند و بتواند سعادت اخروی 
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نیاز برای تامین نیازهای اجتماعی به وجود آمد 
و به همین منظور دانشگاه در حیطه های مختلف 
علوم انسانی از منظر دین وارد شد و دانشگاه های 
ما در همین زمینه با چنین نگاه بیرونی توانستند 

ایده های مختلف را شکل دهند.
اسلامی  علوم  دانشگاه،  ارزش های  چون بحث 
است، به همین خاطر رشته های مدنظر به طور 
انسانی است  با علوم  مطلق رشته های مرتبط 
که در حوزه پژوهش ها و مطالعات علوم دینی 
قرار می گیرد؛ رشته هایی؛ مثل جامعه شناسی، 
روانشناسی، اقتصاد، سیاست، مدیریت، فرهنگ  
و  ارتباطات و نیز علومی که به عنوان علوم پایه 
در علوم انسانی به حساب می آیند، رشته هایی؛ 
همچون مجموعه رشته های الهیات که می توان از 
منابع اصیل دینی برای به دست آوردن و اکتشاف 
نظرات بنیادین دین برای رسیدن به مدل های 
مختلف علوم اسلامی، در حیطه های مختلف 
سیاست، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی 
برای  این علوم  از  استفاده کرد؛ هم چنین  و... 
مطالعات میان رشته ای نیز استفاده می شود؛ چرا 
که پایه هستند و با استفاده از آن ها می توان به 

اهداف اجتماعی در حیطه های مختلف رسید.

مثبت  تغییری؛  نوع  آرمانی چه   چنین 
یا منفی در تاریخ دانشگاه در ایران ایجاد 

کرده است؟
آرمان به این معنی است که ما قله ای را می بینیم و 
برای رسیدن به آن هدف گذاری می کنیم، سپس 
در جهت آن حرکت می کنیم؛ هنوز این آرمان 
آنطور که مدنظر بزرگان است محقق نشده و ما در 
حال طی کردن این مسیر هستیم، گذشته ای را 
پشت سر گذاشته ایم و یك آینده بلند در پیش رو 
داریم؛ امید داریم که به افق های روشنی برسیم و 
اکنون زود است که بعد از سه دهه ای که از انقلاب 
اسلامی می گذرد، بتوان به این آرمان دست یافت، 
فاصله زیادی بین شرایط موجود و شرایط مطلوب 
وجود دارد؛ با وضعیتی که اکنون در جامعه وجود 
دارد و نگاه عمیقی که در تامین نیازهای علمی و 
پژوهشی دیده می شود، امید است بتوان فاصله 
بین شرایط موجود و مطلوب را روز به روز کمتر 
کرد؛ تغییرات حاصله در ذیل این هدف بلند، در 
مجموع مثبت ارزیابی می شود، اما این چنین 
وجود  آسیبی  و  ضعف  نقطه  هیچ  که  نیست 
نداشته باشد، اگر با نگاه آسیب شناسانه موضوع 
را بررسی کنیم، متوجه می شویم نقاط قوت و 
ضعف کجاست و در این صورت می توان نقاط 

ضعف را اصلاح و نقاط قوت را تقویت کرد.

سـال 89 پژوهشـی در میـان 1۰ دانشـگاه تهران انجام شـد کـه در آن بـا نگاهی 
آسیب شناسـانه بـه تشـکل های دانشـجویی طـی سـال های 88 و 89 پرداختم؛ 
طی پژوهشـی که از میان دانشـجویان انجـام دادم، نیازهـای آنهـا را در ارتباطات 
با حضور در تشـکل ها اسـتخراج کـرده ام که شـامل؛ نیاز بـه ارتباطـات جدیدتر، 
هویت یابی، اثربخشـی و رفتـار تاثیرگذار، شـهرت و تایید اجتماعـی، اطفاء انرژی 

جوانـی و تحقـق روحیات آرمانی اسـت.
کارکردهایـی که برای تشـکل های دانشـجویی می تـوان قائل بـود؛ کارکرد مثبت 
و یـا منفـی اسـت، کارکرد مثبـت به تعـادل سیسـتم فـردی و اجتماعـی کمک 
می کنـد، امـا کارکـرد منفی تعـادل فـرد و جامعـه را به هـم می زنـد؛ کارکرد های 
دیگـر تشـکل ها، کارکـرد آشـکار و پنهـان اسـت؛ در کارکرد آشـکار، اهـداف و 
کارکرد مشـخص اسـت که می توانـد موجب مشـارکت منظم و قابل کنترل شـود؛ 
در کارکـرد پنهان، اگـر ایـن اهـداف و برنامه ها تعریف نشـود، کارکرد تشـکل به 
سـمت پنهان می رود و بسـیاری از تشـکل ها این کارکرد را پیدا کردند؛ متاسـفانه 

در کشـور ما بـه این مسـئله خیلی پرداخته نشـده اسـت.
کارکـرد واقعـی تشـکل ها، تحـت نیازهـای اجتماعـی و سیاسـی فرد دانشـجو 
و سـایر نظام هـا اسـت؛ وقتـی تشـکلی را از کارکـرد آشـکار بازداریم، به سـمت 
کارکـرد پنهان می رود و این می شـود که یک تشـکل بـه جای فعالیـت فرهنگی، 
کار سیاسـی می کند و دسـت از تامین این نیازهای سیاسـی برنمـی دارد  همچنین 

اقتـدار سیاسـی می تواند مانـع از آشکارشـدن کارکردهای یک تشـکل شـود.
کارکـرد پنهـان، خطرهایـی دارد از جمله اینکه تشـکل به سـمت کارکـرد منفی 
و همچنیـن رادیکالیزه شـدن مـی رود؛ وقتـی کارکردی آشـکار باشـد در تعامل 
بـا مسـائل، متعـادل می  شـود؛ مثـل بچه ای اسـت کـه وقتـی جلوی شـیطنت و 
بـازی اش را به طـور آشـکار بگیـری، ایـن را در قالـب دیگـر و جایـی دیگـر بروز 
می  دهـد؛ فضای سیاسـی اگر مانـع از کارکرد متعارف و آشـکار تشـکل ها شـود، 

آن سـازمان بعـد از مدتی دسـت بـه کارکـرد پنهـان می زند.
دانشـجو، آنتنـی بـرای نظام سیاسـی کشـور اسـت کـه می تواند مسـائل پیش 
رو را زودتـر بفهمـد و آن را تحلیـل کنـد؛ داشـتن شـجاعت، صداقـت، انـرژی از 
ویژگی هـای دانشـجوی جوان اسـت کـه باید مـورد توجه مسـئولان قـرار گیرد. 

حاشـــیه

سیدرحیم ابوالحسنی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛

کارکرد پنهان تشکل ها
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و  ما، خبرنگاران  بین  ارتباط دو سویه  ایجاد  برای  باشگاه مخاطبان رایحه مجالی 
تهیه کنندگان نشریه و شما مخاطبان همیشگی و پیگیر فعالیت های قرآنی است.

شما می توانید از طریق عضویت در این باشگاه ، نظرات خود را به ما اعلام کنید، 
سوژه هایی را که از دید ما پنهان مانده یادآوری کنید، نقدمان کنید، تشویق مان کنید 

و ما را در جهت اطلاع رسانی قرآنی یاری دهید.
برای آگاهی از منتخب اخبار درج شده در خبرگزاری بین المللی قرآن می توانید به 

عضویت کانال تلگرام درآیید.
برای مشاهده عکس های منتخب خبرگزاری، صفحه اینستاگرام ایکنا را پیگیری کنید.

نظرات خود را از طریق ایمیل و یا سامانه پیامکی برای ما ارسال کنید.
ما تنها با پشتیبانی مخاطبان خیرخواه است که امید به تأثیرگذاری در جامعه داریم، 

ما را به دوستان خود معرفی کنید.
 
 

شماره تلفن تماس:
021-66470212-3

نشانی اینترنتی:
 www.iqna.ir 

نشانی کانال تلگرام:
 Telegram.me/@ iqnanews 

نشانی صفحه اینستاگرام:
  Instagram/Iqnanews

نشانی پستی: 
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85

کد پستی: 1417844391
 

سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور

باشگاه مخاطبان نشریه رایحه
خبرگزاری ایکنا
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